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فص لنامه،  یمش  . با توجهّ به خطّرفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرعا
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 شود. ینگار( به بالا حروفword 2007-2003) 0551 ای0557

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقالات

   عنوان1

 ةس ندینوش ته ش ود و ن ام نودر ص در چکی ده عنوان، سمت چ ،،  ریدر ز سندگانینو ای سندهی  نام نو0

 مربوط به هر ةسسّؤم ایو نام دانشگاه  یعلم ةمرتب س،یرنویص شود و در زدار مکاتبات با ستاره مشخّعهده

و در  قالهم رشیدر صدر مقاله فقط پس از پذ سندگانی)نوشتن نام نو ذکر شود بیبه ترت سندگانیاز نو کی

ثبت مقاله، مانع ارسال مقالات به  یدر ابتدا سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیفا

 .خواهد شد( یداور

 کلمه( 005تا  105نی)ب دهی  چک1

 )،( از هم جدا شوند. رگولیمورد نظر با علامت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل های  واژه0

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ةمسأله، سابق انی)دربردارندة ب    مقدّمه0

 ی  بحث و بررس6

 یریگجهی  نت7



 

 

ک ه ج زو اص ل مقال ه  ی اس تمط الب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتی  0

)قبل از  مقاله یدر انتهاها ادداشتیرسد. یو مناسب به نظر م یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،ین

 .شود( ،یتا 15 ةقلم اندازبا ) ردگییفهرست منابع( قرار م

   فهرست منابع9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

 ،مصحّح، نوب ت چ اپ)دوم ب ه بع د( ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ

 نشر، نام ناشر. محلّ

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م1160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجلاّت ت( مقالاب

ه، مجلّ  ة، دوره و ش مارهنام مجلّ  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةصفح

 اتیّ زب ان و ادب ةنام ک اوش ،«ینس ف نیزال دّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 1191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .151   106، صص07 ة، شمار10 ةدور ،یفارس

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقالات  ة( مقالج

عن وان کت اب، ن ام  ،«م هویعن وان مقال ه داخ ل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ةنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و ایگردآورنده 

، دانشنامة ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشه، چاپ دوم، تهران: «کاویان»(، 1101الدیّن)آبادی، تاجنوش

 .005، ص1وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد

مقال ه  ای عن وان موض وع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیداخل گ

 ( لوح فشردهه 

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخ ل پرانت ز در م تن  یِبلافاصله پس از فارس  یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطلاحات لات یاسام •

 شود.مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •
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 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 9-01صفحات ، 57ة شمار، 0412 تابستان، چهارمبیست و  سال

3378.310.29252/KAVOSH.202 :IDO 

 
 بخت و فر   آن و جوانی آن دریغ

   (صفوی کورش دکتر یاد به)

 (یادداشت کوتاه)  
 

 1پندریجلالی یدالله دکتر

 نامه زبان و ادبیات فارسیه مجله کاوشتحریری هیأت عضو
 

نامه از میان دكتر محمدّعلي صاادییان، دومی  عوو ییتت تحرررره كاوشبعد از مرحوم 

( عوااو ییتت علمي داناااعاّ علّامه 0335تیر  6ش صاافو) تمتو د دكتر كور ما رفت.

شاناسي نن داناعاّ با حوور او شهرت رافته بود. نعارندّ در طباطباري بود و گروّ زبان

شاادة انداز)اسااتاد برا) دورة تازّ راّ به عنوان مدرر گروّ در تلاش تتمی  0379سااال 

دكتر) ادبیات فارسااي داناااعاّ رود بودم. ه  به دكتر كواز) تیمسلاب ساااب  دورة 

( متوسل شدم و اراان وساطت كرد و مرحوم دكتر صفو) 72تا  66یا) دكتر) در سال

رد و ود بیابه ر« تحقی  در دستور زبان»شنبه برا) تدرر  درب هذررفت كه روزیا) هنج

دردم، رفتم او را شادتر از گذشته ميشانبه كه برا) استقبال او به فرودگاّ مينمد. یر هنج

كه به غیر از رسي دو نفر  ،او كرد و یمی  بود كه دانااایوراندر عوا مي درعر ساایر مي

نمدند. تر از ساعت یبل بیرون ميیا) او شسفتهاز كلاب ،بقیه از سا مندان روزگار بودند

ه ا) باشااد كزبان علم ممس  اساات سااات باشااد و ي بیان علم بارد به گونه»ت: گفمي

كرد و شاااعفتي و با یمی  روش، تدرر  مي« ساااواد م  یم نن را بفهمدمادربورگ بي

 انعیات.دانایوران را برمي

                                                           
  :ي:                              02/16/0410تاررخ دررافت مقا ه  17/01/0410تاررخ هذررش نهار
 yazd.ac.irlali@ja مسئول:نورسندة ا سترونیسي نااني هست  - 0
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كرد كه هدرش عمادا دّر  صافو)، اساتاد داناسدة حقود داناعاّ تهران تعررف مي

ني را در خانة هدر نموخته و بعد از دوران دبیرستان به ن مان و سپ  بودّ و او زبان ن ما

به ارران برگاته و در  شناسيزبان با  یساان  56اتررش و ننعاّ نمررسا رفته و در ساال 

شاناساي داناعاّ تهران به تحصیل هرداخته است. به نمرم رسید  یساان  زباندورة فود

ادبیّات دانااعاّ تهران بسیار دردّ باشم  خودش كه او را در نن زمان در بوفة دانااسدة 

از  56یارش در ننیا بودّ اساات. در هاریو كرد كه هاتود او و یمسلاسااينیو تعررف مي

یا به نامة خود دفاع كردّ بود و یبل از انقلاب فرینعي و تعطیلي سااه سا ة داناعاّهاران

 عوورت داناعاّ علّامه درنمدّ بود. 

شناسي بود و را كاملاً به راد نوردم. او داناایو) دكتر) زبان 66دردار او در ساال 

اسااباب نمم در زبان »اش نعارندّ دانااایو) دكتر) ادبیّات فارسااي، مورااوع رسااا ه

رسید.  به چاپ« شناسي به ادبیاّتاز زبان»بود كه بعداً به صورت كتاب معروف « فارسي

ش از گروّ ادبیّات فارسي دكتر شاناب بود و اساتاد ماااوراساتاد راینما) او دكتر ح 

 كدكني بود. شفیعي

نامه از او درخواست كردم كه با ار  میلة تازّ یا) شروع كار میلة كاوشدر ساال

تاتسااای  یمساار) كناد، هاذررفات و ناامش تاا ار  زمان كه ناگهان از میان ما رفت، 

مرداد  21باش صاافحة شااناساانامة میله و یوّت اعتبار نن بود. دكتر صاافو) در زرنت

گار یا) روزتهارتات یبرب( درگذشت و از شعفتي« نیسوزرا»ساا عي در  67در  0412

 ار  كه در یمانیا به خاک سپردّ شد. روانش شاد باد.

 دررغ صاحبت دررر  و ح ِّّ درد و شناخت

 

 كاه ساااناق تفریه، ارّام، در میان انداخت 

 

 



 
 ات فارسيزبان و ادبیّ نامهكاوشفصلنامة علمي 

 00-52صفحات ، 57ة شمار، 0412 تابستان، چهارمبیست و  سال

98.3218902.310.29252/KAVOSH.202 :IDO 

 

 
شخصیت در  شناسیکارکرد ساخت گذرایی در تحلیل تیپ

   «ترلان»رمان 

 پژوهشی( مقالة)  
 

 سلمان گودرزی
 مه طباطبائی شگاه علاّات فارسی داندانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّ

 1بتول واعظدکتر 
 ات فارسی دانشگاه علامه طباطبائیزبان و ادبیّ دانشیار

 ارسطو میرانیدکتر 
 استادیار ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

 

 چکيده
 هایمؤلفههای جدید برر ننش زبان  آوردن شنني ههای ز دة د يا و فراهمگرا با مطالعة زبانشننسا ننش    زبان

شننسا ننش لی ي ش  ي  با ی اجش دريا روان ا  ننان  ال  های شننل گ گارایش را ا ننج راد ورد و روانجهان

ها نشجر زباهای گارایش در بيشساخجش را مطرح  ل د. فراگيری مؤلفههای روانشل گ روا ش یا هلان  سخجهان

های ميان ليپ ةلا رابطما را بر آن داشت   شساخجش از   ی دی رهای روانب دن  نسخال  از یک  ن  و وه 

و  «گرایشدرون»را با لکيه بر دو   رش   شننجة فری ا وفش « لرلان»شننساخجش دو شنن اننيت از رمان روان

 ها برر ش و لی يل وسيم. ها و ل صيفات   ی سده از آن  با مي ان گارایش دیال گ«گرایشبرون»

های دا جا ش شنسا ش ش ايتای  ا نت وه چ   ه زبان در باز ل د روان یاضنر دو پر ن  پووه 

ایش ها را شسا ش ايتشساخجش روانليپاز طریا  اخت گارایش زبان دا جان   ل انمش     دارد و چ   ه

 و لام نن ن (Hopper) هنای گارایش هاپر. بندی  مسو ر از دو  ورینة  نناخنت و مؤلفنهو لی ينل ورد

(Thompson) ایم. ا جفاده ورده  شسا ش ش ايت ی  گو ليپ 

                                                           
  17/01/0410پذیرش نهایي: تاریخ                              02/10/0410مقاله: دریافت تاریخ 

 batulvaez@yahoo.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0
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و در « گرادرون»غالب در شنن اننيت لرلان  روا ش های پووه   شننان داد وه   رش آمارها و داده

ها و بسدهای هر دو ش ايت را برر ش ا نت. پ  از آن مي ان گارایش دیال گ« گرابرون»شن انيت رعسا 

شساخجش فرد  ه لسها مس  و رفجار و ش ايت های روانخا تبه ای   جيجه ر نيدیم وه   وردیم و در  هایت

ه وه گارایش بسدهای مرب ط باز آن  ي  اثرگاار ا ت؛ به ط ری  نازد  ب که بر زبان و شني ة ا جفادهاو را مش

لر ا ت و در م ابل  در بسدهای مرب ط به گرا )رعسا( بالالر و به  ر ل ن گارایش   دیکهای برونشن انيت

 ها ه جيم.لفهؤلری در اوثر مگرا )لرلان(  شاهد مي ان گارایش پایي درونهای ش ايت

 

 .شساخجش   اخت گارایش  ی  گ  هاپر و لام  ن  لرلان  فری ا وفشليپ روانو يدی: های واژه

 

 مهم دّ -2

ای موجود هتأثیر نیروكاوانه، بسیاری از آثار ادبي و هنری تحترواننقد مطابق با دیدگاه 

سنننازی كاوان بزرگ و جریانشنننوند و روانناخودآگاه هنرمند و نویسننننده خلق ميدر 

اند. یون  با معرفي و همچون فرویند و یون  و پیروانشنننان بر ایل اصننن  تأكید كرده

های رواني، به شناخت كاركردها و مواضع ذاتي روان انسان كمک شایاني تشنری  سننخ

شننناسنني او، شننیوة سنناخت یک های تیپزارهتوانیم بر اسنناگ گای كه ميگونهبه ؛كرد

چارچوب رواني  بررسنننيبه  ،شنننتصنننیت را در اثری ادبي دنیال كنیم و از ایل  ریق

، به «های روانيسنخ»در كتاب  گونه كه خود اوهمان– ها در آثار ادبي بپردازیمشتصیت

: 0411)یون ،  هایي از آثار شنننیلر، نیچه و ... را تحلی  كردایل مهم پرداخنت و نمونه

02  .) 

كه با توجه به فراواني و توان بنه چنند نتی ة مهم رسنننید: اولّ ایل ، مياز ایل منظر

آثار داستاني یک نویسنده، به میزان  ةها در م موعشنناختي شتصیتتناسن  تیپ روان

بریم و دوم ایل كه بر های رواني پي ميپردازی و ای اد سنتیتتوانایي او در شنتصیت

سنامد تکرار تیپي خا  و یا سنوگیری و جانیداری نویسنده از آن یا ارابت و اسناگ ب

های رواني خود توان دسننت به تحلی  زد و خصننلتانزجار او نسننیت به تیپي دی،ر، مي
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نده شننناختي خود نویسبه تأثیر تیپ روان ،و از ایل  ریق نویسننده را در آثارش ردیابي

های رواني خالق اره كرد و جولان خصلتقهرمان یا ضندقهرمان اش در خلق شنتصنیت

 اثر ادبي را در خود اثر دید.

 

 لهأبيان م  -2-1

بررسنني خلاقیت  ،اصننلي پهوهش ضاضننر ةلأمسنن ،که در بتش مقدمه گفته شنندچنان

شنناختي یک شنتصیت را با آن تیپ روان اه ذهل نویسننده اسنت كه در نتی ةناخودآگ

ی رمان هاداستان نه تنها خالق شتصیت ةكند. نویسننداش مرتیط ميزبان مورد اسنتفاده

های زبنان آنها نیز هسنننت و بدیهي اسنننت كه ویهگي ةبلکنه آفریننند ،خویش اسنننت

 رتوانند در ساخت كلام و جملات آنها متیلوها ميشتصیت شناسانةشنناختي و تیپانرو

 تواند ضاص  خلاقیت ناخودآگاه نویسنده باشد. همه ميند و ایلشو

 

 پر   پووه  -2-1

ها در داستان و شنناختي شنتصنیتپرسنش اصنلي ایل پهوهش ضول ارتیات تیپ روان

ي شننناختاسننت كه تیپ روان لازم ایل نکته كاربرد زبان برای آنهاسننت. یادآوری ةشننیو

خت دسنتوری كلام بر اساگ دستور زبان ها بر اسناگ نظریات یون  و سناشنتصنیت

داد:  ل پرسش پاسخ خواهیمدر ایل مقاله به ای ،بدیل ترتی  شده است.بررسي  ،گرانقش

شناختي یک شتصیت را در ساخت كلامي مربوت به آن شتصیت پای تیپ روانآیا رد»

د توان در موربر اسناگ سناخت كلامي مربوت به یک شتصیت، مي»یا « توان یافت؟مي

 «شناختي او به قضاوتي استوار دست یافت؟تیپ روان

ا شناختي شتصیت رپای تیپ روانصنلي پهوهش ضاضر بر ایل است كه ردفرض ا

توان در ساخت دستوری كلام شتصیت و توصیفي كه نویسنده از او ارائه داده است، مي

یک  یانبسنننت،ي و ارتیات هرچه بیشنننتر زبان و نو  بتوان از همینافت و در نتی ه مي
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توان در صورت تأیید ایل فرضیه، مي ،شنتصیت با سنخ رواني او ستل گفت. همچنیل

درک فرد از جهان،  ه گذاشت كه نه تنهاشنناسي یون  صحّبر ایل اصن  اسناسني روان

 تأثیر سنخ رواني و ناخودآگاه اوست.  بیان او نیز تا ضد زیادی تحت ةبلکه زبان و شیو

 

 ی لی ياپيشيسه-2-0

و زباني متون ادبي شنننناختي های روانهای بسنننیاری كه برای بررسنننيرام تحقیقعلي

 ةایل هر سننه ضوز ةدربرگیرند ،ایرشننتهای كه به  ور میاننوشننته هیچ ن،اشننته شننده،

ي در ادامه به معرف ،یافت نشد. با ایل ضال ،شنناسني باشندشنناسني و تیپادبیات، زبان

ضاضنننر مرتیط  ةای به مقالنحوی و از زاویهک بهپردازیم كنه هر یصنننر آثناری ميمتت

 هستند. 

شننتصننیت در آثار هوشننن  گلشننیری و  ةبررسنني و مقابل»: (0930) قرایي، ن،ار -

 ،یون  ةگانهای رواني هشننتنامه بر اسنناگ سنننخ. نامیرده در ایل پایان«ن ی  محفوظ

 یدهیل نتی ه رسو به ا دههای آثار گلشیری و محفوظ را بررسي و مقایسه كرشنتصنیت

بر سنننخ رواني  ،هااسننت كه شننرایط محیطي دو نویسنننده علاوه بر فضننای كلي داسننتان

 هایشان نیز اثرگذار بوده است. ها و شیاهتشتصیت

های ضسیل سناپور، شناختي برخي رمانتحلی  روان»: (0930)محمدزاده، شهرزاد  -

فروم، آلفرد آدلر و كارل  زویا پیرزاد و فرییا وفي بر اسننناگ نظریه شنننتصنننیت اریک

  .«گوستاو یون 

های فروم، آدلر و یون  در بر اساگ نظری اجمالي بر دیدگاه ة دكتری،در ایل رسال

 كاوانه قرارتحلی  روان در معرضهای ذكر شده باب شنتصنیت، برخي از آثار نویسنده

 ةپرند»و  «بعد از پایان» دو اثرایشنان در بررسي آثار فرییا وفي، به  در ضنمل،. اندگرفته

 است. اكتفا كرده« مل



 27 «لرلان»شسا ش ش ايت در رمان وارورد  اخت گارایش در لی يل ليپ

 

 

 

های كوتاه جعفر مدرگ پردازی در داستانشنتصنیت: »(0939) مح وب، مهسنا -

 .  «گراصادقي با رویکردی نقش

اني های زبنویسننده با بررسني فراواني فرآیندهای فعلي در داسنتان، شنتصیت ایل

بدیل  ،ک در داستان را از بیشینه به كمینهو بسامد هر ی ط با هر فرآیند را تعییل كردهمرتی

 .گر و گویندهگر، ضام ، شناخته، ضسكنششک  ترتی  داده است: 

بررسننني تیپ شنننتصنننیتي » :(0934)پندری، یدالله و جلالي ، ملیحهقاسنننمي -

 «. های رمان شوهر آهوخانمشتصیت

 و بری،ز (Myers) شناسي مایرزبر اساگ نظریات تیپ مقالهنویسندگان در ایل ایل 

(Briggsكه همان ضنابطه ،)های رمان را از نظر نظریات یون  است، شتصیت مندشدة

 اند.و بررسي كردههای رواني تحلی  سنخ

بررسنني وجوه و فرآیند افعال در سنني ازل عطار از »: (0930)ان،یز ضمدی، روح -

 «.  گرای هلیدیشناسي نقشمنظر زبان

های وه و فرآیندهای فعلي و نو  و مضمون ازلتحقیق وجود ارتیات بیل وج فرضیة

رسننند كه در ازلیات عاشنننقانه و قلندری، بنه ایل نتی نه مي ،عطنار اسنننت و در آخر

فرآیندهای ذهني  ،تر اسنننت و در ازلیات عارفانهن،ری( پررن )برون فرآیندهای مادی

 ن،ری(.شناختي )درون

دی در ازلیات با بیني و شننتصننیت سننعتحلی  جهان» (:0939) نظیف، نرگس -

 .  «گراشناسي نقشرویکرد زبان

بررسنني و تحلی   «اندیشنن،اني»ازلیات سننعدی از منظر فرانقش  نامه،پایاندر ایل 

بیني، شننتصننیت و سیک نتایج به دسنت آمده در شنناخت جهان شنده اسنت و بر پایة

 اند.سعدی ستل رانده

بررسي گذرایي در »: (0933)، مهناز صادقو كربلایي ، ارسلانگلفام فائقه؛ كریمي، -

 «. نظری هاپر و تامسون ةگفتار كودک فارسي زبان از منظر ان،ار
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 م كودكان و بزرگسالانبه بررسني و مقایسه میزان گذرایي در كلا ایل دو پهوهشن،ر

كه كودكان نسنننیت به بال،ان، تمای  زباني  اندرسنننیدهبه ایل نتی ه  ،و در انتها پرداختنه

 سرنمون گذرایي در كلام دارند. بیشتری به 

تأثیر گذرایي بر ساخت جمله »: (0934)، مسعود راد، محمد و محمدیمهندراسخ -

 «.  در زبان فارسي

پهوهشنني  راز اول در بررسنني گذرایي در زبان فارسنني اسننت و از منابع ایل مقاله 

 آید.مهم ایل مقاله به شمار مي

 

 روش پووه  -2-7

برداری ان ام شنده اسنت. رابط بسنیار مهمي با فیشای و ایل پهوهش به روش كتابتانه

ي شناسشننناسي یون  را با زبانسنازد و میاض  تیپكه امکان ایل پهوهش را فراهم مي

ها و های زباني و دسنتوری در اثیات سنخ رواني شتصیتزند، اسنتفاده از پایهپیوند مي

شنناسي برای بررسي روح دستوری ضاكم بر زبان یاض  تیپگیری از میا بالعکس، بهره

شناختي تلاش ما بر ایل است كه ارتیات متقاب  تیپ روان ،هاست. در ایل مقالهشتصیت

آنان توضننی  دهیم و علاوه بر های های داسننتان را با میزان گذرایي دیالوگشننتصننیت

  ساخت دستوری و نو ، با تکیه برهای رواني یک شتصیتدادن صفات و ویهگينشان

یر تری برسنننیم؛ زیرا به تعیبرد، به نتایج ملموگات و فرآیندهایي كه او به كار ميجملن

هلیدی، تحلی  كلامي كه میتني بر دسننتور زبان نیاشنند، تحلی  نه، بلکه تفسننیری از متل 

تریل گرا مناسنن شننناسنني نقش( و در نظر تولان، زبانHalliday, 1994: xvi) اسننت

  (.  035: 0930)تولان،  شناسي برای مطالعه ادبیات استبانال،وی ز

بر آن شندیم كه نقطة تلاقي ایل دو نظریه را به صورتي كاربردی در رمان رو، از ایل

( دو شنتصیت اصلي رمان )ترلان و رعنا ،بدیل منظور ، تحلی  نماییم.فرییا وفي« ترلان»
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ها، رابطة آن را با میزان گذرایي شنننناختي آنروان را برگزیدیم كه ضننمل كشنننف تیپ

 ها تیییل كنیم. ها و توصیفات نویسنده از آنهایشان، ضدی  نفسدیالوگ

 

 م ا ش  وری لی يا -1

ایم رداختهون  پشناسي ی  از نظریات تیپدر توضنی  میاني نظری ابتدا به شرضي مفصّ

رائه گرا اشناسي نقشدر زبان های آنلفهؤتوضنی  میسنو ي از گذرایي و م ،و پس از آن

 ایم.كرده

 

 شساخجشهای روانليپ -1-2

كاوی بود كه شنناخة گذاران نظریة روانپزشننک سننوئیسنني و از پایهروان ،كارل یون 

دآگاه ناخو»شننناسنني تحلیلي را بنیان نهاد. او پا را از فروید فراتر گذاشننت و نظریة روان

ال،ویي ست رواني فرد در مداری جمعي و كهلزی ،مینای آنرا مطرح كرد كه بر « جمعي

گرفت و از ایل  ریق ردپای ال،وهای كهل رواني بشر را در ذهل مورد مشاهده قرار مي

 (. 5: 0933)مورنو،  انسان امروز نشان داد

 ؛نه تنها ضننمیر ناخودآگاه فردی و جمعي وجودر رواني دارند ،بر اسنناگ ایل نظریه

تریل سنننطوح ذهني و رفتاری فرد راهر فعال در روزمرههایي خلاق و بلکنه بنا شنننیوه

كنیم، زنیم یننا مطننالعننه ميدهیم، ضرف ميمننا در ضننالي كننه گوش مي»شنننوننند: مي

 «كنیمچیزی از آن درک نمينناخودآگناهمان همچنان مشننن،ول كار اسنننت، هرچند ما 

 (. 31: 0411)یون ، 

د كه او متوجه شننند شنننناختي، ایل بوهای روانعلت عمدة پرداختل یون  به تیپ

ند كننده در روراجع و درمان،ر در اتاق درمان، نقشي تعییلشناختي مُروانهماهن،ي تیپ 

گرا باشند، دشوار اگر كاركرد اول درمان،ر ضس برون ،برای مثال ؛درماني خواهد داشنت
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گرای خویش را درک گون مراجع شهودی درونبتواند دنیای خیالي و مکاشفهكه اسنت 

 . (70: 0411)یون ،  وجود داردبست رسیدن درمان كند و به ایل سی  اضتمال به بل

ها ا لاعات و داده ،شنناختي، چهارچوب رواني فرد است كه به كمک آنهاروان تیپ

یون  معتقد بود روان كند. بندی ميقهگذاری و  یرا دریافت، پردازش، قضنناوت، ارزش

گرایي و دو ن،رش درون ةای از خودآگناه و نناخودآگناه اسنننت كه بر پایفرد م موعنه

گیری و كاركرد رواني )تفکر/ اضسناگ، ضس/ شنهود( استوار گرایي و چهار جهتبرون

 نتوامي ،ها و كاركردهابا تركی  ن،رش ،(؛ بدیل ترتی 40: 0411)یون ،  گشننته اسننت

تفکر گرا؛ تیپ مبه هشننت سنننخ رواني دسننت پیدا كرد كه عیارتند از: تیپ متفکر برون

؛ تیپ گراگرا؛ تیپ شهودی برونگرا؛ تیپ اضساسي درونگرا؛ تیپ اضسناسي بروندرون

گرا. تأكید ما در ایل مقاله بر تیپ ضسي درون گرا وگرا؛ تیپ ضسي برونونشنهودی در

را به صنورتي متتصر  هاآن ،در ادامه كهاسنت « گرایيبرون»و « گرایيدرون»دو ترجی  

 دهیم. توضی  مي

كننند كه می  و انریی رواني فرد گرایي: ایل دو ن،رش تعییل ميگرایي و درونبرون

توان گرایي را ميیرون. برونبه سننوی كشننف و شننناخت جهان درون اسننت یا جهان ب

گرایي، ز آن دانسننت، در ضالي كه درونی اآوردن به دنیای بیرون برای كسنن  انریروی

دهد به گرا ترجی  ميآوردن بنه درون روان برای دریافت انریی اسنننت. فرد برونروی

نشنننیني به سنننوی خود و جهان دروني را گرا، عقن كنند و درونجهنان بیرون اقینال 

ا ی گزیند. هن،امي كه شنرایط ای اب كند، بدیهي است كه ایل اقیال به جهان درونيبرمي

 (. 40: 0933شود )بیلسکر، بیروني در رفتار فرد نمایان مي

افزون بر دوسنننتدار دی،ران بودن و  . ایل افراد،گراها افرادی اجتماعي هسنننتندبرون

و اه   پرضرفقا ع، فعال یا  ،ها، در عم تمناین  به شنننركت در اجتماعات و میهماني

ابایي ندارند و هی ان و تحرک  ،رواني خویش ةگفت،و هسننتند. آنها از ابراز كام  و تتلی

 را دوست دارند. 
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ساني آ گرایان را بهگرایان كه به روشنني قاب  توصنیف هسنتند، درونبرون در برابرر

 داشنننتنياما نه ایل كه دوسنننت ،كارندگرایان افرادی محافظهتعریف كرد. درونتوان مين

ند اما تنی  و ك ؛شند، و تکرو هستندشناخ  با ،ند، نه ایل كه در جمعامسنتق  ؛نیاشنند

نیسنننتند. آنها به مرزگذاری در روابط اجتماعي و ای اد ضائلي بیل دنیای رواني خود و 

 -در جایي كه ترجی  بدهند- خ التي و گراینان معمولاًدهنند. دروندی،ران اهمینت مي

ند. تنها هسنننتند. ایل نکته بدان معني نیسنننت كه آنها دارای اضنننطراب اجتماعي هسنننت

 گرایان نیستند، اما افرادگرایان به سرخوشي و فعالي برونكه هرچند درون سنران ام ایل

گراها و میلشان به ت زیه و (. اضتیات درون27: 0935شناگ، )ضق ناخشنودی نیز نیستند

 گرایان منفع  باشند و دیر دست به اقدامشود در نظر برونتحلی  پیش از اقدام سی  مي

 بزنند. 

زند گرا و اقیالش به جهان بیروني، روابط اجتماعي بیشنننتری را برایش رقم ميبرون

نظر  گرا ازكه روابط برای دروندرضالي ؛شودمن ر به پیوند عا في عمیقي نمي ،كه لزوماً

با » ،گراها به اصننطلاحتر اسننت. برونیت محدودتر اما از نظر میزان صننمیمیت، عمیقكمّ

ان ها و افکارشضالي كه مشن،ول گفت،و هسنتند، ذهنیت و در «كنندصندای بلند فکر مي

صحیت و گیرد؛ همیل ویهگي آنها را خوششود و شک  ميهمراه با كلامشان جاری مي

دن یگرا، پیش از كلام و ستل گفتل، تفکر و سن كه فرد دروندرضالي .گرداندابرازگر مي

در  جویيش را، آن هم با صرفهفکر ةقوگ ذهني، نتی وكند و پس از كشرا انتتاب مي

گرا و تفاوت سنننیک ابرازگری برون ،ایل موارد .كندگزینش وایه، در قال  كلام بیان مي

گرا در مصنننرف وایه به منظور دهد. همچنان كه درونگرا را تنا ضدی نشنننان ميدرون

 دگراسننت؛ گویي فرآینكند، در اقدام و عم  نیز كندتر از برونجویي ميصننرفه ،ارتیات

فرآیننند اداری  ولنناني و  ،گراكردن در ذهل درونذهنير صننندورر م وزر اقنندام و عمنن 

و « ابرازگری»، «عمل،رایي»هنای بعدی، نمود ایل سنننه عام  ای دارد. در بتشپیچینده
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 را كه ضاصن  ترجی  رواني فرد هسنتند، در دو شتصیت اصلي رمان« روابط اجتماعي»

 د. ، بیشتر توضی  خواهیم دامورد بررسي

 

  اخت گارایش  -1-1

اني اند؛ به بیرا عیور فع  از فاع  به مفعول تعریف كرده« گذرایي»در دسنننتور سننننتي، 

دی،ر، فعلي كه به مفعول نیاز دارد تا معني خود را تمام كند و از فاع  به مفعول برسننند 

(. در 03: 0935 ،گیوی)انوری و اضمدی شودیا گذر كند، فع  گذرا یا متعدی نامیده مي

ایل تعریف، گذرایي محدود به نیاز فع  به مفعول اسنت و سنایر اجزای جمله و فضای 

بند، تأثیری در شنأن گذرایي ندارند؛ اما در تعریف جدید گذرایي، از دستور سنتي فراتر 

گیریم كه هرچه بیشتر در بند رویم و آن را م موعي از پارامترهای معنایي در نظر ميمي

ه  یف تر و بنحوی به سرنمون گذرایي شییه-اشنته باشند جمله از نظر صرفيد ضضنور

 (.2: 0934 :رادمهند، محمدی)راسخ تر استمتعدی نزدیک

تعریف گنذرایي در دسنننتور هلیندی عینارت اسنننت از میزان تأثیر فرآیند بر تمام 

 ، فعكننده در عم  ضضنور دو شركت»مشناركان یک بند. الیته در ایل تعریف همچنان 

به عنوان یکي از شننروت اصننلي گذرابودن جمله در  كه با فاع  و مفعول منطیق اسننت،

   .( ا)همان «شدنظر گرفته مي

در ایل تعریف جدید، مفهوم گذرایي تا ضدی از سنننلطة فع  جمله به در آمد و بر 

نقش تأثیرگذار سننایر عوام  جمله در گذراسننازی بند توجه شنند. هرچه میزان گذرایي 

( و Jahankhani, 1372: 96) سازی آن مهیاتر استبالاتر باشند، امکان م هول یک بند

توان بنا خطي مرزی از نناگنذرایي جدا كرد، بلکه ایل دو به صنننورت گنذرایي را نمي

های مؤلفه ،مهند به نق  از هاپر و تامپسون(. راسخ00: 0939بیل، )ضق پیوسنتاری هستند

 (:003: 0930مهند، اده است )راسخد تأثیرگذار در گذرایي را چنیل شرح
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 (هاپر و تامسون یيگذرا یهافهؤّم) -0جدول 
Table 1- Hopper and Thomson transient components 

 High Low 

(1) A. a Participants 2 or more participants 1 participants  

      B. Kinesis Action  Non-action  

      C. Aspect telic Atelic  

      D. Punctuality Punctual  Non- Punctual 

      E. Volitionality  Volitional  Non- Volitional 

      F. Affirmation Affirmative  Negative  

      G. Mode realis Irrealis  

      H. Agency  A high in potency  A low in potency  

       I. Affectedness of 
O 

O totally affected  O non affected  

       J. Individuation of 
O 

O highly individuated  O non- individuated  

  

كننده در ان ام عم  شركت كنندگان: در صنورتي كه دو یا چند شنركتشنركت (0

داشنننته باشنننند، آن بند دارای درجه و ارزش گذرایي بالاسنننت و درصنننورتي كه یک 

كننده داشنته باشند، میزان گذرایي آن پاییل اسنت. هاپر و تامسون معتقدند هیچ شنركت

كننده درگیر آن باشنننند   ت، دو شنننركاقن  م،ر ایل كنه ضندّ ،شنننودعملي منتقن  نمي

(Hopper and Thompson, 1980: 252) . 

د، دی،ر منتق  شون ةكنندكننده به شركتتوانند از یک شركتها ميضركت: عم ( 2

، عملي به دوسننتم «زنممل دوسننتم را مي»در جملة  ،برای مثال .توانندها نمياما ایرعم 

دهد. پس جملة اتفاقي برای مینا رخ نمي« مل مینا را دوست دارم»شنود اما در منتق  مي

 نتست از ضی  گذرایي دارای درجة بالاتری است. 

در ایر ایل صورت،  پایان مشنتصني داشته باشد، اایي ونمود: اگر عملي نقطة  (9

، فعالیت مورد نظر در «علي تتته را برید»در جملة اایي  ،ایرانایي اسنننت. برای مثنال

اما در جملة  ؛شود ور كام  ان ام مينتقال عم  نیز بهشود و الحظة مشنتصني تمام مي
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فعلي ایراایي اسنننت كه نقطه تکمی  « نواختل»، «نوازدتار ميننازنیل سنننه»ایرانایي 

 تر است. مشتصي ندارد و ایل جمله از ضی  گذرایي از جمله نتست پاییل

ااز و انتها ای، كه بدون مرضله انتقالي آشنننکار بیل آبودن: اعمال لحظهای( لحظنه4

شنوند، تأثیر بیشنتری بر گذرایي دارند، اما افعالي كه ذاتاً تداومي هستند، دارای ان ام مي

ای اسنننت، اما فع  فع  كشنننتل لحظه ،تری از گذرایي هسنننتند. برای مثالدرجة پاییل

 خوابیدن تداومي است. 

، اما افعال شنننوندرایي بند ميرفتل میزان گذبودن: افعنال ارادی بناع  بالا( ارادی5

 شوند. ارادی )مانند مردن( باع  كاهش میزان گذرایي ميایر

« علي اضمد را نکشننت»از « علي اضمد را كشننت» ،ایل اسنناگ بودن: بر( مثیت0

تر اسننت، زیرا در جمله نتسننت عملي روی داده اسننت، اما در جمله دوم عملي متعدی

منفي از گذرایي  صنننورت ن،رفته اسنننت. سننناخت مثیت از گذرایي بالاتر و سننناخت

با وجود ایل پارامتر، جملات پرسنشي، امری و خیری منفي »تری برخوردار اسنت؛ پاییل

   .(50: 0933)كریمي و همکاران،  «شوندهای گذرایي خارج مياز ضوزة بررسي

اشاره دارد. وجه ایرواقعي اشاره وجه: ایل عام  به تمایز بیل وجه واقعي و وجه (7

ادن رویدادی است كه رخ داده است )علي اضمد را زد(، اما در وجه دواقعي برای نشنان

زنم( عملي رخ ننداده اسنننت، پس ایرواقعي )اگر علي اضمند را بزنند مل هم او را مي

 تری از گذرایي است. دارای درجه پاییل

 ور مؤثرتری عم  را توانند بهكنندگان دارای عاملیت بالا ميعناملیت: شنننركت (3

رجة د« ایل عکس مل را ترسنناند»ای مث  و گذرایي را بالاتر بیرند. در جملهانتقال دهند 

مل را  علي»تری نسیت به جملة عاملیت فاع  پاییل اسنت، و دارای میزان گذرایي پاییل

 است. « ترساند

فعول هسنننتند و به میزان مورد م تنأثیرپذیری و فردیت مفعول: ایل دو عام  در (3

بودن آن اشننناره دارند. مثلاً فردیت مفعول در مقاب  ایرفردییز بودن آن و نتنأثیرتحنت
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از گذرایي بالاتری برخوردار است؛ « مل علي را دیدم»، نسیت به «مل علي را زدم»جملة 

 «مل كتاب را خریدم»جملة  تأثیر عم  واقع شده است و درزیرا مفعول آن بیشنتر تحت

مل كتاب »الایي است، اما در جملة مفعول، اسم معرفه و ارجاعي است و دارای فردیت ب

تری از فردیت را ، مفعول اسنننم نکره و ایرارجاعي و عام اسنننت و درجة پاییل«خریدم

داراسننت. به همیل دلی  جملة اول نسننیت به جملة دوم دارای درجة بالاتری از گذرایي 

ها یصهایل خص هرچه ویهگي مفعولي بیشنتر باشند، میزان گذرایي بیشنتر است.»اسنت. 

و جانداربودن( در برابر  بودن(، )انسنننانبودن( در برابر )عامینارت اسنننت از )خنا ع

ن(، بودبودن(، )فردبودن( در برابر )جمعبودن( در برابر )انتزاعيبودن(، )مننادیجننان)بي

ودن( در برابر بناپذیری( و )ارجاعي و معرفهپنذیری( در برابر )شنننمنارش)شنننمنارش

(. هاپر و تامسون ایل موارد را 23: 0934دری و ساساني، )خ «بودن()ایرارجاعي و نکره

 اند:در جدول زیر نمایش داده

 (مفعول از نظر هاپر و تامسون یریپذ تیو فرد یریرپذیثأمربوت به ت یهافهلّمؤ)  -2جدول 
Table 2- components related to affectability and individuality of the 

subject according to Hopper and Thomson 

 

  

 

ي یک بند با گذرایي آن بند دارد از زوایای متتلف ةارتیا ي كه تیپ شتصیتي گویند

گرا بیشنننتر از افعال ایركنشننني و های درونگیرد؛ تیپمورد بررسننني و تحلی  قرار مي

اما برای  ؛كه مهم اسننت در درون رخ مي دهد چیزیزیرا  ،كنندایرضركتي اسننتفاده مي

ها یا مح  طر فعالیت آنزیرا محی ،گراها افعال كنشي و ضركتي كاربرد بیشتری دارندبرون

 شان جهان بیرون است. دریافت و صرف انریی

Individuated  Non- Individuated 

Proper  Common  

Human, animate  Inanimate  

Concrete  Abstract  

Singular  Plural  

Count  mass 

Referential, definite  Non- Referential 
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گرا، از فرآیندهایي كه نمود فیزیکي های ضسي برونممکل است تیپ ،به عنوان مثال

چنیل افعالي كه اثرگذاری مسنننتقیمي بر مفعول بیروني و فیزیکي و همو ضسننني بالاتر 

كنند و یا در جملات آنها، وجه فاده دارنند، بیشنننتر از فرآیندهای ذهني و انتزاعي اسنننت

تر باشند و مطابقت بیشتری با واقعیت جهان بیروني و آنچه رخ داده، داشته افعال، واقعي

اند امکانات را در نظر ب،یرند و از افعال دارای های شهودی، مای كه تیپباشند؛ درضالي

 گرا زیردرون وجه ایرواقعي بیشننتر اسننتفاده كنند. همچنیل ممکل اسننت یک شننهودی

سنلطة فرآیندهای ناخودآگاه و ه وم تتیلات، عاملیت و ارادة خود را از دست بدهد و 

عاملان آن از فاع  گرفته تا  ةدر ت ربة خویش از فرآیندی سننتل ب،وید كه خودش هم

 مفعول، باشد.

 

 «  لرلان»های روا ش و گارایش بسدها در رمان برر ش ارل اط  سخ -1

ند هست «رعنا»و « ترلان»شناختي دو شتصیت اصلي رمان را كه همان تیپ روان ،در ادامه

و سننپس بندهای مربوت به ایل دو شننتصننیت را از نظر  در معرض بررسنني قرار داده

 ایم.سن یده« گذرایي»

 

   «رعسا»در م ای ه با « لرلان»ليپ ش ايجش  -1-2

ند اپویایي دروني بتشننیده« ترلان»هایي كه به رمان ها و چالشرسنند كه تنشبه نظر مي

، شنتصیت سنت. نویسنندههابودن شنتصنیت« برون،را»یا « رادرون،»برآمده از اهمیت 

در محیطي قرار داده است كه هرگونه خلوت و  را كه درون،راست« ترلان»اصنلي، یعني 

ده زهای درخشان رمان را رقمدارد. ایل وضعیت، برخي از صحنهتنهایي را از او دریغ مي

، یعني رعنا، كه در «نترلا»تریل دوست م ایل وضنعیت ایل است كه صمیمياسنت. مقوّ

برخوردار « برون،رایي»گیری متفاوت های رمان همراه اوسننت از جهتبیشننتر صننحنه
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و « درون،رایي»اسنننت. تنداوم ایل صنننمیمینت بنا وجود تفناوتهای عمیق آنها از نظر 

 جدابیت خاصي بتشیده است.   شان به رابطه آنها پویایي و«برون،رایي»

کل مم ،از یکدی،ر گرایي به تنهایي و جدایي و برونگراهای درونتوصنننیف دیدگاه

 ،های شننتصننیتي(. یون  در باب بروز ایل تفاوت0933 :00،(Sharp) )شننار  نیسننت

ن اسوءتفاهماتي كه در جری و ها در روابط متقاب  دارندمشنکلاتي كه انسان»نویسند: مي

ای دهاكند كه درک متقاب ، كار چندان سنننثابت مي ،خوبيآید، بهافراد پیش ميمراودات 

گي زند ،ط خویشبیش خا  خود و دستتوش كنش مسلّ ونیسنت. هركس به شیوة كم

به ایل  .(000: 0411)یون ،  «اش متفاوت اسنننتهط همسنننایكند كه با كنش مسنننلّمي

ها، ، تفاوت«رعنا»و دوستش « انترل»های شنتصیتي و تیپیکال برای درک تفاوت ،ترتی 

« گرایيدرون»و « گرایيبرون»ها را در  ول داستان را از منظر های آنتعارضات و چالش

 كنیم.بررسي مي

تند كه دوستان صمیمي هس «رعنا»و « ترلان»دو شتصیت  ،که پیش از ایل گفتیمچنان

ه با معرفي س ،گیرند. در ادامهمقاب  یکدی،ر قرار مي ،گرایيگرایي و دروناز جهت برون

ها هلفؤهای ایل دو شتصیت را بر اساگ ایل مهای رواني، واكنشدر تعییل سننخ لفهؤم

 كنیم.های متتلف داستان بررسي ميدر موقعیت

 

 ليپ ش ايجش و ابرازگری -1-2-2

ل بقای موجودات زنده متفاوت وجود دارد كه ضام در  ییعت دو شنیوة سازگاری كاملاً

ها شننام  قدرت باروری بالا و توان دفاعي اندک و  ول عمر كوتاه هسننتند. یکي از آن

های محافظتي برای فرد اسننت. دی،ری شننام  ت هیزكردن فرد با انوا  و اقسننام روش

گرا مدام اصننرار برون ییعت  ]،به همیل ترتی [... .  همراه با میزان باروری كم اسننت

گرا، فرد، خودش را در تمام مسننیرها صننرف كند؛ در ضالي كه دیدگاه درونكند كه مي

های بیروني ضفظ كند تا انریی را با دوری تمای  دارد كه خود را در برابر تمامي خواسته
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(. یعني 23: 0933)شننار ،  از ابهه ذخیره كرده و در نتی ه باع  تثییت موقعیت شننود

ی  اضتیا ي و ضتي آسه ممکل است گاهي به بيگرا شنتصیتي ابرازگر دارد كفرد برون

گرا پیش از هر نو  اقنندامي بننه تفکر، سنننن ش، كننه دروننیز منتهي شنننود در ضننالي

 اندیشي و بررسي موقعیت تمای  دارد. عاقیت

ریل ت، اصننلي«ترلان»و  «رعنا»گرایي در گرایي و درونها و تمایلات برونایل ویهگي

جای در  ول داسننتان است؛ رعنا در جای و شنتصنیتعام  چالش و جدال بیل ایل د

داسنتان تمای  به اقدام، ابراز خویشتل و بیان اضساساتش دارد، ضتي اگر م یور به تندی 

همیشه محتات و مای  به پذیرش است و گاهي در « ترلان» ،و سنروصندا شود؛ در مقاب 

 باش برای كنترل و كشیدن افسار رعنا:ضالت آماده

 آیید؟ این ا كه بویي نیست.اش فیس مي: چیه همهگویدارشد مي»
 آورد: رعنا شیپور جن  را به صدا در مي

 ها كه هست.بوی گلاب بعضي -

 های دماات بکل. ها را توی سوراخیک جفت از آن پنیه -
 كند تا صاض  صدا را بییند. رعنا سرش را خم مي

 گیرد. آید. بازوی رعنا را ميترلان از تتتش پاییل مي
 بیا برویم بیرون شمشادها را بو كنیم.  -

 (72: 0933)ترلان،  «رود. عصیي استنا دنیال ترلان ميرع
گرایانه در ضال سروصدا و برون ةدر جای دی،ری از داسنتان كه باز هم رعنا به شیو

، به «ترلان»شود و همیل اضتیاتر وارد میدان ميبا اضتیات « ترلان»ابراز اضسناسات است، 

 افزاید:خشم رعنا مي

های های ساللبچه ،رعنا همیل بهانه كوچک را لازم دارد تا داد بزند. صدای بلندش»
 ... كشانددی،ر را هم پاییل مي

 «كوتاه بیا»گوید: یر گوش رعنا ميترلان ز
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 دهد.ميرعنا با صدای بلند جوابش را 

 ام.ام را كوتاه آمدهوتاه بیا. دی،ر چقدر؟ تمام زندگيبیا، ككوتاه 
 ترلان رن یده است. 

 خوب بابا، كوتاه نیا.
 (019)همان:  .كندبیني چي بارمان ميآیم. نمينه كه نمي

به فرجام و « ترلان»كه رعنا به دنیال ارضنای رواني خویش در لحظه است، در ضالي

آورد و بارها اندیشي اوست كه رعنا را به خشم ميعاقیتاندیشند؛ همیل عاقیت كار مي

را با عناویني همچون اپورتونیسنننت، چرچی ، و ... خطاب « ترلان»بنه  نز ینا جندی، 

نکردن خویش، ضاصننن  ترگ یا و ابراز « ترلان»كاری او محنافظه كنند، زیرا در نظرمي

كننار، د محننافظننهز ضننگرا بیش اگراهننا، فرد دروناز نظر برون»اضتیننات زینناد اوسنننت: 

های زیر به نمونه .(00: 0933)شار ،  «پذیر استبینيودماغ و پیشدلسربر، بيضوصنله

 توجه كنید: 

رعنا كه از پدرش كتک خورده اسنننت، تصنننمیم دارد به سنننوی ال زایر، كوبا و یا 
 یدگوها برای عدالت ب ن،د، اما ترلان ميآمریکنای لناتیل فرار كنند و آن نا بنا انقلنابي

توانند به جای برداشنننتل اسنننلحه، آگاهي  یقاتي توانند میارزه كنند؛ ميجا هم ميهمیل
گوید شنناید با نوشننتل هم بشننود ایل كار را كرد. رعنا مردم را بالا بیرند و توی دلش مي

: 0933)ترلان،  زندخواند و دی،ر با او ضرف نميترلان را اپورتونیسنننت )ضزب باد( مي

90.)   

 شتصیتي آنها را برملابا خطرات و مشنکلات، سنخ « ترلان»ي رعنا و شنیوة رویاروی

به ابلاغ شنننده كه خود را « ترلان»در جنایي از داسنننتان وقتي كه به رعنا و  .سنننازدمي

و  بردنامه را به دفتر مي»و شنننود عصنننیاني مي ،شننندتكارگزیني معرفي كنند، رعنا به

او با فریاد زدن، خشننم خویش را تتلیه و ابراز  .(033: 0933)ترلان،  «كندبیداد ميدادو
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گوید از آنها شکایت خواهد كرد؛ اما در تمام رسد كه ميكند و ضتي كار به جایي ميمي

 كند:ساكت است و هیچ اعتراضي نمي« ترلان»ایل مدت 

 تو چرا صدایت در نیامد چرچی ؟»

 كني. ای ندارد. تو فقط دل خودت را خنک ميبرای ایل كه فایده 
 م،ر ایل فایده نیست؟ مهم نیست ضال خودت را جا بیاوری؟ 

د. چنیل كاری بکن ،كند چرا مهم است. او نتوانسته است در ایل مدتترلان فکر مي 
جوری سیک خواهد یکای ورم كرده و سنن،یل است. دلش ميدلش پر اسنت. مث  اده

رتش در خواب هم منقیض داند. عضنلات صوولي راه ایل كار را نمي ؛آزاد شنود ،شنود
   .(033: 0933)ترلان،  «است. درونش منقیض است

راز اب ةگاه پروانهیچ ،گرایي خودبرخلناف رعنا، به دلی  اضتیات ذاتير درون« ترلنان»

پروای اضسناساتش را به خویشتل نداده است و ایل سركوب آنچنان سن،یل است كه بي

ض و گرفته اسننت. همیل كند عضننلات صننورتش ضتي در خواب، منقیاو اضسنناگ مي

گرا در نظر دی،ران خونسننرد، شننود كه افراد درونابرازگری، باع  ميسننركوب و عدم

 (. 7: 0937)مارتیل،  متمركز یا محتات باشند

های بروز مشننک  به گرایي را در موقعیتگرایي و درونیون  تفاوت عملکرد برون

 ةبروز مشننک ، در معرض وسننوسننبه محض  ]گراافراد برون[» دهد:شننرح ميروشننني 

شننوند؛ به نوعي از خود   ميمحافظت از خود و ن ات خویش، به دنیای بیرون متوسننّ 

را كه بر سرشان آمده است، برای هركس كه  كاری، بلایيگریزند و گویي برای محکممي

زند تا همه را از بلایي كه كنند. ... و به هر دری ميمای  به شننننیدن باشننند، تعریف مي

 برعکس ،گرا(ق به گروه دوم )درونگیرش شنننده اسنننت، آگاه كند. ... افراد متعلّگرییان

و بر  ای بر آنانكنندهشود، تأثیر خیرهوقتي مانعي بر سنر راهشنان سیز مي .كنندعم  مي

)یون ،  «كند؛ ایل هم نوعي مقابله با مشنکلات زندگي استدنیای درون آنان اعمال مي

0411 :094  .) 
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سنننیلي  ،از فرمانده« ترلان»گرایانه اسنننت كه وقتي خا ر همیل می  درونشننناید به

گزیند و خود را با تأثرش خورد، به جای اعتراضني رعناوار، سکوتي زجرآور را برميمي

رود كه چرا هیچ واكنشنني ها با خودش كلن ار مي)همان( و تا مدت سننپاردبه خاک مي

 (.  074: 0933)ترلان،  نشان نداده است

فهمند كه دی،ران بدهد، بلکه ن،ران است نه تنها واكنشي به سیلي نشان نمي« ترلان»

كند و به ا رافش ن،اه مي»چه اضسنناسنني در ذهنش در جریان اسننت:  ،پس از ایل اتفاق

كس كند كه موجودی دارای پوسنننت اسنننت و ن،اه هیچبعند بنه خودش ینادآوری مي

كند كه او از شنیشه نیست و تواند از آن رد بشنود و او را بییند. با خودش تکرار مينمي

 «ردگذتواند بفهمد در او چه ميميكس نبداند تا ضرفي نزند، هیچ شنننود. بایددیده نمي

دادن تمام از ابراز و نشنننان« ترلان»كنه رعننا بر خلاف در ضنالي .(072: 0933)ترلنان، 

 اضساسات خویش از جمله خشم و اندوه ضتي در برابر فرمانده، پروایي ندارد:

رگزیني مح  استتدام معرفي كنند. اند خودشنان را به كابه رعنا و ترلان ابلاغ كرده»

ها به چه دلی  باید خودشنننان را به كند. آنبیداد ميوبرد و دادرعننا ننامنه را به دفتر مي
جازه زند كه اكند، ولي رعنا فریاد ميا لاعي ميكنارگزیني معرفي كنند. فرمانده ارهار بي

اخراجش بکنند. ضق ایل كار را  ،خوردن و مرارت دهند بعند از ایل همنه خون دلنمي
ها در یک نندارند. فرمانده برای بار چندم مي گوید در مورد سنننرنوشنننت شننن،لي آن

دست  كند. اززند كه شکایت ميشود. رعنا فریاد ميكمیسنیون رسنمي تصمیم گرفته مي
 .(033)همان:  كندشان شکایت ميهمه

كردن اضسنناسات خویش گوید او به جای خاليگرا ميدرونیون  در توصنیف زن 

« ترلان»(؛ Jung, 1976: 154) داردروی دی،ران، آن را در درون و برای خود ن،اه مي

نیز به جای ابراز اضسنناسننات و درونیات خود در برابر متا یش، آنها را در ذهنش بیان 

از  نظرات او در مکالماتش بارهاها و نقطهكند؛ بنابرایل نویسنده برای توصیف دیدگاهمي

گوید( اسنننتفاده )اما نمي ...«خواهد ب،وید ترلان مي»یا ...«  كندترلان فکر مي»عینارات 
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دادن به متا   به جای پاسخ« ترلان»طي هستند كه كرده اسنت. موارد زیر همه در شرای

 سکوت كرده است:  

 (.  90: 0933)ترلان،  و توی دلش گفت شاید هم با نوشتل بشود ایل كار را كرد -

 كند این ا هم پر از آدم است ولي بازار نیست. بیشتر شییه انیار استترلان فکر مي -
 (.00: 0933)ترلان، 

 (.  011: 0933)ترلان،  خواهد چیزی ب،ویدترلان مي -
نم كافتد و ساكت است. ضرف بزن. دارم فکر ميهای خودش ميترلان یاد نوشنته -

 (.003: 0933)ترلان،  چه ب،ویم
 (.  039: 0933)ترلان،  توانم بنویسمآید. دی،ر نميگوید دی،ر نميميتوی دلش  -

 كند چرا مهم اسنت. او نتوانسته است در ایل مدت چنیل كاری كندترلان فکر مي -
 .(033: 09133)ترلان، 

، 003، 004، 000، 010، 011، 72، 70، 07، 00، 05، 53، 54)و موارد دی،ر: همنان، 

090 ،093 ،040 ،052). 

 ةدهد به ایل كه در جلسگرایي، رعنا را سننوق ميبرون ،جای دی،ری از داسنتان در

« ترلان»كند و زماني كه نوبت به شود و از خودش انتقاد ميپیشقدم مي ،تشکیلاتي سریعاً

تواند او را به ضرف دار مسئول ضوزه هم نميكند و ضتي ن،اه معنيرسند سکوت ميمي

 كار اسنننتر  ییعي دچنار تردیند و اسننناسننناً محنافظنهگرا بنه  وبیناورد؛ زیرا درون

كند و همیشننه اندكي ضالت تدافعي دارد و ( و از خویش مراقیت مي50: 0933)شننار ،

را به خا ر همیل « ترلان» ،گیری ابتندا باید همه جوان  را بسنننن د. رعنادر تصنننمیم

ون چرا چرچی ؟ چ»گوید: مي« ترلان»كند و سنننکوتش در جلسنننه، چرچی  خطاب مي

 تر استمسئول ضوزه چرچی انتقاد اول باشنم؟  ةخواسنتم در ایل نمایش خودنمایاننمي

   .(43: 0933)ترلان،  «گویدچیز از خودش نميچون هیچ
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د، اندر بتش دی،ری از داسننتان كه تحولات سننیاسنني سننی  تعطیلي مدارگ شننده

 كهدر ضالي  های جهان بیرون است؛در ایل كشمکش گرا نیز  ال  ضضنوررعنای برون

(. اگر شننتصننیت 51: 0933)ترلان،  خود را از پیش، در خانه ضیس كرده اسننت« ترلان»

بیند. برای های اجتماعي ميكاریرو شنود، راه چاره را در شلوغگرا با مشنک  روبهبرون

 كندهنا در كمتریل ضد اسنننت و با اعتماد به نفس میانشنننان زندگي مياو ترگ از ابهه

 (.  41: 0933)شار ، 

علناقه به اهداف بیروني، آمادگي پذیرش »گویند: گرا ميیونن  در توصنننیف برون

پروا های بينو  شنلواي و سروصدا، انتتاب اتفاقات بیروني، ررفیت زیاد در تحم  هر

گرا اال  در فرد برون .(93)همان:  «، نیاز شننندید به خوش درخشنننیدنو در نهناینت

ود؛ ایل شسرانه، به سمت خطر جذب ميسي سیکهای ناشنناخته با اعتماد به نفموقعیت

پروایش در سنروصننداهای سننیاسي، پدرش را م یور اعتماد به نفسر رعنا و ضضنور بي

 ،ها بعداما سال .(51: 0933)ترلان،  كند كه او را از صنحنه دور و در خانه ضیس كندمي

 ،. سننر كلاگاندرعنا را به دفتر خواسننته»كند: باز هم برای خودش دردسننر درسننت مي

اش هم بفهمي نفهمي بوی كلهسؤال بودار پرسیده است. كارهایش هم كمي بودار است. 

 (.012)همان:  «دهدميسیزی قورمه

داو لیانه در « ترلان»در زمان همیل سروصداهای سیاسي مدرسه كه رعنا به اجیار و 

دیدن دوسنننت نزدیکش، گرا، به عنوان فردی درون« ترلان»خنانه مانده بودند، تنها نیاز 

(. آنها دیدارهایشان را در 51)همان:  اسنت «دُن آرام»كردن با او دربارة رعنا، و صنحیت

« نترلا»كنند. ایل های داسننتاني صننحیت ميدهند و دربارة شننتصننیتكتابتانه ادامه مي

آشنا  -كه جهان مورد علاقه خود اوست-ها ها و داسنتاناسنت كه رعنا را با دنیای كتاب

 رده و ایل سی  دوستي و صمیمیت بیشتر آنها شده است: ك

ترلان و رعنا تنها زماني توانستند با هم دوست بشوند كه اوضدی هر دو را همزمان »

ما را به هم نزدیک كرد. ... ترتی  ملاقات  ،گفت دشنمل مشترکكرد. رعنا ميتهدید مي
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ها مه یافت. مسننئول كتابتانه به آندیدارهایشننان ادا ،در كتابتانه را دادند و از آن به بعد

اجازه داد به متزن بروند و هركتابي دلشنان خواست بردارند. رعنا تسلیم نظر ترلان شد؛ 
 ها را به همها را با هم آشنا كند ولي فقط دوست مشترک آنتواند آدمدشمل مشترک مي

 .(50و  47)همان: «كندنزدیک مي
به نظر : »نویسدشود. یون  ميرعنا عمیق مي و« ترلان»و بدیل ترتی  پیوند دوستي 

ي اند. یکگرایي( برای هم زیستي خلق شدهگرایي و برونرسند ایل دو دیدگاه )درونمي

ن،ران عواقن  اسنننت و دی،ری بنه دنینال خلاقیت و ان ام دادن. پیوند ایل دو اتحادی 

 .(0933:92)شار ،  «استل یدآا

 

 ليپ ش ايجش و روابط اججلاعش -1-2-1

، تلاش رعنا برای برقراری «ترلنان»گرایي گرایي رعننا و درونیکي دی،ر از دلناین  برون

 گرا در درجةگیری برونانسننانر دارای جهت»به روابط اسننت؛ « ترلان»میلي ارتیات و بي

گرا در وهلة اول، عوام  دهد و انسننان دروناول، روابط اجتماعي را مینای خود قرار مي

خیر است و آن را اش بيكنندگي عوام  درونيزیادی از تعییل ضدّ لي تاشنتصني را. اوّ

چنداني به روابط اجتماعي  ةعلاق ،ترسننند. دومياز آن مي ،شنننمارد و در واقعناچیز مي

فرسنننا یا ضتي كند آنها  اقتوش كند و اضسننناگ ميدهد آن را فرامندارد و ترجی  مي

دهندة به همیت دارد و نشنننانترسنننناک هسنننتند. برای یکي، جهان روابط اسنننت كه ا

اش و هاسننت. دی،ری عمدتاً داداة ال،وی دروني زندگيهن اربودن و هدف خواسننته

 .(049: 0411)یون ،  «انس ام شتصي خود را دارد

ا كردن بخویش برای برقراری ارتیات و صحیترعنا از آرزوی  ،در جایي از داسنتان

خواهد با دی،ران كند كه نه تنها نميميبلافاصنننله فکر « ترلان»زنند و هنا ضرف ميآدم

 اند:ارتیات داشته باشد، بلکه دی،ران او را از چیزی دروني و ارزشمند )شهود( دور كرده
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آرزو داشتم سفر  .یول ورن و ماركوپولو بودم یعاشق داستان ها يبچ،از  :]رعنا[»

 د. شمشک  با قدرلیا ،رانیارتیات با د كردميها ضرف بزنم. باور نمكنم و با همه آدم
 زیارتیا ش با چ كندياضسننناگ م ردیارتیات ب، يبا كسننن خواهنديترلنان نم يول

 )ترلان، «كه او بتواند آن را بشنناسنند شنونديمانع م ،رانیقطع شنده اسنت و د یترمهم

0933 :55). 

ی   آرام برایش تیدخلوت و چند لحظه ةترلان از وقتي كه به پادگان آمده، یک گوش 
 (. 97همان: ) دانسته استبه نیاز و نعمت بزرگي شده كه پیش از ایل قدرش را نمي

تواند دوری ترلان و یا نداشنننتل ارتیات با او را تحم  كند و با رعننا در پادگان نمي

 ق  شود: ، منتكند تا به سالل پنج، كنار ترلانالحیلي رضایت فرمانده را جل  ميلطایف

آویزی با بار تلنیار شننده جلو در ایسننتاده و سننن،یني عق  رعناسننت. مث  رختبي»
گردد ولي او فقط به ها به  رفش برمين،اه ةهایش را خم كرده است. هموسنایلش شانه

)همان:  «ه بافتم تا راضني شد بیایم سالل پنجكند: آنقدر برای فرمانده قصنّ ترلان ن،اه مي

45)  . 

اند، ایل رعناسننت كه یا زماني كه ایل دو دوسننت با یکدی،ر به اصننطلاح قهر كرده

 گذارد: دی،ر  اقت ندارد و برای برقراری م دد ارتیات پا پیش مي

ارد. بالشش برآمده است و كردن درود. اضتیاج به فکرترلان روی تتت خودش مي»

ي كه رویش با خط ریز ای اسنننت و داخ  جزوه، كااذ بزرگكند. زیرش جزوهاذیت مي
خائل. كار چرچی  و چیزهایي نوشننته شننده اسننت. خط رعناسننت: عنتر میمون محافظه

 .(000)همان:  «دی،ر  اقت ندارم، بیا آشتي
گرا اصنننالت بیشنننتری از دنیای بیروني و ارتیا ات دنینای دروني برای افراد درون

گرایي، تأثیرپذیری از نها معتقد اسنننت درواجتمناعي دارد؛ یون  در بیان تمایز ن،رش

 )مک گوایر گرایي تنأثیرپذیری از عوام  بیروني اسنننتعوامن  دروني اسنننت و برون

(McGuire) ،0933 :034).   
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دنیا فقط در بیرون وجود ندارد، دنیا در مل »گوید: گرایي مياو در توصنننیف درون

از ایل رو ممکل است ایل افراد  .(0937 :35، (Robertson) )رابرتسون «شودي ميمت لّ

با دنیای دروني ارزشمند خود از دست  مدت با دی،ران ارتیا شنان رادر مواجهه  ولاني

افراد ایل تیپ علاقه به »گرا، شننهودی نیز باشنند: التصننو  اگر فردر درونعلي-بدهند 

ک   درست دراال .كنندارتیات برقرار نمي ،خوبيهای عرفاني دارند. آنها بهردازیپخیال

 0933)شار ،  «شوند، دچار نق  در قضاوت درست دربارة خود و دی،ران هستندنمي

بنا ورود بنه زنندگي گروهي در پنادگنان و دوری از خلوت و سنننیک « ترلنان». (30:

زیادی ارتیا ش را با دنیای دروني خویش از دسنننت  اش در زندگي، تا ضدّگرایانهدرون

 تواند بنویسد: شود و نميش ميهم ریتته و مشوّبهذهنش علت، دهد و به همیل مي

تری كند ارتیا ش با چیز مهمخواهد با كسنني ارتیات ب،یرد. اضسنناگ ميترلان نمي»
 .(55: 0933)ترلان،  «شوند كه او بتواند آن را بشناسدقطع شده است و دی،ران مانع مي

پیوست،ي ندارد. چیزی كند. تاریخ ندارد، اش خوب كار نميكند ضافظهاضساگ مي»

ها  رح چیند؛ دههایش را كنار هم ميشود. یادداشتاز گذشته به زمان ضالش وص  نمي
هایش فاقد آن كند كه نوشننتهبندد و به نظمي فکر مي... چشننمانش را مي و توصننیف

هایش یکدسننتي لازم را ندارند. شنناید به خا ر ایل كه ذهنش هم مث  هسننتند. نوشننته
آرام ولي به ، آن را آرامگسسته. از وقتي به این ا آمدهتکه و از هم؛ تکههاسنتیادداشنت

ها و استحکاماتش را از دست داده روشنني اضساگ كرده است. ذهنش ان،ار تمام پای،اه
اسنت. تمام فرماندهي ویران شنده. كسي نیست تا سربازان علاف و سرگردان م،زش را 

 .(020: 0933)ترلان،  «ود؟رهدایت كند. هدف چیست؟ به كدام سو مي
گرا با كاو یون،ي، دربارة مدل سننازگاری درون، روان(Robertson) رابرتسننون    

گرا فقط زماني با دنیای بیرون اضسننناگ راضتي یک درون»نویسننند: دنینای بیروني مي

نیز تلاش « ترلان» .(37: 0937)رابرتسون،  «باشدكند كه یک مدل دروني از آن داشنته مي

 سازی كند:آور پادگان را درونيكند با همیل سازوكار، محیط اضطرابمي
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 كند. ایل ضسجور ن،رانش ميشنک  و مضننطرب ایلبار نیسنت كه توده بياولیل» 

ناامني را بارها در تظاهرات و در مقاب  جمع بزرگ و ایرقاب  فهم ت ربه كرده است. از 
فوذ ذره نداند. باید صننیر كند، ذرههایي ميهای زنده چیزک آدمتشننیمير تیدی  آن به تک

 .(03: 0933)ترلان،  «ط شود...كند، بفهمد، بعد مسلّ

 

 ليپ ش ايجش و عل  رایش -1-2-1

ي و گرایو رعنا كه ریشننه در دو ن،رش درون« ترلان» مربوت به تیپهای از دی،ر تفاوت

اسنننت؛ انفعال نه در معنای « ترلان»گرایي رعننا و انفعال هنا دارد، عمن گرایي آنبرون

  كند. یونعملير صننرف، بلکه در معنای ان ام نامرئي عملي كه كمتر جل  توجه ميبي

كردنر فرد شنننانه خالي ،خوبي( بهLibidoمفهوم لیییدو )انریی رواني( )ز بنا اسنننتفاده ا

 (.  70: 0411)یون ،  دهدكردن نیرو در جهان بیرون شرح ميگرا را از صرفدرون

تر با شرایط واقعي زندگي به كار رود، لیییدو به جای ایل كه در یک سازگاری دقیق

ر كند. لیییدو به جای ایل كه دها گرایش پیدا ميخیلي سنننریع به كاربرد خود در فانتزی

ي گرایرود؛ بنابرایل فرد دروننیای واقعي اعمال شننود، در دنیای رواني درون به كار ميد

كند، ناگزیر باید كه از قضنا انریی رواني سنرشناری در دنیای دروني خویش صرف مي

گرای امروز باشنند. در از سنوی جهان برون« منفع »آماده قضناوت و دریافت برچسن  

نا منفع  نیسنت و ارتیات با جهان بیرون و درگیر شدن با گرا به ایل معكه فرد برونضالي

 آن برای او اولویت بسیار بالاتری نسیت به تفرج در هزارتوی دنیای دروني دارد.

كنیم. رعنا و رعنا به وضنوح مشنناهده مي« ترلان»های شنتصنیتي را در ایل تفاوت 

هایش رام فعالیتعلي« ترلان»كه شود در ضاليفعال اسنت و در چشنم دی،ران دیده مي

 تر از اوست:نامرئي و گمنام

كرد و دخترها در ضیات مدرسنننه  یقه چهارم پتش مي ةها را از پن ررعنا اعلامیه»

كرد، پر از شنعر و داستان گرفتند. ترلان روزنامه دیواری درسنت ميا توی هوا ميها رآن
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ها را گرفت و روزنامهو عکس و خیر. ولي ایل رعننا بود كه كار پر خطر را به عهده مي

كرد و در راهروهای مدرسنننه راه ها را زیر روپوشنننش جاسنننازی ميكرد. آنتوزیع مي
د. شنوشنت ولي رعنا با اوضدی از نزدیک درگیر ميمي افتاد. ترلان علیه اوضدی  نزمي

ها صدایش بلندتر از ها سنرآمد بود. در سنرودخوانيتریل برنامهآفریل... رعنا در جن ال
های كوچک و بزرگ مدرسننه پیشننقدم بود و چندنفری شنند. در اعتراضبقیه شنننیده مي

 (.47و  40: 0933)ترلان، « پلکیدندت كه همیشه دور و برش ميهوادار داش
گرا به بتشنني از داسننتان گرا و دروندر دو تیپ برون« گرایيعم »میح   ةدر ادام

گرایي میاضثه عم  خود در باب در مقام دفا  از دیدگاه« ترلنان»رسنننیم كنه رعننا و مي

رلان را سننتاید و تط بر زندگي بیروني را ميتلاشننش برای جن،یدن و تسننلّ كنند؛ رعنامي

بر كار دروني و تلاش « ترلان»در مقاب ،  .كندسننرزنش مي« آنچه هسننت»برای پذیرش 

 دهد:  برای پذیرفتل و كنارآمدن ذهني با مشکلات داد ستل مي

بار به خودم كني شننوخي اسننت. یکفکر مي ؟كني: چرا این وری ن،اهم مي]ترلان[

. ولي تمام نیسنننتام كار تمام اسنننت ام پدرم فلاني بود و مادرم فلاني و فکر كردهگفته
ام. م یورم هرروز به خودم ب،ویم مل یک میلیون بار ایل را به خودم گفته ،اقلاً ،تناضنالا

وانم. خام را نميمورد علاقه ةبروم تا دلم نسوزد از ایل كه رشت ،رواین ا هستم و باید قدم
 قایقام با ضدهم. هنوز هم نتوانسننتهلي ترتی  ميسننتنراني مفصننّ  ،هر روز برای خودم

 ام كنار بیایم. زندگي
 زني؟ اش از كنارآمدن ضرف مي: چرا همه]رعنا[

ل باید قیول كني كي هسنننتي، بعد هر الطي كنم اوّ: برای ایل كنه فکر مي]ترلنان[
 .(002)ترلان:  خواستي بکني

ي ، رعنا را عصیان«ترلان»خیالي و تسلیم محض بودنر در جای دی،ری از داسنتان، بي

 كند: مي
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واند ترو كه ميگوید. او هم عیل خیالش نیست. ایل آباداني سیزهآباداني چیزی نمي»

م ز دست ترلان هكند. رعنا ااش ميضركت و خونسرد بنشیند، عصیانيمث  م سنمه، بي
 «خیال و به پهلو در عرض تتت دراز كشیده و تسلیم محض استعصنیاني است كه بي

 .(55)همان: 
كه در خانه بود برای اعتراض به ایل كه ن،ذاشنننته بودند به  ضتي زماني هم« ترلان»

راض وار را برای اعتسروصدا، منفعلانه و فانتزینویسي برود، روشي كمآموزش،اه ماشیل

د خطاب كر ساندز بابيبرگزیده بود؛ او در زیرزمیل خانه اعتصناب اذا كرد. ایرج او را 

های كتابي را بینداز دور. تو اگر نتوری،  رف مقاب  خوشنننحال ایل نسنننته»و گفت: 

  .(0)همان:  «تو، دشمل یک كرنس تمام عیار است شانسشود. از مي

همان ش  رفت بالا. »نیود و « ترلان»هم شند و كسني خریدار اعتصناب   ور همان

بش را پهل كرد و دراز كشننید. تا آن سننروصنندا رخت خوااعتنایي دنیا، بيرن یده از بي

توانسننت عوض شننود؛ اما امشنن  شننکی  و چرخاني بود و مي ةروز دنیا در نظرش دایر

 ایرضمانهياعتنایي در سنننکوت بای بود كه با بيخاكي سنننتت و فشنننرده ةفقط دایر

 (. 3)همان:  «چرخیدچرخید و ميمي

كند، بلکه آن را با اسنننت و نه تنها اعتراض مي متفاوت «ترلان»نسنننیت به رعنا اما 

ها با ریتتل تاید و شکر و نمک و ادویه ،در كودكيبار یکدهد؛ او ميسنروصندا ان ام 

اش را ضسننابي عصننیاني كرد و تنییه شنند اما به جای در كف آشننپزخانه، پدر و نامادری

چکار  دانيمي»كرد: هم برای اعتراض به تنییهش  گیری، كار بدتریپشنننیمناني ینا كناره

خواست تا كوچولوی پودری نشنسنتم. شناهکارم یک رن  دی،ر مي ةكردم. روی آن تپ

   .(005)همان:  «كام  شود. ضالم جا آمد

اش با هاله شود مرد مورد علاقهدر جای دی،ری از داسنتان زماني كه رعنا متوجه مي

شننود و برای كار ميكوتاه سننوگواری، دسننت به  ةازدواج كرده اسننت، بعد از یک دور

رگ رعنا با ب»گردد تا با آن دو تسنننویه ضسننناب كند: اعتراض ینا انتقنام به تیریز برمي
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 «كندمرخصني به سنالل آمد. او خودش را برای یک تسننویه ضسنناب شتصي آماده مي

زد كه خودش را باخت و انتقام  وری با رضنننا ضرف  او در ایل فرآیندر .(000)همنان: 

 (.  073)همان:  دهدتیز جوابش را مي ور تندولباور نکرد رعنا ای

س از گیرد پگرایي رعنا و تمایلش به كشنف جهان بیرون، وقتي كه تصمیم ميعم 

(. او 032: 0933)ترلان،  ها دوری به جسنت وی مادرش بپردازد، نیز مشنهود استسنال

سد. سینما را شننناتهران را خوب مي»گوید: از او ميكند و در تعریف مادرش را پیدا مي

(. 030)همان:  «ار اسننت. مث  بیوک، مرغ خان،ي نیسننتگذودوسننت دارد. اه  گشننت

ه گرا را كگذار و ارتیات اسننت و  ییعي اسننت كه فرد درونو، شننیفتة گشننتگرابرون

 خطاب كند.« مرغ خان،ي»ترجیحش ماندن در خانه و خلوت است، 

را هن،نام تقناب  گرایي برای ایل دو شنننتصنننینت رهور متفناوت عنصنننر عمن 

را، گكنیم؛ رعنا به عنوان یک شتصیت برونباب میارزه، مشناهده مي هایشنان دردیدگاه

های گره كرده و برداشتل اسلحه به صورت عملي فیزیکي به معتقد اسنت باید با مشنت

توانند میارزه كنند. جا هم ميمعتقد اسنننت همیل« ترلان»ها رفت، اما عندالتيجنن  بي

لش و توی د »...ه جای برداشنننتل اسنننلحه، آگاهي  یقاتي مردم را بالا بیرند: توانند بمي

  .(90: 0933)ترلان،  «م با نوشتل بشود ایل كار را كرد.گفت شاید ه

گرا ارزشنمندتر از ساضت فیزیکي و سناضت رواني و تحول دروني برای فرد درون

 و ری بیشننتری دارندسننازگا ،تحول بیروني و ملموگ اسننت، زیرا آنها با دنیای درون

: 0934یون ، ؛ Jung, 1976: 154) ای داردكنندهزنندگي دروني برای آنها نقش تعییل

59  .) 

، «ترلان»ه کاقعیت فیزیکي و بیروني است؛ چنانتر از وواقعیت رواني برای آنها اصی 

 شننوداش یکنواخت و مردابي  ي ميفاقد ماجراجویي اسننت و زندگي بیروني و روزمره

های بزرگي همچون دنیای دروني پرشننوری دارد و ایده ،اما در عوض ،(4: 0933ن،)ترلا

دردهننای دروني او  ،چنیل( و هم5: 0933)ترلننان،  آورننندعندالننت، او را بننه وجنند مي
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شننندند. برای همیل دردهایش دیده نمي»تر از دردهای ملموگ دی،ران اسنننت: نادیدني

: 0933)ترلان،  «دانست آنها وجود دارندميا خودش ولي تنه ،آمدندایرواقعي به نظر مي

اش، زیسنننتي قهرمانانه در خیالات خویش مرهاو به جیران یکنواختي زندگي روز .(070

جن،ید و زماني شد و با لیاگ مردانه در سن،ر ميدر خیال گاهي یار ستارخان مي»دارد: 

هتریل رؤیاهایش گشننت و در بهای آلوده به فقر ميگوركي در زیرزمیلهمراه ماكسننیم

خواند و با اش را برای او ميرفت. شنناهکار نانوشننتهمانند مریدی به سننراغ چتوف مي

د، شاش بلند ميچتوف از روی صندلي شد. معمولاً،مادة شننیدن سنتنانش ميفروتني آ

از بالای عینک پنسننني ن،اهش ایسنننتاد و گفت، گاهي رو به او ميزنان چیزهایي ميقدم

 (. 4: 0933، )ترلان «كردمي

تواند برای دوسننتانش های ضاد، ميگرا كه شننهودی اسننت در نمونهنوعي از درون

كنند برای او همیل دوسننتان چون اضسنناگ مي ،ا تیدی  شننود و در نهایتكاملاً به معمّ

 شوندكم از ا رافش پراكنده ميشنود، كمارزش هسنتند یا نظراتشنان نادیده گرفته ميبي

(Jung, 1976: 401.) ّو سلوكش برای « ترلان»بودن اگوندر ایل رمان، بارها شاهد معم

 (.019: 0933)ترلان، رعنا هستیم

 

 گارایش -1-1

و رعنا و همچنیل توصنننیفات « ترلان»های در ادامنه به بررسننني میزان گذرایي دیالوگ

پردازیم؛ لازم به ذكر است كه به منظور رعایت اختصار در م مو  نویسننده از آن دو مي

فرآیند مورد بررسي قرار  251بیسنت فرآیند در مقاله ذكر شنده اما برای هر شنتصنیت 

 گرفته است.
 

 

 و ل صيفات   ی سده از او « لرلان»های گارایش در دیال گ -1-1-2

 ایم كه در مقاب گانة گذرایي در بندها، جدولي رسم كردههای دهبه منظور بررسني مؤلفه

 اند؛ چنانچه آن مؤلفه درترتی ، مورد سنننن ش قرار گرفته های گذرایي بههر بند، مؤلفه
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بند مورد نظر وجود داشته باشد، با علامت )+( و چنانچه در بند موجود نیاشد، با علامت 

   .(9)جدول  اندگذاری شده( نشانه-)

 

 بررسي مولفه های گذرایي در دیالوگ ای ترلان  -9جدول 
Table 3- Examining transtivity components in Tarlan's dialogues 

مشاركان  فرآیند

 فرآیند

ای لحظه نمود ضركت

 بودن

ارادی 

 بودن

مثیت 

 بودن

 ثیرپذیریأت عاملیت وجه

و فردیت 

 مفعول

درصد 

 گذرایي

. همیشنننه 0

شنننننلننوار 

  .پوشیدمي

+ + + - + + + + - - 71 

. منننثننن  2

مننننردهننننا 

محکم دست 

 داد. مي

+ + + - + + + + + + 31 

. در بهتریل 9

روینناهننایش 

مانند مریدی 

بننه سنننراغ 

چنننتنننوف 

 رفت. مي

+ - + - + + - - - - 41 

. ترلنان در 4

دگننني ننننز

منناجننرا كم 

 داشت. 

+ - + - - + + - - - 41 

در . 5

خننناننننواده 

متوسننطي به 

دنیننا آمننده 

 بود. 

+ + + - - + + - - - 51 
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. یننک بننار 0

اعتصنننناب 

 اذا كرد. 

 

 

+ _ + _ + + + + _ _ 01 

. اضسنناگ 7

شنننعننف و 

قنننننندرت 

 كرد. مي

+ - + _ _ + + _ - - 41 

. امنا ترلان 3

كننننننننننه 

خواست نمي

بابي سنناندز 

شنننود و از 

گنرسنننن،ي 

 تلف شود. 

- - + - + - + + - - 41 

از  .3

 یيدسننتشننو

 لیننرزمننیننز

 استفاده كرد.

+ + + - + + + + - - 71 

. دلش به 01

ضال خودش 

 سوخت. 

+ - + - - + + - - - 41 

 

 

 های رعسا و ل صيفات   ی سده از اوگارایش در دیال گ -1 -1 -1

های ترلان را مورد بررسننني قرار در ادامه همانطور كه در بتش قی  بندهایي از دیالوگ 

 دادیم، بنندهنای مرتیط با رعنا را نیز از منظر مولفه های گذرایي بررسننني خواهیم كرد. 

 (.4)جدول 
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 بررسي مولفه های گذرایي در دیالوگ های رعنا  -4جدول 
Table 3- Examining transtivity components in Rana's dialogues 

مشاركان  فرآیند

 فرآیند

ای لحظه نمود ضركت

 بودن

ارادی 

 بودن

مثیت 

 بودن

 تاثیرپذیری عاملیت وجه

و فردیننت 

 مفعول

درصنند 

 گذرایي

. اگر رضا به 0

تننرمننینننننال 

 .آمدمي

+ + - - + + - - - - 41 

. رعنا آهسته 2

 41 - - + + + + - - - + زند.ضرف مي

ذهل ناچار . 9

شنننود هي مي

بننه عننقنن  

 .برگردد

+ - + + + + - - - - 51 

مث  بیوک . 4

زود در 

 رفتنمي

+ + + - + - - - - - 41 

.  آقننا جننان 5

ینک چاقوی 

 .قدیمي دارد

 

+ - + - + + + - - + 71 

. بنننعننند 0

ا ب گوید كهمي

همیل چنناقو 

منادرش را از 

خننانننه بیرون 

 .كرده است

+ + - - + + + + ++ 31 

. گویا خیلي 7

 .ترسیده بودم
+ - + + - + + - - - 51 
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. رعنننننننا 3

پیشنننهاد فرار 

 .را داد

+ - + + + + + + - - 71 

هایش .دست3

 .را مشت كرد
+ + + + + + + + + + 011 

. به پدرش 01

كننه رسنننینند 

 درماند.

+ - + + - + + - - - 51 

 

 لی يل  هایش -1-1

« كنندگانشركت»جز در دو مؤلفة  (،0پیداست )شک  چنانکه در نمودارر بررسي گذرایي 

انیم دها میزان گذرایي در بندهای مربوت به رعنا بالاتر است. مي، در سایر مؤلفه«وجه»و 

 ،شديبیشتر از ترلان مگراسنت و  ییعتاً باید درصند مشاركان در بندهایش كه رعنا برون

ری دی،ها و استقلال آشکارش، جز مشارک اصلي كه خودش باشد، اما به سنی  تکروی

گرایي، به رام درونزده اسنننت و بالعکس، ترلان عليرا هركنه و هرچه كه باشننند پس

اش، دی،ری را چه انسان و های همدلانهها و ضساسیتواسنطه تمایلات هنری و ررافت

بندر  251تر مورد توجه قرار داده اسنت. در ضالي كه درصد ك  گذرایير چه ایر او، بیشن

رسد درصد مي 09است، گذرایي بندهای مربوت به رعنا به بیش از  54« ترلان»مربوت به 

 تر است.و به سرنمون گذرایي نزدیک« ترلان»كه به وضوح یک اكتاو بالاتر از 

شنننناختي یات معنادار تیپ روان ور كه دانسنننتیم فرض ما در ایل پهوهش ارتهمان

گراست، ها و بندهای آنان اسننت. فردی كه درونها با میزان گذرایي دیالوگشنتصنیت

 كند. بدیهي استبیشنترر انریی رواني خویش را در دنیای دروني و ذهنیاتش سننپری مي

ش تكه او در اسنتفاده از زبان نیز از جهان بیروني و تأثیرگذاری بر آن ااف  شود و اولوی

او را  های بیرونيكه ایل ذهنیات بیشتر از پدیدهان درآوردن ذهنیات خود باشد، چرابه بی

د؛ ان،یزاننسازند و ن،راني یا امید را در وجودش برميآورند و اندوه،ینش ميبه وجد مي
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گرا ارزشمندتر از موجودات ذهنیات، واقعیات زیستي او هستند كه وجودشان برای درون

سنننت و در نتی ه  ییعي اسنننت كه اثرگذاری و اثرپذیری او معطوف به جهنان بیرون ا

رایي گاش باشد به همیل دلی  بود كه فروید پیش از یون ، درونذهنیات و جهان دروني

: 0937)یون ،  را بنه صنننورت نوعي بیمناری فهمینده بود و یون  با آن متالفت كرد

ا اضتمال بیشننتری وجود دارد كه گرشننناختي برای یک درون(؛ مطابق با تحلی  زبان030

ای همفعول و فع  و فاع  او، هرسنه به خودش منتهي شود؛ به همیل دلی  برآورد مؤلفه

 و رعنا بیش از ده درصنند« ترلان»در بندهای « عاملیت»و « فردیت مفعول»، «تأثیرپذیری»

 دهد.اختلاف را در هر كدام از ایل سه مؤلفه نشان مي

 
 ترلان و رعنا بندهای گذرایي درصد  -0شک  

Figure 1- the percent of transtivity in Tarlan And Ranaa’s dialogs 

 

و رعنا به « ترلان»در بندهای « بودنارادی»و « ضركت»دام از دو مؤلفة اختلاف هر ك

ها، تفاوت چشم،یری درصند است كه در مقایسه با اختلاف سایر مؤلفه 03و  00ترتی  

دانند كه لازمه سرنموني دارند. ضركت را انتقالر عم  از یک مشارک به مشارک دی،ر مي

ات و توصننیفها در دیالوگ« ترلان»بودن و انتقال فیزیکي اسننت. هرچه بیشننترر آن، مادی
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دهد، لفة گذرایي نشان ميؤبرداری از ایل منویسننده از خودش، تمای  كمتری برای بهره

را « ضركت»مؤلفة « ترلان»درصند بیشتر از  00گرا، كه رعنا به عنوان فردی بروندر ضالي

 گذارد. به نمایش مي

اعمال تواند فاع  بدون شنننرت گرا ميگرا همچون برونرام ایل كنه فرد درونعلي

خویش باشننند، همزمان ت هیزات رواني و ررفیت ذهني بالاتری دارد تا مفعول ضنننمیر 

شننندن یعني میزبانير . مفعولر ناخودآگاهنناخودآگناه نیز واقع شنننود و از آن تأثیر پذیرد

های ارادی از محتوینات و نیروهای ضنننمیر ناخودآگاه كه گاه همسنننو با خواسنننتهایر

 اش،گرایي است كه بارها در اییت ارادهدرون« ترلان»خودآگاهي اسنت و گاه سننتز آن. 

از  ثیرپذیری اوأگیرد و به عیارتي تمورد ه وم مثینت ینا منفي نناخودآگاه خود قرار مي

زماني كه بدون اراده شرو  به نوشتل  ،دنیای درون بیش از دنیای بیرون است؛ برای مثال

یا هن،امي كه در برابر ه وم افکار  (032: 0933)ترلان،  تپدكند و قلیش شننادمانه ميمي

شنود هرروز برای خود سنتنراني ان،یزشنني كند تا در جن  با اش م یور ميناامیدكننده

های (. همیل خصنننلت002: 0933)ترلان،  ایل افکنار ناخواسنننته شنننکسنننت نتورد

درصد تفاوت را نسیت  21ضدود « بودنارادی»است كه در مؤلفة « ترلان» یگرایانهدرون

 تر از عاملیتاو را نیز پاییل« عاملیت»درصننند مؤلفة  ،رعنا ای اد كرده و به دنیال آنبنه 

 رعنا قرار داده است.

گرایي میزاني اسنننت كه هر فرد با آن جریان نیروی گرایي و بروندرون ،در نهنایت

گرا كند؛ نیروی رواني همچون رودی اسننت كه در ذهل برونرواني خویش را تعییل مي

د شوبدون ایل كه به مانع یا سندی دروني برخورد كند به سنوی جهان بیرون جاری مي

های دنیای دروني خویش در مسنننی دهد ایل رود را گرا ترجی  ميدر ضنالي كنه درون

 روان سازد. 

كاهش یا افزایش گذرایي در زبان یک شنننتصنننیت به دلی  ماهیت مادی بیشنننتر 

هایش، تا ضد زیادی وابسنته به جهت ضركت نیروی رواني شتصیت است؛ یعني لفهؤم
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رو به جهان بیرون و مادی باشند، به ناچار  ،اگر جهت ضركت لیییدو یا انریی رواني فرد

ها و ذهنیات ذرایي در زبان او افزایش خواهد یافت و هرچه نیروی رواني صننرف ایدهگ

 گرایانه شود، گذرایي نیز كاهش خواهد یافت. درون

 

 گيری جيجه -0

گرایي خویش مای  اسننت به خودشننناسنني بپردازد كشننف اارهای ترلان به دلی  درون

یش به هانمره گذرایي در دیالوگ های روح را پی،یری كند كه در نتی هدروني و فت  قله

ی بالای گذرایي ضاصننن  انتقال مادی انریی از فاع  به رسننند چرا كه درجهضداق  مي

مفعول اسنننت درضنالي كنه ترلان از انریی به منظور كشنننف چیزهایي ایر مادی بهره 

گرایي خویش درصننند بالاتری از گذرایي را در گیرد؛ و رعننا بنه خنا ر وجنه برونمي

توان نتی ه گرفت ردپای تیپ با توجه به مطال  فوق ميدهد. ایش نشنننان ميهدینالوگ

تنها در توصیفاتي كه نویسنده از او ارائه كرده است، شنناختي یک شنتصیت را نه روان

توان یافت. ساخت گذرایي، زمینه مناسیي بلکه ضتي در سناخت كلام و بندهایش نیز مي

توان در خلال نظام گذرایي و میزان اعمال شناختي است، زیرا ميهای تیپبرای بررسني

 .  قدرت بر مفعول، ردپایي از تمایلات رواني شتصیت را یافت

دو ترجی  رواني فراگیر اسننت كه موازی با پیوسننتار « گرایيبرون»و « گرایيدرون»

گراتر باشنند، كه هرچه فرد درونگیری اسننت، به  وریگذرایي قاب  سننن ش و اندازه

گراتر باشنند، تمای  به سننرنمون میزان گذرایي بندهایش كمتر خواهد بود و هرچه برون

 گرا و. چرایي ایل امر وابسنننته به تفاوت برونگذرایي در كلامش بیشنننتر خواهد شننند

گرا در انتتاب ابهه و مفعول اسننت. از  رف دی،ر افراد شننهودی در دنیای ذهل و درون

تواند كنند و افراد ضسي در جهان بیرون و ملموگ و ایل دو عام  هم ميها سیر ميایده

 ه باشد.بر كیفیات مفعول انتتاب شده توسط هر تیپ، تأثیر مستقیم داشت
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 چکيده
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 مهمقدّ -2

 همواره در طول گرید يبا انواع ادب ،حماسه يو مخصووصوان نوع ادب يانواع ادب نیب زیتما

ه شاره شدا زین يخاصّ یارهایها و معبه ملاک يمدنظر بوده و گاه يفارسو اتیادب خیتار

مباحث  ةافتیكوه بوا شوووکغ بلو  -امروزه  هوایبنودمیو تقسووو هوافیتعر نیاسوووت  ا

ر نظبه مقصوووود به يو واف يكاف -میهسوووت روهروب ،يفارسووو اتیدر ادب یيگراصوووورت

 ایبودن زبان در حماسوووه مثغ فاخر یيهايژگیبرشووومردن و گرید ،نی  بنابرارسوووندينم

 انواع نخواهد كرد  گریكردن زبان نوع حماسه از دزیبه متما يبودن آن كمکغیجز

 نیدر ا هاهز  هنرسادخود را دارمخصوص به تیّاخاص، ادب يعنوان نظامحماسوه به

كار گرفته  به شووووديمشووواهده م یيدر نوع غنا ،متفاوت از آنچه مثلان یاگونهبوه ،زبوان

به مقام هنرسازه  زین یسواختار نحو ایمانند واژگان  یعناصور ،نیو علاوه بر ا شوونديم

  شووونديم يعوامغ و عناصوور حماسوو ةاز لحن و مکمغ مجموع يو جزئ ابندیيارتقا م

 ةمقول     اندسووتهینگر گرید یاندازرا در چشووم يانواع ادب ةلأمسووروس  انیگراصووورت»

 یهاكه خوشووه نیا يعنی ؛سووتیر نها قابغ تصوووّهنرسووازه یاز معمار رونیب ،يانواع ادب

 توانيكلان آن م گانیهر نوع را از منظر ما شونديم بیترك گریکدیها چگونه با سازههنر

    (221:0520،يكدكنيعی)شف «داد صیتشخ

 يمعرف یيزدایيآشوونا یاسووت كه الگوها انیگراصووورت یهابحث نیهم ةجیتدر ن

همراه به (Saussureر )سوووسوووی سووو مطرح شووده از يزمانو پژوهش هم شووونديم

 قاتیقتح جی  نتاشوديم يمعرف يپژوهش ادب يعنوان روش اصلشوناخت ساختار ارر، به

چ یل یجفر ةلیوسووبه عدهاشووده بود؛ ب انیها و آرار متعدد بكه در رسوواله انیگراصووورت

(Geoffrey Leech )و در  یگردآور يسوویشووعر انگل يشووناختزبان یدر كتاب راهنما

 شدند   يگانه معرفهشت یهایزیگرقالب هنجار

 یزیانواع هنجارگر ةلیوسزبان شووعر را به ،تبع آندر زبان و به یسوازبرجسوته ،چیل

و  یزیانواع هنجووارگر از چیل یهوواینوودبمیو تقسووو فوواتیتعر نی  همكنووديم نییتب
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 «گرانقد صورت»كه امروزه  شوديم يروشبه  غیتبد ق،یطر نیزبان از ا یسوازبرجسوته

هشووت  غیذ چ،یتبع آنان لو به انیگرامدنظر صووورت یهایزی  هنجارگرشوووديم دهینام

 ،يشووویگو ،يسوووبک ،يزبان ،یيآوا ،ینحو ،يواژگان یزی: هنجارگررنودیگيمورد قرار م

زبان شعر از همان زمان  نیتبب یبرا هایزیهنجارگر نی  به كار بستن ایيو معنا ینوشتار

 نیاز ا یآرار متعدد زیو امروزه ن افتیرواج  رانیدر ا یيگراصورت اتیشدن نظريمعرف

به  وهیشووو نیبا ا كه نیا يدسوووت، هم بوه صوووورت كتواب و هم مقاله وجود دارد ول

 ،قاتیحقت نیبود  ا فتادهیاتفاق ن اواخر نیبپردازند؛ تا هم ينوع ادب کیشدن زبان روشن

 يررسب ازمندیبعد ن ةدارند و در مرحل يشدن ارتباط زبان و نوع ادببه روشن ازینخست ن

 هستند   يآن نوع ادب يزبان یهايژگینوع و احصاء و کیآرار متعدد 

حداقغ  ،گذرديما م يدر آرار ادب يزبان یهاياز چهار دهه از بررسووو شیاكنون كه ب

لکه ب ،صورت متمركز و منسجممنظومه نه به نیگفت كه زبان ا توانيم ،شاهنامه مورددر

و  یزیهنجارگر ،يشناسسوبک ،يخیمانند: دسوتور تار ينیعناو غیصوورت پراكنده و ذبه

زبان  یهايژگیپژوهشگران به و يدسوترس غیدلشوده اسوت و اكنون به يبررسو ،آن ریغ

ه ب يبعد از فردوسوو یهاانواع حماسووه يبررسووآمده كه با  شیپ يفرصووت ار،یمع يحماسوو

 پرداخته شود   ينوع حماس یهايژگیتر شدن وروشن

زبان  فیوككمّ توانيم ،يبعد از فردوسوو یهادر حماسووه يزبان حماسوو يبا بررسوو

 نیاز ا یيهاپژوهش  دیزبان شواهنامه سوونج اریآرار را با مع نیو كاربرد آن در ا يحماسو

 ياز نظر كمّ  هاآن يزبان یهايژگیموجود را از رهگذر و يماسدسوت اگر بتوانند آرار ح

 اریوورا در اخت هووايژگیو نیاز ا يموودوّن ةقرار دهنوود و مجموعوو يمورد بررسووو يفیو ك

 تر درباره زبانروشوون يتیامر به ذهن نیبود كه ا دواریتوان اميم  پژوهشووگران قرار دهند

 تا منظومه برزونامه میقصد دار ،حاضر ةراستا، در مقال نی  در انجامدیحماسوه ب يادب نوع

 ،رهگذر نیو از ا میكن يبررس ،كار رفته در آنبه يزبان حماس تیو كمّ تیفیرا از نظر ك

   مییفزایب يشده از نظر زبان يبررس يبه مجموعه آرار حماسرا  گریارر د کی
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 لهأمس انيب -2-2

زبان و نمود  به دیبا رد؛یگيدربرم زیارر را ن یيو محتوا يكه فرم، شکغ درون میریبپذ اگر

در  هژیوبه ر،یاخ انیسووال يادب یهادر پژوهش  »میتوجه داشووته باشوو زین يآن در نوع ادب

 كمتر موردتوجه قرار گرفته است  يزبان در انواع ادب يبررس ات،یادب يشوناسحوزه زبان

انواع و زبان  نیا نیب كه نیاماّ از ا ،شدهگفتهسخن اریبسو ،آن یهايژگیو و ياز انواع ادب

 شوووند،يم يانواع چگونه در زبان متجلّ نیوجود دارد و ا یارفته در آنها چه رابطه كاربه

 (   547: 0525 ،یرابت و شهباز)ملک «كمتر سخن گفته شده است

ن آ يهمه آرار اصوول يبه بررسوو ازین ينوع ادب کیحدّومرز زبان در  نییتب ،گمانيب

را با  ينوع ادب کیحدود  توانينم ،يچند بررسووو ای کیوبر  هیودارد و بوا تک ينوع ادب

تن به دو گفپاسوخ ازمندیمورد ن نیدر ا جهیبه نت دنیرسو ،نیمشوخص كرد  بنابرا تیقطع

 ينیو د يملّ يحماس یهادر منظومه يزبان حماس كه نیا ،نخست :است يال اسواسؤسو

بان ز یتا چه اندازه با الگو يزبان حماس نیاست و ا افتهیچگونه نمود  ،هنامهبعد از شوا

بعد از  یهامنظومه یهايژگیو يبررسووو كه نیشووواهنامه قرابت دارد و دوم ا يحماسووو

ما قرار  اریدر اخت يمورد زبان نوع حماسووو در يچه اطلاعات ،نیادیاز نظر بن ،شووواهنوامه

    دهديم

 ةدر مقال یشوونهادیپ یاسوواس الگو بر ،مقاله نیدر ا يبررسوو یالگو ،منظور نیبه هم

ارر  یزمرك ةو هست يانیم یةلا ،يرونیب ةیدر سه بخش لا ،«يزبان حماسو يبررسو یالگو»

 يژگانوا تیوضع ف،یرد ه،یقاف ،یوزن شعر يمتن، به بررسو يرونیب یةخواهد بود  در لا

 هانرسوووازهه يبه بررسووو يانیمیة پرداخت و در لا میمنظوموه برزونواموه خواه یو نحو

 میو عمق آن خواه تیّفیك ،یشووعر ةشوویبه اند زین يانیپرداخته خواهد شوود  در بخش پا

 .پرداخت
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 قيضرورت تحق -1-2

الا در و یالگو نیاست  ا يفارس اتیادب ةدر عرص يزبان حماس یشاهنامه الگو دیترديب

حمواسوووه را حفد كرده و از همان آغاز  يخود بر نوع ادب ةطریسووو یقرون متمواد يّط

بر  يمقاله سع نیدر ا ،نیسرا مطرح بوده است  بنابراآمال شاعران حماسه تیعنوان غابه

مشخص شود كه حماسه برزونامه  ،يزبان حماس يبررس یاست كه با توجه به الگو نیا

 نیا قیتوفعدم ایو  تیموفق غیموفق باشد و دل نهیزم نیتا چه اندازه توانسوته اسوت در ا

 .است يمنظومه مربوط به چه عوامل

 

  قيتحق ۀنيشيپ -3-2

 يآنچه درمورد زبان حماس ،يزبان حماس يبررس یمناسوب برا یالگو نیاز تدو شیپ تا

 نی  ابوده است يصوورت پراكنده و نارر بر زبان شواهنامه فردوسووبه شوتریگفته شوده ب

نوع  یهايژگیو و يخیدستور تار ،يشناسمانند: زبان شوعر، سبک يمباحث غیذ قاتیتحق

و نحوه  يدر رابطه با زبان حماسوو یو شووهباز ابتراند  ملکحماسووه انجام شووده يادب

 و دهنديارائه م یيالگو (0520) «يزبان حماسوو يبررسوو یالگو» ةآن، در مقال يبررسوو

 یالگو نی( ا0525) «یباذل مشووهد یدریح ةدر حمل ينقد زبان حماسوو» ةبا مقال ،بعدها

    رندیگيكار مبه يمتن حماس یبر رو يصورت عملنخست را به ةارائه شده در مقال

 يمحققان ،يزبان حماس یهايبررسو یبرا يزبان یشودن الگويو عمل يبعد از معرف

ار زبان سووواخت يبررسووو»با مقالات  ،بیبه ترت يانیب زیو ن یپندريو جلال کخویموانند: ن

 يزبان حماس يبررس» ( و0524« )در طومار جامع نقالان معروف به هفت لشکر يحماس

اند توانسته یادیتا حد ز ،(0525« )نامهشاهنامه و گرشاسپ رد يشكُدر دو داسوتان اژدها

    بپردازند هايبررس نیموردنظر به ا یدر قالب الگو
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 و همکاران يمربوط است به پژوهش رحمان زین قاتیدست تحق نیمورد از ا نیآخر

درمورد ( 0525) «ریالخيبن اب رانشووانینامه ادر كوش يسوواختار زبان حماسوو» ةدر مقال

ه انجام شووده ك زین نامهتحقیقاتي به شووکغ پایان  برزونامه ةمنظوم یهايژگیو يبررسوو

شوواهنامه و  يلیتحل ةسوویمقا»اند: ارر پرداخته نیا ياز زبان حماسوو یاهركدام به گوشووه

برزونامه )بخش كهن( و  يحماسوو یهايژگیو ةسوویو مقا يبررسوو»(، 0521« )برزونامه

 ( 0525« )شعر در فرامرزنامه و برزونامه يقیموس يقیتطب يبررس»( و 0521) «نامهیهما

ا مبن ی،ریگروش نمونه ،مانند حجم نمونه هايژگیو يبوه علوت برخ قواتیتحق نیا

 رد ،نی  بنابرااندمورد استناد نبودهحاضر  ة    در مقال و یمصحّح محمد ةقرار دادن نسوخ

 .نشده است نجاما يمستقل قیكنون تحق در برزونامه تا يمورد زبان حماس

 

 یبحث و بررس -1

دو بخش دارد  بخش نخسوووت در قرن هشوووتم و  ،مانده یاز داسوووتان برزو بر جا آنچه

قرن دهم  يدر حوال گریمحمد كوسووج به نظم درآمده و بخش د نیالدّشووم  لهیوسووبه

نسوبت داده شده است  متن برزونامه متشکغ از  ،نام یيعطا یسوروده شوده و به شواعر

 یهنوز به چاپ انتقاد كهاسوووت  تیب 55111مشوووتمغ بر حدود  دیبخش كهن و جود

 یاز شاهنامه و از رو دیاسوت كه به تقل یآرار نیترمنظومه از بزرگ نیاسوت  ا دهینرسو

منظومه چنانکه از  نیموضوع ا  (515: 0552 )صفا، سواخته شده است میقد یهاداسوتان

است كه در شاهنامه ذكر  یيهاتممربوط به خاندان رسوتم و جزء قسو ،داسوتینامش پ

و آن برز يو موضوع اصل شوديسهراب و شهرو آغاز م یيبا شرح آشنا ومهاند  منظنشده

 است   یو یهايو پهلوان فرزند سهراب

و چاپ شده است  بار نخست،  حیبخش كهن برزونامه تا به امروز چهار مرتبه تصح

جزء مقدمات شاهنامه چاپ شده است و بعد از ( Turner Macanن )ترنر ماكا ةلیوسبه

همراه مقدمه و قسوومت را به نیهم يشوومسوو 0570سووال  در ياقیرسوویدب ، محمدیو
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 و حیاقدام به تصووح یو نحو یمحمد زین یبه چاپ رسووانده و بعد از و اتیالابكشووف

 اند  بخش كرده نیا یچاپ متن انتقاد

 عقوبیبن منظومه را منسووووب به عطاء نیحان امصوووحّ ،ینحو حیتا قبغ از تصوووح

موجود  ةخنس نیترو كامغ نیكه معتبرتر جیمبرك ةبه مدد نسخ یاند  اكبر نحودانستهيم

محمدّ كوسووج دسووت  نیالدبخش به نام شووم  نیشوواعر ا تیبه هو، از برزونامه اسووت

 نیشووده اسووت كه از ا غیتشووک ي  داسووتان برزو در برزونامه از چهار بخش اصوولافتی

 يفرجام برزو را الحاق تیروا يعنیچهارگانه، فقط قسووومت چهارم آن  یهواقسوووموت

    (211:0410 ،ي)قائم اندتهدانس

 یاز ابتدا تیب 511 يزبان حماس یالگو يبررس یحجم نمونه برا ،روشیپ ةدر مقال

 .منظومه در نظر گرفته شده است

 

 برزونامه یزبان حماس ییقايو موس ییآوا یهاشاخ  یبررس -1-2

 وزن -1-2-2

وزن بسنده كرده است   کیبه  -از چند اسوتثناء ریبه غ- رانیدر ا یيسوراحماسوه سونت

از  ها قبغوزن مدت نیا ایبا بحر متقارب است و گو يفارس اتیدر ادب يآغاز نوع حماس

 نیقان امحق ياست  برخ شدهياستفاده م ينیمضوام نیچن انیب یبرا ،يو فردوسو يقیدق

 یهاعلاوه بر منظومه زین يفارسووو اتیادب خیتوارطول  درانود و دانسوووتوه يرانیوزن را ا

 مّا بناا ،اندوزن سروده شده نیبه ا زین یيو غنا يمیآرار تعل يها و برخنامهيساق ،يحماس

 غیوزن خوش نشسته است  دل نینوع حماسوه در ا ي،رانیذوق شوعرشوناس ا يبر گواه

لند به ب ینکته دانست كه در بحر متقارب نسبت هجاها نیبتوان ا دیامر را شا نیا يعلم

 یامحتو یوزن برا نیشدن اترمطلب باعث مناسب نیاست و هم شوتریكوتاه ب یهجاها

 است   يحماس
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  نکته اسوووت نیهم دیّؤم ينوع به زیباره گفته ن نیدر ا يوسوووفیغلامحسوووین آنچه 

دو  یجابلند به یهجا کیمانند اسووتفاده از  یشوواعر اراتیبا اسووتفاده از اخت يفردوسوو»

كردن كسره و ضمه كه در و اضوافه دهیكشو یها به هجاكردن مصوراع، ختموتاهك یهجا

    (2:05:2 ،يوسفی) «ندیافریمختلف ب يمعمول بوده، توانسته است حالات عاطف میقد

منظومه در بحر  نیوزن ا ران،یا یيسوورامطابق سوونت حماسووه زیمورد برزونامه ن در

مقصور و محذوف هم تا  نیب نشیزگ نیهم ،مقصور است  البتّه متقارب مثمن محذوف/

به مقصور  شیگرا شووتریدر شواهنامه ب ،مثال یدر خدمت لحن ارر اسوت  برا یادیحد ز

شاعر قرار داده و هم  اریو در اخت شوتریب یمصوراع هم فضوا يانیكشوش پا رایز ،اسوت

 يعیطب متیر ،نهایتر بوده است و گذشته از احماسه مناسب یسواختن فضا یبرا ينوعبه

 نیا متیبه آهنگ و ر يفعول اسوووت اگر كم كه فعولن فعولن فعولن فعغ/ قارببحر مت

 م،یبلند دقت داشوته باش یكوتاه به دوهجا یهر ركن از هجا زیاركان دقت شوود و به خ

روست كه  نیداد  از هم میخواه حیمقصوور در آخر مصوراع را به محذوف ترج نیقیبه 

و از نظر  شووووديم تیمقصوووور بر محذوف رعا تیارجح نیهم زیبرزونامه ن اتیدر اب

 يوزن يژگیو نیمتوجه ا يدرستاعر برزونامه بهاست  ش رابت شده یبرتر نیا زین یآمار

را به ركن مقصور  اتیدرصد از اب 55مورد معادل  52شده  يبررسو تیب 511شوده و از 

 .ختم كرده است

 

 یواج یندهاینوشتار و فرا یريزبرزنج یندهایالحن، استفاده از فر -1-2-1

 یبتواند اجزا زین زبان درونه و باشوودهماهنگ با فضووا و نوع آن ارر  دیارر با کی لحن

 يكلّ  یخود را با فضا يكلّ  ریساختار و خط س ر،یخود مانند واژگان، تصاو ةدهندغیتشک

 ریارر در مسوو کی ةدهندغیوحدت عناصوور تشووک دیلحن را با ،نیارر هماهنگ كند  بنابرا

اسوووت و اگر از  يلحن ارر كاملان منطبق بر نوع ادب ،زونامهبر ةدانسوووت  در منظوم تیروا

در خدمت  ،منظومه كاملان نیگفت كه لحن ا دیبا ،میبگذر ،شووومارموارد انگشوووت يبرخ
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قصد برزو  دنیشهرو از شن یقراريب فیتوص ریز تینمونه ب یاسوت  برا يزبان حماسو

 .جنگ است یبرا

 بزد دسووووت و بركنوود موی از سووورش

 

 یوود جووامووه هوومووه بوور بوورشبوودرّ 

 (25: 0557)برزونامه،                         

تفاده شاعر توانسته است با اس زینوشتار ن یریزبرزنج یندهایبحث اسوتفاده از فرا در

 نانیع ندهیحوالات و عواطف را از زبان گو يكلوام، برخ بیوو ترك نشیاز دو عنصووور گز

كه در  تهكار رفمرتبه به کیمنظومه فقط  یيابتدا تیمورد در پانصووود ب نیمنتقوغ كنود  ا

 همان،  :ک ر)دادن برزوست بیفر یاب و جلب ترحّم او برایموضوع ارهار عجز افراس

 يحماسووو يقیموسووو جادیاز آنها در ا يكه فقط برخ يواج یندهایمورد فرا اماّ در  (02

موارد كه  يمشاهده شد و مابق ::5 تیدر ب هیمحغ قافدر  مالمورد م کیفقط  اندغیدخ

، ::0، 024، 05: اتیاب  :ک ر)اند كار رفتهوزن به یهمه به اقتضووا ،مورد اسووت :جمعان 

 ( 254و  :24، 0:7

 

 (فیو رد هي)قافی کنار یقيموس -1-2-3

مکمغ فضووا و لحن  م؛یطبق آنچه در شوواهنامه شوواهد آن هسووت يدر زبان حماسوو هیقاف

است  به  يبودن آن هماهنگ با زبان حماسووينیبودن و عيحسو ةاسوت و جنب يحماسو

ل مصراع، فعغ در اوّ میمانند تقد يدر زبان حماس یخاص نحو یهايژگیو يخاطر برخ

 شتریب هیحروف مشترک قاف هیو البته هرچه در قاف ندیآيم يبه صورت اسم شتریها بهیقاف

 رد  ك القا خواهند قیطر نیرا از ا یشتریب يقیموس -تر باشنديغن هاهیقاف- باشد؛

را  ریرأت نیا زین شوووونديختم م «او»و  «آ»ی هابه مصووووت هاهیكوه قواف يدر مواقع

واژه  ارزشبه حروف مذكور، هم  «ی»شدن موارد با افزوده نیدر ا رایز ،میكنيمشاهده م

 و میهشوودار و تفخ یبرا هیقاف ةاز واژ توانيو هم م شوووديافزون م یيقایاز نظر موسوو

است؛ با  و هنرمند نشان داده نیبنکته اریبس هیقاف ةنیدر زم ياسوتفاده كرد  فردوس میتعظ
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نوع  یادیها در بحر متقارب مثمن محذوف/مقصووور، در موارد زوجود طول كم مصووراع

    شوديم دهید يدر شعر فردوس نیتیذوقاف یةقاف

 هینکته توجه داشت كه اساس قاف نیبه ا دیبا ،شاهنامه يشناسهیدر قاف ،نیعلاوه بر ا

  مانند: باسوووتان//داسوووتان، شوووودياز دو حرف قرار داده م شیب ایدر اكثر مواقع بر دو 

عداد را ت نیشتریب ،است «ان» آنها يكه مركز صوت یيهاهیقاف انیم نیچندان//خندان، در ا

در  انميمركز صوت بیبه ترت ه،نیزم نیو طبق پژوهش انجام شوده در ا شوونديشوامغ م

مانند: جهان/نهان، مركز  یيهاواژه در هان– يمانند: زمان/گمان، مركز صووووت یيهاواژه

مانند:  یيهادر واژه انی يمانند: سوووران/گران، مركز صووووت یيهواران در واژه يصووووت

 زیمانند: ردان/بخردان و ن یيهاشوووان در واژهو  دان يمركز صووووت ان،ی/كنارنگانیفرهنگ

 يمانند: نشان/سركشان و مراكز صوت یيهاژهشان در وا يگردنکشوان/نشوان، مركز صووت

لان، /دلانیبردگان، داسوتان/باستان،  مانند: پروردگان/ یيهالان در واژهو نان  ،سوتان ،گان

  (0:5تا020:0554 ،ی)نقو شونديتعداد را شامغ م نیتا كمتر ادتعد نیشتریب ،عنان/سنان

و  فیرد یهايژگیو افتنی یدارد  برا تیب0525 ،مجموعان یح نحوبرزونامه مصووحّ

 ابیراسشدن لشکر افارر تا داسوتان رهسوپار نیا یاز ابتدا تیپانصود ب ،منظومه نیا هیقاف

ظر موردن تی  از پانصوود بمیداد رارق يرا مورد برسوو انیرانیجنگ با ا یهمراه با برزو برا

مورد  57 يعنیدرصوود  4/00بودند و  ياسووم هیقاف یدارا ،مورد 445 يعنیدرصوود  55/:

مختوم  ياسم هیمورد قاف 45 يعنیدرصود  2/: ياسوم یهاهیبودند  از قاف يفعل یهاهیقاف

و از  شوود افتی ازدهمی تیمختوم به سووتان در ب ياسووم هیمورد قاف کیبه ان بود و تنها 

مورد  منظومه در نینشووود  قدرت ا دهید یمورد چیمختوم به ان ه یهاهیقاف گریانواع د

 يقواف يکی :به آن افزود دیبا زین گریبلکه دو مورد د ؛شوووديختم نم ،جا نیبه هم هیقاف

 ءجز باشد و يكه اسووم یيهاهیبه اتفاق قاف بیمختوم به الف و واو اسوت كه در اكثر قر

 نو شوواعر با افزود شووونديواو ختم م ایبه الف و  يقواف نیا  ان نباشوود همختوم ب هیقاف

    دیافزايم يو لحن حماس یيقایموس یبه غنا ي،قواف نیبه آخر ا «ی»



 53 برزونامه )بخش کهن( ۀدر منظوم ینقد زبان حماس

 

 

 

اشوواره  زین هیدر محغ قاف يحماسوو یهابه اسووتفاده از واژه دیعلاوه بر موارد فوق با

 يواژگان حماسوو ءه كاملان جزیقاف ةمصووراع موردنظر، واژ 0111مصووراع از  250كرد  در 

 در مصراع اول در يشاعر در صورت استفاده از واژه حماس زیمواقع ن شتریاسوت و در ب

  كرده است غینوع واژگان تکم نیآن را با هم يخوببه زیمصراع دوم ن

 شوووهووریووار بووفوورمووایوودم گوور كوونووون

 

 راهووووار بوووارة اَبوَوور نشووووویووونوووم 

 (22، 0557، برزونامه)                     

 پوویووغ ژنووده توون دارد شوووویوور دل

 

 نیغ دریای چه پیشوووش به هوامون چوه 

 (24: همان)                                 

را  يفراوان نیشتریو آنچه باز بسته بدان است ب ریش ةبسامد واژ ه،یواژگان قاف نیا از

 ،یجوجنگ ر،یرگیسووترگ، پهلوان، شوو ر،یشوورح هسووتند: دل نیبه ا گرید یهادارند  واژه

آهرمن، دستبرد، سوار، كمان، عنان،  ن،یكارزار، دمان، رزمگاه، پرخاشخر، نهنگ، ساقه، ز

اژدها، خنجرگزار، گُرد،  غ،یپژنده ن،یپهلونژاد، گندآوران، سوووپاه، ك ،نامور کار،یسووونان، پ

 آذرگشووسووب، خون،یشووب ز،یجوشوون، پلنگ، دمار، رسووتخ ب،یرك غ،یگو، تبر، زره، ت

 اب،یگونه درمورد نام اشخاص: افراس نیو هم دیسپ غیدرفش، پ يانیكاو غ،یبرگستوان، ن

 یيقایدر برزونامه، هم از نظر موس هیقاف نیاسرخاب، بارمان، تور، پشنگ  بنابر اوش،یسو

منظومه به  نیت ااسوووت و جزء نقاط قوّ يمنطبق بر زبان حماسووو يو هم از نظر واژگان

  دیآيحساب م

 است   يشعر فارس یهايژگیاز و فی: ردفیرد

 یورنو آنگاه كه با سخ كندياستفاده م فیاز رد یيمقاصد آوا یبرا ،شواعران معمولان

 یامکانات شعر ریهم مانند سا فیكه رد دید میخواه ،میسروكار داشته باش ،دسوتهریچ

مردف  تیب 7:52تعداد  تیب 45:10از » ،  در شاهنامهدیآيدر خدمت لحن و زبان در م

 یهافیگردد  رديحاصغ م 74/05 مردف به كغ اشعار درصد اتیاب سهیاست كه از مقا

  (21:0550 )رادمنش،« هاسووتفیدرصوود كغ رد 71/55مورد اسووت كه  5557 يفعل
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 با روح یادیهسووتند كه تا حد ز ياسووم یهافیرد نیدر نظر داشووت كه ا دیبا ،نیبنابرا

 ،كننديرا به شوووعر القا م میملا يقیموسووو كه يفعل یهافیاند و ردهماهنگ يحماسووو

كوتاه  يدر زبان حماس فیرد ،نیندارند  علاوه بر ا يحماسو یبا فضوا یادیز يهماهنگ

و در ارر كمبود جا،  رندیگيجوش و جان حماسووه را م اد،یبلند و ز یهافیرد» اسووت 

  (445:0555 ان،یدی)حم «شوديبعد م اتیدر اب دیحشو و زوا ةشاعر مجبور به اضاف

مردف وجود دارد كه  تیب 1: ،شووده يبررسوو تیب 511در كغّ  ،منظومه برزونامه در

 فیمورد و رد 21 یاسووناد یهابا فعغ يفعل فیو رد ياسووم فیمورد رد 7 ،انیم نیاز ا

در  ينقش خاصووو اتیواب نیدر ا فیرد ،نیمورد اسوووت  بنوابرا 55بوا فعوغ توام  يفعل

 .ندارد يزبان حماس یریگشکغ

 

 یزبان حماس یو نحو یواژگان یهاشاخ  یبررس -1-1

 نوع واژگان -1-1-2

رر ؤنقش م يدر به وجود آمدن لحن حماس يعنیمند اسوت؛ نقش يدر زبان حماسو واژه

غنا  يحماسوو یهاو به هنرسووازه كنديدلالت م يو حسوو ينیع یهادارد  واژه بر مدلول

بسووامد لتات  ،يدر زبان حماسوو»كامغ دارد   يهماهنگ يحماسوو یو با فضووا بخشووديم

 گانهیو ب يدرصد لتات عرب گرید یاست و از سو ادیز ي( و ابزار حماسدی)اسم/صفت/ق

 است   ادیسره ز يلتات فارس زانیكم است و برعک  م

 يدر زبان حماس جازیاة نندیكه خود از عوامغ آفر طیو بسو یشووندیدرصود افعال پ

آهنگ  رییدر تت ينقش اصل ،افعال شوندیپ نیا  (0555::45 ان،یدی)حم «اسوت، بالاسوت

به  فعغ دارد و یدر معنا یدیكأبخش از فعغ نقش ت نیرا دارند  ا زانیفعغ از افتان به خ

 یندشویفعغ پ یرا از ابتدا شووندیپ توانياز مواقع م یاریخاطر اسوت كه در بسو نیهم

  (0:2:0555: پارساپور، ک )ر شود جادیفعغ ا یدر معنا یرییكه تت حذف كرد بدون آن



 54 برزونامه )بخش کهن( ۀدر منظوم ینقد زبان حماس

 

 

 

 هایسازبیو ترك باتیترك نیدارد و البته ا زیخاص خود را ن باتیترك يزبان حماس

برزونامه در قسمت  ةندیخاص شواهنامه اسوت و چنانکه خواهد آمد سورا یادیتا حد ز

 كسب نکرده است   يچندان قیتوف ،يحماس باتیترك

 يكلمه است  تعداد و تنوع كلمات حماس 127:برزونامه شامغ  یيابتدا تیپانصود ب

طبق من يآن كاملان بر زبان حماس يدارد و تنوع و فراوان يمطلوب تیمنظومه وضوع نیدر ا

اشاره كرد: گُرد،  توانيموارد م نیموجود در متن به ا يو صفات حماس ياسوت  از اسام

 ار،کیلشکر، پ غ،یاسوب، اژدها، زره، كمان، سوووار، پ غ،یت ر،ینامور، گندآور، ت ن،یشواه، ك

كارزار،  نگ،پلنگ، عنان، سوونان، اهرمن، ج ر،یچنگ، شوو ن،یی)جنگ(، آ كار غ،ینامدار، ن

 دن،یپهلوان، برگسوتوان، گَو، رزم، كمر، سوپاه، لگام، جنا ، برگستوان، جوشن، كوس، بر

 ر،یدل در،یدَد، آذرگشسب، ا ز،یرستخ ز،یدمار، ت ار،یشوهر ب،یخدنگ، خنجر، رك دن،یدر

 ياماس زیدسوتبرد  و نسووار،  ان،یكنام، بارگاه، ژ ال،ی ن،یسوترگ، پرخاش، برز، نهنگ، ز

 ن،یزمرانیا ران،یتور، بارمان، برزو، رسووتم، ا وز،یگرسوو اب،ی: افراسوويمل ةسووخاص حما

و  الیپشونگ، هومان، چنگش، سوام، گرشواسپ، شنگغ، گلباد، كاموس، سهراب، منثور ا

 انیبه م یها ذكراز آن زیو در شوواهنامه ن سووتیدو اسووم شووناخته شووده ن نیعحعارگرد)ا

 است(   امدهین

 حماسه و یآنها كاملان متعلق به فضووا باتیو ترك تاسوم و صوف 14:كلمه  127:از 

لان آنها كام باتیو صفات و ترك ياسام زین يحماسوریاسوت و در كلمات غ يزبان حماسو

 باشد به ندرت يكه مدلول آن ذهن يصفت ایكه اسم یطوربه ،هسوتند ينیمحسووس و ع

ه بعد و در مرتب هستندها از نوع افعال ساده فعغ شتریب زیمورد افعال ن   درشووديم افتی

ز دو ا شیو در مرتبه سوووم فعغ مركب قرار دارد كه ب رندیگيقرار م یشوووندیپ یهافعغ

 55آن  اتبیو ترك ریابتدا شوو زین يواژگان حماسوو نیمورد به كار نرفته اسووت  پرتکرارتر

 باتیو در مرتبه سوم جنگ و تركمورد  :4آن با  باتیمورد و در مرحله دوم شواه و ترك
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 نیمورد پرشوومارتر 05و  07و 07با  بیبه ترت غیگرز و ت ر،یمورد قرار دارند  ت 42با  نآ

 هستند   يابزار جنگ

 تیب 511كه تعداد آنها در كغ یطوربه ،انداندک اریبس ،منظومه نیدر ا يواژگان عرب

را از )ص(  اكرم امبریمورد نعت پرسد و اگر مقدمه در يدرصود هم نم کیمورد نظر به 

شوووده عبارتند از:  افتی يمقدار هم كمتر خواهد بود  كلمات عرب نیاز ا م؛یكن امتن جد

كون، مکان، رسول، خلق، بقاء، عالم،  ان،یّد زمان، كفن، رنا، آل، اصوحاب، عنان، صوبور،

 يول ،ندستین ،صفات شاهنامه تیفیاگرچه به ك زیاسم ن نیصوفات جانش       اصوحاب و

 و پرشمارند    شونديم افتیوفور به

هسووتند: چرر روان،  یموارد نیاسووم در برزونامه شووامغ چن نیصووفات جانشوو

نامورگُرد،  ر،ینرّه شووو رسووور،یپ روز،کین ران،یدل مرد،کین ردل،یشووو ان،یوّد ،یخوکیون

 ،نیبنابرا       سوووار، پهلونژاد و ،یخسوورونشووان، كشوواورز، تکاور، جهاندار، پرخشووجو

و لحن  يحماس یهستند و با فضا يحماس نمنظومه كاملان در خدمت زبا نیواژگان در ا

 كامغ دارند   يهماهنگ يحماس

كه در مقدمه داسووتان و در حال  يواژگان يو برخ يعرب یهااگر از تعداد اندک واژه

منظومه به حساب  نیت زبان اواژگان را جزء نقاط قوّ دیبا ،میغنا هسوتند بگذر یو هوا

   یمآور

منظومه برزونامه مشخص است كه  يواژگان تیوضع ةدربار ،اسواس مطالب فوق بر

به  هندیو سوورا میروبرو هسووت يسووطح بالا از نظر زبان حماسوو يبا متن يواژگان ةنیدر زم

 .بخش برآمده است نیا ةاز عهد يخوب

 

 یحماس باتيترک -1-1-1

 نی  اشووونديرا شووامغ م يعیوسوو ةگسووتر ار،یمع يدر زبان حماسوو يحماسوو یهابیترك

 يدر زبان حماس يفردوس یيط و تواناتسلّ زانیم ةدهنددر شاهنامه نشان هایسوازبیترك
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كار هرا شاهنامه ب يحماس یهابیترك نیلو اوّ نیشتریب میكه اطلاع دار یيهسوتند و تاجا

 گرفته است  

 يتیه گب و مانند: به سوگ اندرون اندوابسته به متمم یهابیترك يگاه هابیترك نیا

 یهابیركت ایو  ی/ پر از گفتگوشهیاند مانند: پراندپرُ سواخته شوده ةبا كلم زین يبر، گاه

 بیركبا ت زین يسروش/ به چنگ آمدن، گاههستند مانند: خجسته يو عبارات فعل يوصف

 نی  در منظوموه برزونامه به ایكودخودا يکیانود مواننود: سووواختوه شوووده يکیكلموه 

 يباتیمنظومه استفاده شده است  ترك نیدر ا باتیتوجه شده و انواع ترك هایسوازبیترك

 يکیدرفش،  کریگرگ پ يکیباد مرگ،  يکیآهن جگر، ریتاب، شوووالمواس غیمواننود: ت

        اندرون و شیپاسب اندر، بهخوار، بهریكودک ش

 يفعل اتبیبسووامد و ترك نیشووتریب «يکی»شووده با سوواخته باتیترك ،منظومه نیدر ا

 باتیترك نیها مشوخص است اگونه كه از مثالرا دارند و همان باتیبسوامد ترك نیكمتر

 یراشووواهنامه هسوووتند  ب باتیبه ترك کینزد يباتیحالت ترك نیو در بهتر یفاقد نوآور

  470، 425، 507، 201، 212، 025، 54، 50، 25، 21: اتیبه اب دیبنگر شتریب یهانمونه

 

 یزبان حماس یو نحو یصرف یساختارها -1-1-3

 يکی  انددانستهيم اریشاهنامه را مع يبعد از شواهنامه، زبان حماس يحماسو یهامنظومه

 یهايژگیو نیشاهنامه است  ا یبودن زبان شواهنامه سواختار دسوتوراریوجوه مع نیاز ا

 همان ،موارد شتریساختار در ب نیدارد كه ا يخاص یو نحو يسواختار صورف ،یدسوتور

 زیقرن چهار و پنج است كه در دوره بعد ن يغالب در سبک دوره و زبان ادب یهايژگیو

 يمیقد ةمانند استفاده از حروف اضاف ی  مواردكنديم دایدر بسامدها ادامه پ رییفقط با تت

متمم، آوردن واو  یصووفت و موصوووف، دو حرف اضووافه برا نیابر، مطابقت ب ،يابا، اب

        مصراع و یعطف در ابتدا
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 يزبان حماسووو یجمله برا یفعغ در ابتدا میتقد اركردموارد فوق، ك ةهمو انیواز م

 میو خود به چند نوع تقسووگرایي قهرمانان اسووت ؛ زیرا نشووانة عمغدارد  ژهیو تیاهم

 میصمبر فعغ، ت دیكأمانند: ت ياغراض انیب یكه برا یافعال خبر میتقد ،از جمله :شوديم

 ، ملامت،خیحسورت و تأسف، اندوه توب ر،یو تحذ دیو مفاخره، تهد يوعده، رجزخوان ای

و  ریتحق م،یاغراق و تعظ ،يبخشنانیو اطم تیقطع ق،یطلب و تشو د،یامهشدار، آرزو و 

ر، ام ،یيافعال انشا میدر تقد ياغراض بلاغ نیاست  هم يو آسودگ تیتمسوخر و رضوا

  (027-005: :052و همکاران،  یدری)ح شونديم دهید زیو استفهام ن ينه

   فعل میتقد -1-1-3-2

 تیكه روا يو در مواقع شووووديفعغ اسوووتفاده م میكلام از تقد یبرزونامه به اقتضوووا در

صد است  در پان شوتریب يژگیو نینزاع قهرمانان برسود، بسوامد ا ایمهم  یداسوتان به امر

اگر در مصووراع  زیفعغ اسووت كه در اكثر اوقات ن میتقد یدارا تیب 5: ،مورد نظر تیب

كه در  ياتیو اب شووديتکرار نم يژگیو نیا ،در مصوراع بعد ،فتدبیفعغ اتفاق  میتقد ،اولّ

ها بنا فعغ میاز تقد يمین ،بانیشمار هستند  تقرفعغ داشوته باشند كم میهر دو مصوراع تقد

 بوده است   يبنا به ضرورت وزن يصورت گرفته و مابق يبه اغراض بلاغ

ب و بر فعغ، طل دیها عبارتند از: تأكفعغ میتقد نیاسووتفاده شووده در ا ياغراض بلاغ

لب و ط ،يبر نه دیكأت ،يبخشووو نانیو اطم تیوعده، قطع ای میتصوووم ر،یتحق ق،یتشوووو

 نیو وقوع امر باشکوه  ا میو هشودار، اغراق و تعظ يدرخواسوت، رجز و مفاخره، نگران

 ،ته شدگف شتریگونه كه پ متفاوت است و همان شوديم دهیت با آنچه در شاهنامه دنسوب

صوووورت  ،يها بنا به اغراض بلاغفعغ میتقد نیبوه اتفاق ا بیوقراكثر  ،در شووواهنواموه

  0پذیرديم

 شووواه نزدیک بووه آموود و این بگفوت

 

 سوووپوواه توران شوووواه كووای گوفووت بوودو 

 (25: 0557 برزونووامووه،)                       

 «وزني اقتضای به تقدیم»                        
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 درون داموون بووه داموون بووبوونوودیووم

 

 خون بووریووزیووم دشوووموون ز خوونووجوور بووه 

 (  55: همان)                                       

  «وعده یا تصمیم»                                 

 شووویوورخوووار كووودک یووکووي بوویوواموود

 

 زیوونووهووار خسووووروا جووان بووه زتوویووتووش 

 (57:همان)                                         

 «نگراني و هشدار»                                

 برگ و بووار زمووینایووران بووه نومووانوم

 

 مرگ بوواد یووکووي فشووووانوم ایشووووان بور 

 (55:همان)                                         

 «مفاخره و رجز»                                  

 های دیگر:نمونه

، 024، 005، 012، 52، 74، 4:، 5:، 50، 51، 22: يوزن یفعغ بنابر اقتضوووا میتقود

0:5 ،241 ،245 ،272 ،255 ،25: ،252 ،525 ،555 ،552 ،457 ،440 ،444 ،447. 

، 052، 055، 045، 054، 010، 72، 77، 57، 47: يفعووغ بنووابر اغراض بلوواغ میتقوود

055 ،057 ،021 ،210 ،205 ،255 ،257 ،257 ،252 ،511 ،502 ،525 ،55: ،542 ،554 ،

415 ،400 ،45: ،454 ،470 ،475 ،511. 

 انسجام و جزال. -1-1-3-1

 گرید یو جملات از سو یيكلمات از سو انیاسوت كه م يمعن نیو جزالت به ا انسوجام

 در ياجزا به شکغ منسجم نیا گرید یشوود و از سوو تیرعا يمنطق يو توال يهماهنگ

ز وجوه ا يکی :دارد يانسجام و جزالت وجوه مختلف» به كغ بزرگتر باشوند  غین یراسوتا

استوار و مستحکم الفاظ  وندیو آشوکار اسوت، پ رزكاملان با يآن كه در شواهنامه فردوسو

كه شاهنامه هم از نظر لفد در اوج است و  يمعن نیو اسوتوار شاهنامه است؛ به ا حیفصو

 مجموعه با نیا یاجزا انیوجود دارد و م ياسوتوار و مستحکم وندیالفاظ، پ نیا نیهم ب



 45 ۀ، شمار2541تابستان ، چهارمبيس. و  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  54

 

بارز زبان  یهايژگیاز و يکی نیو ا شوديمشواهده م يکدسوتیوحدت و  يكغّ آن، نوع

    (5:2: 0525 ،یرابت و شهباز)ملک «است اریمع يحماس

 ةگفت نیبا ا دیبوا میبحوث انسوووجوام را در چنود كلموه خلواصوووه كن میاگر بخواه

  (55:0520،كدكنييعی)شف« فرم، همان انسجام است»داستان بود كه: هم يكدكنيعیشف

انسجام است  یاجزا دارا انیم وندیو هم از نظر پ تیبرزونامه هم از نظر روا ةمنظوم

ربوط به م شتریمواقع كه ب يو در برخ ستیشکغ ن کیبه  يداستان تیاماّ انسجام در روا

 يكه نوع یبه طور شوووود؛يدچار ضوووعف م ،نبرد اسوووت دانیواز م ریغ یدادهوایورو

خارج  يدسوووتکیمواقع وجود دارد كه فرم ارر را از  نیدر ا یيگويو كل يزدگشوووتاب

 شدن وبا شهرو و زاده یيكغّ داسوتان رشود و بلو  سوهراب تا آشونا ،مثال ی  براكنديم

 اتفیتوص ایافراد  نیروابط ب ،انیم نیو در ا شوديشورح داده م تیب 74برزو در  دنیبال

 شود  ينم دهیدر آن د يورود به مطلب اصل یبرا ينیچمقدمه ایو  يشینما

 يسع هندیسرا يعنیهدف است  به غیمتما اریدر برزونامه بس تیسخن، روا گریبه د

و مقدمات به سوورعت عبور كند و به اصووغ حادره  يجنب یهاو بحث فاتیدارد از توصوو

 شیمجال تفکر و پ ایوقت اسووتراحت به قهرمان و  چگونهیامر ه نیبپردازد به خاطر هم

 .دهديبه خواننده نم ينیب

 اسيو مخالف. با ق فيضعف تأل -1-1-3-3

 ،آن اسووت كه كلمه ،نامنديم زین یو لتو يصوورف اسیكه آن را مخالف ق اسیق مخالفت»

 سایكه آن را مخالف ق فیموافق قواعد لتت و دسوتور سواخته نشوده باشود  ضعف تأل

مله بر ج بیآن است كه ترك م،ییگويم وندیسخن سست و سست پ يو به فارس ،ینحو

نسوبت به دو  یح اكبر نحوحّمصو ةخنسو  (21:0552 ،یي)هما «خلاف قواعد زبان باشود

و مخالفت با  فیعمده دارد و آن تعداد اندک ضووعف تأل تیّمز کیقبغ از او  حیتصووح

 اوست   ةمورد استفاد ةدر نسخ اسیق
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 زین يفیضعف تأل ای اسیتر است و اگر مخالفت با قنسوخه روان نیمتن منظومه در ا

 نیاد اتعد ،انیمختغ كند و ران را يكه معن ستیساز نمشوکغ یبه حدّ ،اولان ،شووديم افتی

 .كم است اریموارد بس

 :یح اكبر نحومصحّ ةاز نسخ اسیو مخالفت با ق فیضعف تأل یدارا اتیاب نمونه

 برش كوودموود بووود گوفووتووگووو ایون در

 

 سوووورش هووومووان و تووركووان سووووواران 

 (2: 0557برزونامه، )                            

 سووال بیسووت او عمر از بگذشووت چو

 

 یووال كوورد قوووی سوووویوونووه كوورد پووهوون 

 (00:همان)                                        

 سوووور نووتووابوونوود شوووواهووان زفوورمووان

 

 پوویووروزگوور حووکووم بووا داشووووت یووکووي 

 (04:همان)                                        

، 274، 2:0، 2:1، 252، 200، 212، ::0، 007، 51: اتیاب  :ک ر ،شووتریموارد ب یبرا

250 ،255 ،510 ،515 ،557. 

 یانگيعام -1-1-3-5

   درشوووودينم دهید -اتیو كنا باتیلتات، ترك- يانگیزبوان منظوموه برزونوامه، عام در

كردن با بهرام  یيآشووونا و سوووتانیرفتن شوووهرو به سووو»منظومه  یيبخش سووواختار روا

او از زندان ارگ و رفتن  زاندنیبرزو و سرانجام گر یفرستادن برا يفروش و نشوانوهرگ

خوراندن سوووسن رامشگر به پهلوان  هشوانهيو ب ابیبه خرگاه افراسو ،روارمتنکّ ،رسوتم

   (2:: 0557 )برزونامه، «رورديداستان برزو به شمار م یاریّع یهاهیّاز جمله سج ،يرانیا

متفاوت است  ،اندشده دهینام 2ينقّال اتیروا یهايژگیبا آنچه و یاریّع ایایسج نیا

 دانفق ،نیحسووواب آورد  بنابرا هبرزونامه ب تیروا يانگیبر عام غیآنهوا را دل توانيو نم

 كه نیبر ا يدانسووت مبن ندهیسوووخن سووورا دؤیّم دیدر برزونامه را با يانگیعناصوور عام

 .و مکتوب به نظم درآورده است يباستان يمنبع یبرزونامه را از رو
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 اريمع یزبان حماس یساختارها -1-1-3-4

موارد  نی  اشونديم دهیه دممنظو نیاز آنها در ا يبرخ اریمع يزبان حماس یساختارها از

به كار بردن ابا، ( 0مانند:  ؛ستندین نیز غالب یهايژگیو جزء و هسوتند كم كاربرد اریبسو

و  دریبه كاربردن ا ایكه و  یبه كاربردن كجا درمعنا( 2 ؛و بر يبا، ب یو ابر بوه جوا ياب

 ایاسووتفاده از مر قبغ از مفعول ( 4 ؛ وبیواژگان ممال مانند: رك فتنبه كار گر( 5 ؛دونیا

 :  متمم مانند

 زمان سووورآید را كسوووي مر چون كه

 

 گوومووانبووي را موورگ شوووووود پووذیووره 

 (57:0557برزونامه،)                             

 :  مانند ها مصراع اول در ربط یا عطف واو كاربستن است به گونهاز همین

 اسووووت آهرمن از سووووتنزاده زمردم

 

 اسووووت جوووشووون در الووبوورز كوووه یووا و 

 (45:همان)                                        

 زیر: بیت در آن متعدی معني در «ماندن» فعغ كاربردن یا به

 برگ و بووار زمووینایووران بووه نومووانوم

 

 مرگ بوواد یووکووي فشووووانوم ایشووووان بور 

 (55:همان)                                        

 .455، 455، 511، 2:2، 200، 01،50، 5، :: اتیاب  :ک ر ،شتریب یهامثال یبرا

 نیا ةدهنددر برزونامه نشان اریمع يزبان حماس یشومار سواختارهاانگشوت كاربرد

ومه كردن متن منظعناصر آشنا بوده و انباشته نیا يخیتار یاسوت كه شواعر به كاركردها

 .دانسته استيحماسه نم ةعناصر را لازم نیاز ا

 

  یو ادب یبلاغ یهاشاخ  یبررس -1-3

از زبان  هیلا نیها در ازبان شووعر اسووت و هنرسووازه یمعنو عیمحغ رهور صوونا هیلا نیا

بودن یسطح هنر نییاست كه تع یامر ضرور نی  توجه به اندشوويم يبررسو ،يحماسو

را بر اسواس سوه شرط قابغ  یمندنظام نیا چیبودن آن اسوت  لمندمنوط به نظام هیلا نیا
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 دیابتدا با هیلا نیا ن،ی  بنابرایمندتیو غوا یمنودجهوت ،یمنودنقش دانود؛يم رشیپوذ

ش نق دیاغراق با نیا م؛یكار داربا اغراق سرو ياگر در زبان حماسو يعنیمند باشود نقش

كند و  فایموجود در آن ا میعظ ةو حادر يكردن هدف بزرگ حماسوومخود را در مجسووّ 

ه حماس يژگیكه آن را به عنوان و تاس يبودن اغراق در زبان حماسمندنقش نیهم قانیدق

ابتدا  یمندجهت ةلازم گرید ی  از سوكنديم يو جزء ذات حماسوه معرف دهدينشوان م

و قابغ  میحادره عظ ةاگر اغراق نقش خود به عنوان مجسم كنند  اسوت یمندهمان نقش

 ياسحم تیروا يغائ یكند، در سمت و سو فایا يوبانسان را به خ یتصور كردن آن برا

 بروز خواهد كرد   مندتیقرار خواهد گرفت و به شکغ غا

اربردهاست ك تیفیتمركز و توجه بر ك شتریب ،يزبان حماس يبخش از بررس نیدر ا

زبان  رگیاز زبان شووعر اسووت كه با عناصوور د هیلا نیكاربرد ا تیفیك رایآنها ز تیتا كمّ

استفاده مکرر  يمعن هب يبلاغت در زبان حماس ،سخن گری  به دخورديم وندیپ يحماسو

 همسووو و يبلکه آن زمان، بلاغت با زبان حماسوو سووت،ین يپرشوومار از عناصوور بلاغ ایو 

  رندیقرار گ يحماس تیعناصر در خدمت خبر بزرگ روا نیمتناسب است كه ا

 

 مبالغه -1-3-2

 اتیاتاز ذ ،یرینقش را دارد و به تعب نیشتریمبالته ب ،يزبان حماس یهاهنرسوازه انیم از

 ن  یكه در حماسه مطرح است، مبالته و اغراق پركاربردتر يحماسه است  بنابر خبر بزرگ

 يعنصووور در برخ نیبودن ارنگاز لحن ارر هسوووتند  كم يجزئ يها و به نوعهنرسوووازه

ورد م مبالته در یشاعر برامجوز عدم رامونیپ ياتیّشده كه فرض ثباع ينید یهاحماسوه

 ،كننديمطرح م یرابت و شهبازگونه كه ملکآن يول ؛مطرح باشود ينید یهاتیشوخصو

بودن شاعر از خلق مبالته و استفاده از اغراق ممنوع غیبه دل ينید یهاضعف حماسه نیا

د، ط داشوته باشزبان تسولّ قیدقا راگر با حد و مرز زبان آشونا باشود و ب»  شواعر سوتین

روح  دنیو دم یو اسوووناد مجاز يالیخ ریتصووواو نشیبا آفر عیدر گزارش وقا توانوديم
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ه شووکوه و ك ندیفریاب يحماسوو يجهان     ،يهسووت یهادهیو حركت در تمام پد اتیح

    (5:5: 0525،یرابت و شهباز)ملک «عظمت حماسه را نشان دهد

 يمانند همراه یموارد يول ،استفاده شده است غراقبرزونامه از عنصور ا ةدر منظوم

آنجا كه هنوز  ،منظومه یيابتدا یها  در بخششودينم دهیدر آن د یاغراق با اسناد مجاز

ها كم تعداد و كم عمق هسوووتند و اغراق نیا ،سوووتین ینبرد خبر ياصووول یهادانیاز م

 انیرانیبرزو با ا نبردجنگ و مخصوصان شرح  یهادانیق به ممبالته متعلّ یهاشکغ نیبهتر

برزونامه  یهاموجود در اغراق ریتصووو يمواقع واژگان و حت يو رسووتم اسووت  در برخ

در  ،گذاشته و البته يفردوس یپا یپا جا ،نانیاسوت و محمد كوسج ع يق به فردوسومتعلّ

 شود   کینزد يحماس اریبودن كارش توانسته به زبان معیدیبا وجود تقل ،یموارد

با  سهیمورد اغراق وجود داشت كه در مقا 25مجموعان  ،ما يسودر قسومت مورد برر

را در ادامه نقغ  اتیاب نیاز ا یيهاكم تعداد اسوووت  نمونه اریبسووو اریمع يزبان حماسووو

 :  كرد میخواه

 سوووپوه بود یکسووور همه روی دشوووت

 

 خووروش تووبوویووره زمووه بوورگووذشووووت 

 (55: 0557 برزونامه،)                           

 راسووت سووال ورا هفته دو بر شوود چو

 

 خواسووت بگذشووت سوورش برین چرر ز 

 (4: همان)                                         

   .424، 422، 420، 452، 554، 575، 541: اتیبه اب دیبنگر همچنان

 

 هيتشب -1-3-1

 هیشوووبت م،یبدان يانیو ب يعیبد ناتییو تز ریتصووواو ةرا شوووامغ هم يدسوووتگاه بلاغ اگر»

 ياز آن ناشوو الیخ گرید یهادسووتگاه اسووت كه صووورت نیا ةعنصوور سووازند نیترمهم

« اسوووت هیشووواعرانه تشوووب یهاالیخ یمركز ةسوووخن، هسوووت گری  بوه دشوووونوديم

موجز، منفرد و مشووتمغ بر اغراق  ،يدر زبان حماسوو هیتشووب  (52: 0551ان،ی)پورنامدار
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است و از  جازیعامغ ا ،حالنیعدر يول شودياگرچه هنرسوازه محسووب م يعنیاسوت؛ 

 دور است  به ریتزاحم تصاو

در زبان  الیعنصوور خ نیدوم هیتشووب ،يها در زبان حماسوواز نظر بسووامد هنرسووازه

ست؛ به ا يحس هاتیبسامد از آن  تشب نیبالاتر ز،ین هیانواع تشوب انیاسوت  از م يحماسو

و كاملان  يحسّ  ،هاتیاست  در برزونامه، تشب يها حماسبه در آنكه مشبه يهاتیتشوب ژهیو

منظومه به  نیا يت زبان حماسووقوّ ةنظر نقط نیهسووتند و از ا يمنطبق بر لحن حماسوو

ساده و  هیمورد تشب 55مجموعان  ،منظومه نیشده از ا ي  در قسمت بررسندیآيحسواب م

 هاتیبتش ةهم دیبا میمورد صرف نظر كن کیشود كه اگر از  افتیمركب  هیمورد تشوب 4

 م یبه حساب آور يبه حس يمنظومه را از نوع حس

 خون چو چهرش و شوویر بر چون برش

 

 هوویووون ران چووو بووازو دو سووووطووبوورش 

 (01: 0557 برزونامه،)                           

 هیون همچون دشوووت آن بر سوووتاده

 

 خون چو چهره بووه و كوه همچو تون بووه 

 (02:همان)                                        

 زآهن بووه بووارسووووت گفتي درخوتوي

 

 گشوووواده دو بووازو چووو شووووار چوونووار 

 (51: همان)                                       

 بركشووویوود دل ز بووادی و این بگفووت

 

 بووردموویوود دلووش دریووا كووردار بووه 

 (05:همان)                                        

، 050،052، 052، 015، 25، 25، 50، 5:، 7:، :4، 55: اتیووبوه اب دیووبنگر ،نیهمچن

0:0 ،0:2 ،0:5 ،055 ،211 ،210 ،25: ،525 ،5:1 ،5:5 ،5:4 ،5:5 ،575 ،555 ،522 ،

404 ،440 ،45: ،4:0 ،4:2 ،4:7 ،4:5 ،421 ،425 ،511. 

 

 استعاره -1-3-3

 یهاحماسه، بسامد استعاره يسطح ادب در»های خاصّي دارد  اسوتعاره در حماسه ویژگي

، :057، سای)شم« است ادیكه مشبه محذوف آنها پهلوانان و دلاوران هستند، ز یامصرحه
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 ينو در متن حماسوو یهااسووتعاره يحت زیو دور از ذهن و ن دهیچیپ یهااسووتعاره  (:2

و  يدگیچیپاست و  يبر لحن حماس يكاملان مبتن يندارند و استعاره در متن حماس یيجا

نکته اسووت كه باعث  نیهم شووود؛يم دهیدر آنها دذات اسووتعاره كمتر  یلازم برا يتازگ

كار هعنوان استعاره ببه یااسم را در بسامد گسترده نیصفات جانش يزبان حماس شوديم

و  اسب یجاو بادپا به ریمرد دل یجابه ریش ؛همچون ياسوتعارات حماسو يبرخ»  ردیبگ

اسوووم  یجاها صوووفت بهمثال نیگرفت و گفت در ا فیدر همان رد دیبا اموانند آنها ر

    (0527 مطلق،ي)خالق« نشسته است

 02از  شیصوووفات به ب نیتعداد ا يول ؛وجود دارد يژگیو نیاز ا زیدر برزونواموه ن

 يیهابهه  مشبّ  یاند اغلب داراكه در برزونامه اسوتفاده شده یيها  اسوتعارهرسوديمورد نم

 نیرا در ا ياستعاره در زبان حماس یهايژگیو همان و گردديبازم پهلوانانهستند كه به 

ما  ياستعارات كم است  در قسمت مورد بررس نیتعداد ا يول میشواهد هست زیمنظومه ن

  درصد آنها مصرحه بودند ::/7:شد كه  افتیمورد استعاره  27مجموعان 

 چیسوووت تو نام موواه ای گفووت بودو

 

 زكوویسووووت نووژادت و كوودام نووامووت كووه 

 (:: 0557 برزونامه،)                             

 جنگ بووه پیشوووم نوواینوود كووه هموانووا

 

 پلنووگ پیش غوورم هوومووي سووونوجوود چووه 

 (75: همان)                                       

 دسوووت چیره شوووود دشووومن كه نباید

 

 مسووووت پوویووغ آن بوونوود از مووانوود رهووا 

 (52:همان)                                        

، 055، 22، :7، :4، 57، 50، 77، 50، 55: اتیبه اب دیبنگر ،شوووتریب یهامثوال یبرا

 .247 و 055، 057، :05
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 هیکنا -1-3-5

در  ،ژهیوبه- كنديگوناگون اسووتفاده م یهاوهیو انواع آن به شوو هیاز كنا يحماسوو زبان

گفتن مطلب نباشد  حیبه صر یازیو آنگاه كه ن هایها، مفاخرات، دلاوريخوانضمن رجز

حماسووه  يكل یهواوداشووته باشوود و با حال يرنگ حماسوو دیبا يدر زبان حماسوو هیكنا

   ابدیب تیسنخ

 سهیكار رفته كه در مقامرتبه به 55 ،مجموعان هیعنصر كنا ،ما يررسدر قسمت مورد ب

 نیدر ا تایبسامد و كاركرد را دارد  كنا نیشتریب ،يدر زبان حماس يعناصر بلاغ ریبا سوا

  هستند يحماس ةصبت یمورد، كاملان دارا 7منظومه جز در 

 رزمگاه آن از برگشوووت كه پ  آن از

 

 سووویوواه گوویووتي كورد وا بور رسوووتوم كووه 

 (02: 0557 برزونامه،)                           

 گوومووانووم كووه روز نووبوورد ایوون دلوویوور

 

 تووون اژدهوووا را درآرد بوووه زیووور 

 (:0:همان)                                        

، 02: اتیه ابب دیبنگر ،يمنطبق بر زبان حماس اتیكنا زمینةدر  شوتریب یهامثال یبرا

05 ،04 ،:1 ،042 ،044 ،042 ،021 ،020 ،022 ،025 ،21: ،204 ،252 ،257 ،272 ،

  475 و 475، 442، 425، 405، 404، 400، 412، 522، 5:2، 557، 525، 512

 

 (یشینما فاتيحروف و توص ۀنغم ر،يالنظ)مراعاتی عناصر بلاغ ریسا -1-3-4

 یدارا ،كنديم جادیا يعناصر زبان حماس انیكه م یوندیپ غیدلبه ریالنظمراعات ةهنرسواز

 ریالنظمورد مراعات 4تنها  ،منظومه نیشووده از ا يبررسوو تیاسووت  در پانصوود ب تیاهمّ

  بودند حماسي زبان با هماهنگ هاآن ةشد كه هم افتی

 بووه تیر و بووه نیزه بووه گرز و بووه تیغ

 

 بووبوواریوود بوور موون چووو بووارنووده موویووغ 

 (22: 0557 برزونامه،)                           
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حروف و  ةمورد نتموو   در:55و  555، 205 :اتیووبووه اب دیووبنگر گریموارد د یبرا

 یمورد هدر حجم نمون -میمانند آنچه در شواهنامه شاهد آن هست- يشوینما فاتیتوصو

 .نشد افتی

 

 در منظومه برزونامه یزبان حماس یو فکر ییمحتوا یهاشاخ  یبررس -1-5

 وستنیا پد برزو تتولّ يکی ؛كرد میبه دو بخش تقس دیبرزو در برزونامه كهن را با داستان

از  انیو شکست دوباره توران رانیآمدن سوسن رامشگر به ا ،و قسمت دوم انیرانیاو به ا

در  تفاوت كه نیبا ا ؛چارچوب بخش اولّ، مطابق داستان رستم و سهراب است» انیرانیا

ند با پسعامه يسورنوشوت به داستان نیو جبر سونگ یتراژد شونخ عتیطب ،داسوتان نیا

   مقدمه: پنجاه و چهار(: 0557)برزونامه،  «است دهیگرد غیمطلوب تبد يسرانجام

 عنواناو به تیبرزونامه خود برزو اسووت و شووخص ةدر منظوم يپهلوان یمركز ةنقط

 ظومهمن نیدر ا يپر خطر حماسووو دادی  روشووووديداسوووتان مطرح م ياصووول ةهسوووتو

ه منظوم نیا يگره حماس ،برزو و رستم یيارویخوردن برزو از فرامرز است  روشوکست

وده رستم و برزو با هم، گش افتنی یيامرز و بار دوم با آشنابار با حضور فرکیاسوت كه 

اخته داستان شن يعنوان قهرمان اصلهمچنان كه برزو به زین یيزاي  از نظر شوگفتشووديم

تان، داسوو يو شووگفت ابدیيبروز م تیشووخصوو نیدر رابطه با هم زین يژگیو نیا شوووديم

جنگ با  یبرا یو ةو قصد دوبار ابیبرزو است كه موجب طمع افراس يقدرت جسومان

نبرد جزء نقاط قوت برزونامه  دانیعناصووور مربوط به م بیترت نی  به اشووووديم انیرانیا

  است

 

 خاص، علوّ معنا یهاهیماوجود بن -1-5-2

كهن الگو كه در  کی ای دادیرو کی ر،یتصووو کیمفهوم،  کیعبارت اسووت از  هیمابن»

  (250:0575 ،ی)مقداد دیافزايارر م يشناختیيبایز یو به غنا شوديداستان مرتبان تکرار م



 55 برزونامه )بخش کهن( ۀدر منظوم ینقد زبان حماس

 

 

 

و اگر از  شونديم دهیوضوح دبه زیدر برزونامه ن اریمع يخاص زبان حماسو یهاهیمابن

 يبطلها، رشادتاسوتفاده از سولاح ،يگروه ایتن بهتن ینبردها جودمانند و يهیموارد بد

 رانیا يحماسه ملّ  ریناپذو خدشه ياصل یهاهیمااذعان كرد كه بن دیبا م؛یو امثالهم بگذر

 یروهایوجود ابرمرد و قهرمان، تقابغ ن ان،یرانیاز نسوووغ ا نیمانند: وجود پهلوانان راسووت

 زیظومه نمن نیپدر و پسور، آشکارا در ا یيارویرو زیبرانگحثب یةماو بن يرانیو ان يرانیا

 متفاوت ،مینیبيخاص با آنچه در شوواهنامه م یهاهیمابن نی  البتّه وجود اشوووديم دهید

 است  

 نیباعث شده كه ا یمربوط به جنگاور غئمسا تیبه نبرد و روا ندهیتوجه كامغ سرا

 یریعناصر اساط ،یيشگویعادت، پ خرق مانندحماسه  گرید یهاهیمااز بن يمنظومه خال

مفهوم  ،يرانیا تیشووکوهمند حماسووه، توجه به قوم یةماباشوود  درون يبیغ یروهایو ن

 تیبرزو و شخص یةسا ریدارد؛ ز يبستگ هانیو آنچه بد هنیحفارت از م تی، اولو5وطن

 ندهیسرا يتلق وطرز تفکر  نیسخن ا گری  به دشوودياو قرار گرفته و به آنها پرداخته نم

 یپرورحماسه به قهرمان یفکر یهايژگیبرزونامه از حماسه است كه باعث شده تمام و

صوووورت بر قهرمان، خود را در زبان به يمبتن تیروا نینبرد محدود شوووود و ا دانیو م

از لحاظ  يكردن زبان حماس تريدر هرچه غن ندهیسرا يو سوع يازدحام واژگان حماسو

 .واژگان نشان دهد

 

 یريگجهينت -3

زء ج ،يو اشتمال آن بر زبان و لحن حماس يقیكهن برزونامه از نظر واژگان، موس بخش

در منظومه  يو عناصوور سووام يعرب یها  واژهردیگيقرار م ،يدر سووطح عال یهامنظومه

 يواژه در زبان حماس اتیمنظومه تمام خصوص نیو واژگان در ا شووديم دهیندرت دبه

 ،يقیقرار دارد  در قسمت موس يزبان و لحن حماس مترا داراست و كاملان در خد اریمع

ر هم از نظ هیاماّ قاف شود؛ينم دهیدر آن د يخاص يبرجستگ فیاگرچه در اسوتفاده از رد
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 ،یسوواختار نحو ةنیاسووت  در زم يهماهنگ با زبان حماسوو ،يو هم از نظر واژگان یيآوا

 از یاریبس يول شوووديده میمنظومه د نیاز زبان در قرن چهارم و پنجم در ا یيهانشوانه

 از چند مرتبه تکرار نشده است   شیب هايژگیو نیا

 هايژگیو نیبودن اياصل یدر برزونامه به معنا یكهن دستور یهاشودن نشوانهدهید

 يشواعر با زبان حماس یياز آشونا یانشوانه توانديامر م نیو ا سوتین ندهیدر زبان سورا

در استفاده از  یشواعر منظومه تعمدّ ،اشواره شود ترشیگونه كه پهمان رایباشود؛ ز اریمع

بردن دارد و با وجود بهره نینابیب يمنظومه حالت نیدر ا زیفعغ ن میموارد نودارد  تقود نیا

ن در مت یاژهیكاربردها كم اسووت و كاركرد و نیفعغ تعداد ا میدر تقد ياز مقاصوود بلاغ

 ندارد  

كاملان در خدمت موضوووع  ،مواقع ياغراق در برخ ،يحماسوو یهاهنرسووازه ةنیدر زم

 دهید یو اسووتعاره اگرچه در آنها نوآور هیحماسووه قرار گرفته اسووت و در مورد تشووب

است  با شده تیرعا يها در متن حماسهنرسوازه نیا یهايژگیو يخوبامّا به شوود؛ينم

 یو فکر یيمحتوا یهادر شاخص دیتفاوت عمده كار برزونامه و شاهنامه را با همه،نیا

چون  يلئبه مسووا یفکر یهاكرد  برزونامه برخلاف شوواهنامه در عرصووه جووجسووت

مهم در آن  ةو نکت پردازدي    نم و رانیجانبه از اوطن، لزوم حفارت همه ت،یملّ ت،یقوم

 نیروابط ب ای يشینما فاتیموضووع اسوت كه توصو نیرزم اسوت و هم دانیقهرمان و م

 ةكه تمام وجه شوديو باعث م دهديقرار م ریرأتتحت زیمنظومه را ن نیدر ا هاتیشخص

 تیجامععدم ،نیاول و دوم زبان شووعر باشوود  بنابرا یةمصووروف به لا ندهیت سووراهمّ

ه در مقابل يزبان یهايژگیو يآن از نظر برخ یغناعدم زیبرزونامه در مقابغ شوواهنامه و ن

 یاومهمنظ دیرا با رزونامهو ب ستین يحماس ةمنظوم نیبودن اارجبر كم غیبا شاهنامه، دل

 .به حساب آورد يقدرتمند از نظر زبان حماس
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 :هانوش.یپ

: :052و همکاران،  یدریح  :ک فعغ، ر میمورد بسامد انواع تقد در یآمار حاتیتوضو یبرا. 0

005-027  

و  رییتازه و تت یهاسواختن داستان (0» ند از:اعبارت ينقال یو طومارها اتیروا یهايژگیو  2

و  يپهلوان یهاشاهنامه، منظومه یهااز داستان یالگوبردار (2 ؛نیشویمنابع پ اتیتصورف در روا

 يكردن مبهمات داسووتاننواقص و روشوون غیتکم (5 ؛دیجد اتیسوواختن روا یبر يخیمنابع تار

 (: ؛هازمان و مکان نقغ و نگارش بر آن ریرأت (5 ؛يو اسلام يعناصور سام (4 ؛رانیا يانادب پهلو

و  يكم دقت  (5 ؛هااشووخاص و داسووتان جایيجابه (7 ؛هاداسووتان یيو نظم روا بیترت يآشووفتگ

كسر/  (00 ؛نورهور یهاتیشوخص (01 ؛هاو تفاوت نام رییتت (2 ؛يو تناقض داسوتان ينادرسوت

 (04 ؛داستان کیتکرار  (05 ؛گوناگون اتیدر روا هیمابن کیتکرار  (02 ؛تیشوخصو يپراكندگ

 ؛ وهانام یبرا يتراششهیو ر یسوازهیوجه تسوم (05 ؛واحد يموضووع در داسوتان کی یيبازگو

  (25-0: 0521 دنلو،ی)آ «گری  انتساب گفتار كسان به اشخاص د(:0

 رانیا ریآن در اسوواط ةشوویو ر يدر شوواهنامه فردوسوو يرانیا هنیمفهوم مکان، وطن و م یراب .5

  24-0: 0525 و همکاران، رمانلوی زیریبش  :ک ر

 

 منابع

 هاالف( کتاب

و  نیریبر خسرو و ش هیبا تک يو حماس یيزبان غنا ةسی(، مقا0555) پارسواپور، زهرا  0

    تهران: دانشگاه تهران ،ياسکندرنامه نظام

شکني در شعر شوعر فارسوي و سواخت: آفتاب هی(، در سوا0551) يتق ان،یپورنامدار  2

    ، تهران: سخنمولوی

چاپ دوم، تهران:  ،يو هنر فردوسوو شووهیبر اند ی(، درآمد0555) دیسووع ان،یدیحم .5

  دیناه
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  ریركبیچاپ نهم، تهران: انتشارات ام ران،یدر ا یيسرا(، حماسه0552) اللهحیصفا، ذب .4

  كلمات، تهران: انتشارات سخن زی(، رستاخ0520) محمدرضا ،يكدكنيعیشف .5

  پنجم، تهران: فردوس چاپ ،ي(، انواع ادب:057) روسیس سا،یشم .:

 ،یاكبر نحو حی)بخش كهن(، تصووح (، برزونامه0557) دمحم نیالدكوسووج، شووم  .7

  ب مکتو راثیم يتهران: مركز پژوهش

از افلاطون تا عصوور حاضوور،  ي(، فرهنگ اصووطلاحات نقد ادب0575) بهرام ،یمقداد .5

   تهران: فکر روز

بر  يشعر در شاهنامه فردوس يقیموس ي(، شوکوه سورودن: بررس0554) بینق ،ینقو .2

 د مشه يمشهد: دانشگاه فردوس ف،یو رد هیقاف یةپا

    تهران: اهورا ،ي(، فنون بلاغت و صناعات ادب0552) نیالدجلال ،یيهما .01

 مقالاتب( 

مجله بوستان ادب ، «ينقّال یو طومارها اتیروا یهايژگیو»(، 0521) سوجاد دنلو،یآ. 0

 .25-0اول، ص ةسال سوم، شمار راز،یدانشگاه ش

(، 0525) يانینظر عبدالناصوورو  كندیتازه یمظفر رضووایعل حامد؛ رمانلو،یز یریبشوو .2

زبان و ادب  ،«يشوواهنامه فردوسوو يبا مکان حماسوو رانیا ریاسوواط يقدسوو یفضووا وندیپ»

 .24-0، صص55شماره  ازدهم،یسال  ،يفارس

فعغ و  میتقد»(، :052زاده )قاسووم یپور و مهدحسوون؛ محمدرضووا عمران ،یدریح .5

، :و بلاغت، سال ينقد ادب پژوهشنامه، «اریآن در داسوتان رسوتم و اسوفند ياغراض بلاغ

 .027-005صص ،2شماره
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 ،05 شماره ،: دوره ،يادب ي، متن پژوه«در شواهنامه فیرد»(، 0550) رادمنش، محمد  4

 .021-21صص

، مجله مطالعات و «زبان شووعر يبررسوو یالگو برا کی»(، 0554) یمهددیسوو ،يزرقان .5

   .54-55صص  ،:و 5سال دوم، شماره  ،يادب قاتیتحق

 یةنشر ،«يزبان حماسو يبررسو الگوی» ،(0520) رابتملکی مهدو  یشوهبازاصوتر  .:

 .072-045، صص24شماره ،يفارس یاتپژوهش زبان و ادب

مختلف برزونامه كهن و نسووبت  یهااصووالت بخش يبررسوو» ،(0410فرزاد ) ،يقائم .7

ه متن ، فصوولنام«نسووخ منظومه يشووناختنقد متن یبر مبنا ؛يارر با شوواهنامه فردوسوو يمتن

  212-072 ، صص20شماره  ،يادب يپژوه

 یدریح ةدر حمل ينقد زبان حماسوو»(، 0525) یشووهباز اصووترو  یرابت، مهدملک .5

 ،55شماره  ،07 ، سال)ادب و زبان سابق( ادب و زباننثرپژوهي  یةنشور ،«یباذل مشوهد

 .572-545صص 

ادبستان فرهنگ و  ،«يكلمات در شعر فردوس يقیموس»(، 05:2) نیغلامحس ،يوسوفی .2

 .:0-5، صص02 شماره هنر،

 وبگاهج( 

مركز دایره «  بررسووي سووبک شوواهنامه، قسوومت دوم(  »0527) لال،خالقي مطلق، ج  0

 www.cgie.org.ir/fa/news/217572المعارف بزرگ اسلامي
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من »ی مدرنمعنای پست« قطعیتعدم» ، در«تقابل» واکاوی

   حافظ از «و انکار شراب این چه حکایت باشد؟!

 پژوهشی( مقالة)  
 

 1پاشایی درضامحم  دکتر 
 فرهنگیان دانشگاه اتادبی  و زبان دانشیار

 پرُشکوهقاسمی سعیددکتر 
 طباطبایی مهعلا  دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دکتریآموختة دانش

 

 چکيده
شاعر به کمک شگردهای ادبی     ،های شعری معاصر است که در آنمدرن از جمله سبکشعر یا غزل پست

  خواننیده را بیا خیود پیردازد بلاغ  گوناگون، با محتوامحوری، به بيان چندگونه   چندگانة معان  شعر م 

مخاطب با معان  متکثر مواجیه  ای کههکند، به گونمبهم متناقض   متضاد رها م د   در عوالم سازقدم م هم

ها پاییه   اسیاس سیاختار یهنی  انسیان را «تقابل»ماند. از آنجا که م سرگردان  ،شود   در چنين دنيای م 

اثیر هر تواند به عنوان یک  از راهکارهای شناخت بهتر ها م آنها   شکستن«تقابل»دهند، بررس  تشکيل م 

 ادب  باشد. 

هیای د گانیه   کننید. بررسی  ایین تقابلها نقش مهم  ایفیا م شيرازی نيز این تقابلدر دیوان حافظ 

بیه سیخن  دیگیر، ایین  تواند در پيوند باشید.ر   غزل م با شيوة پسامدرن  شع ،نوع آنها بهساختارشکن  

در دییوان هیای د گانیه کنند. سیاختار تقابلها شعر را به سوی معان  متفا ت   گوناگون  هدایت م تقابل

شود کیه منجر م یش شگردهای بلاغ    ادب  خاص  پيدابه حافظ، علا ه بر تضاد ساختاری   در ن  خود، 

 شوند. مدرن  در غزل حافظ م قطعيت معنای پستساز عدمزمينهاین شگردها به نوبة خود، 

                                                           
  04/10/0041پذیرش نهایي: تاریخ                              22/10/0410مقاله: دریافت تاریخ 

 pashaei.reza@yahoo.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/
https://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2926.html
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کور در عنیوان، های د گانه در غزل می است که این تقابل آنتحليل  حاضر، در پ  -پژ هش توصيف 

در پ  دارد   بیه  -  در نتيجه، عدم قطعيت معنا-چه شگردهای  را به دنبال خود برای معنازای    تکثر معنا 

هیای د گانیه آینیدی تقابلاین نتيجه دست یافته که ا لاً تناقض، ابهام، ایهام   طنز از جمله کارکردهیای پ 

ظ نيیز بیه غیزل شیوند غیزل حیافه صورت متیداخل، باعیم م تنهای  یا بموارد به هستند   ثانياً همة این

 . مدرن نزدیک شودپست

 

قطعيیت معنیا، حیافظ ، صنایع ادبی ، عیدمهای د گانهمدرن، تقابلستمدرن، غزل پپستکليدی: های  اژه

 .شيرازی

 

 مهمقدّ -2

مهه ناشماری در قالب كتاب، مقالهه و پایانهای بيكنون پژوهش مدرنسیم تادربارة پست

هها در زمینهة ادبیهات داسهتاني، است و بخش درخورِ توجهي از این پژوهش انجام شده

 ادبیهات كلاسهید دو ن هر وجهود دارد:است. اما در زمینة  ویژه رمُان صورت پذیرفتهبه

های پسامدرني در ادبیات سنّتي و كلاسید مخالف طور كلّي با جستجوی مؤلفهبرخي به

پردازنهد و نهوعي ها در ادبیهات سهنّتي ميیابي این مؤلفههشههستند و بعضي دیگر به ری

تهوان دهند و معتقدنهد كهه ميدست ميخوانش پسامدرني از برخي متون ادبي گذشته به

 گریزی را در متون كهن ادب فارسي نیز مشاهده كرد.های سنّتآثار چنین مؤلفه

 ،كه غالبهاً توجه به این دوگانگي دید و با نوعي تواندر همین ن رهای موافق نیز مي

بهودن سبب ماهیت رمان و مناسببهاند، مدرن را خاص ژانر رمان دانستههای پستمؤلفه

های ، گروهي ردّ پای مؤلفههمدرنیسميهای پستآن به عنوان بستری برای چنین جولان

كننهد و بهه انهوا  جو ميسید، جسهتهای موجود در ادبیات كلامدرن را در داستانپست

توجهي ندارند. گروه اندكي هم هستند كه این نو  رویکرد را  ،یگر ادبي، از جمله شعرد

ها را جولانگهاه چنهین رویکهردی ویژه اشعار عرفاني دارند و این گونه شعردر اشعار، به
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هرچنهد در ایهن  ؛داننهدخوانند و لغزندگي معاني را حاصل همین نو  نگاه مؤلف ميمي

 شود.حدودتر و كار نیز به تبع آن، نادرتر و دشوارتر مينو  نگاه، دامنة كار، م

در این میان، در برخي متون ادبي عرفاني مانند اشعار حافظ شیرازی كه به زبان نیهز 

آشکار است، همهین  نبر همگاهای آن اهمیت فراواني داده، روابط تودرتوی ابیات غزل

ني متکثّهری از آن شهود و قابلیهت ها و در نتیجه، ارائة معاتواند باعث خوانشروابط مي

 ها پیگیری كنیم.مدرن را در آنهای ادبیات پستبیشتری دارند كه مؤلفه

ههای مشههور حهافظ مدرني دربارة یکي از غزل، خوانشي پسترو، پژوهش حاضرازاین

 است: (با مطلع زیر 057شیرازی )غزل 

 من و انکار شراب این چهه حکایهت باشهد»
 

 «م عقههل و كفایههت باشههدغالبههاً ایههن ق ههد ر 
 

« تقابل»گونه خوانش، یعني  های بسیار مهم در اینبه همین من ور، به یکي از مؤلفه

، «تقابههل»عبارتي، در غههزل مههذكور، شههاعر بهها كاربسههت مؤلفههة اسههت؛ بهههشده پرداختههه

به غزل مهورد  است معاني متکثرّی را به ذهن خواننده متبادر كند و همین ویژگيتوانسته

 است.  مدرني بخشیدهر، ماهیتي پستن 

های غزل مزبور تا چه حد با مؤلفه»كه:  پرسشي كه در این پژوهش مطرح است این

مسهلماً «. مدرن نامید یا نهه توان این غزل را پستمي ،مدرن هماهنگ است و اصلاًپست

مدرن ستهای پفضل تقدم در این زمینه از آنِ پژوهشگراني است كه هم در زمینة مؤلفه

های حافظ به اند، هم به صورت خاص، به بررسي برخي از غزلدر آثار مختلف قلم زده

اند كه بهه برخهي از ها را از این دیدگاه واكاویدهاند و آنمدرن پرداختهن غزل پستعنوا

 است. ها در بخش پیشینة پژوهش اشاره شدهاین پژوهش

 

 ر ش پژ هش

اسهت  ای انجام شدهو استفاده از امکانات و منابع كتابخانه برداریاین مقاله با ابزار فیش

 است. تحلیلي، غزل مورد بحث از حافظ را بررسي كرده-و به روش توصیفي
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 پيشينة پژ هش

از آن  مهوارد زیهر اسهت كهه در شعر حافظ انجام شهده« تقابل»ها دربارة برخي پژوهش

( كهه 0002« )های حافظوگانه در غزلهای دبررسي تقابل»لو در مقالة نبي هستند:جمله 

است و به نقهش  ها در شعر حافظ اشاره و بسنده شدهو بسامد آنها به بسیاری از تقابل

خودواسهازی »است! یا ابدالي و نجومیان در مقالهة  مدرن اشاره نشدهها در غزل پستآن

ه آن گونه كه ( ك0002« )تقابل دوگانة حافظ/ زاهد در غزلیات حافظ، خوانشي دریدایي

پردازد و آن را با خهوانش دریهدایي مي« حافظ/ زاهد»آید، تنها به تقابل از عنوانش برمي

همهاني مهدلول احتمهالي ، بهه هماننهدی و حتهي اینمحدود كرده« منطق پارادوكسي»به 

ههای بررسهي تقابل»خطیبي در مقالة ر این، خیالياست. علاوه بحافظ با زاهد دست یافته

های اجتماعي از من هر ایهدئولوژیکي ( به تقابل0007« )در برخي اشعار حافظ اجتماعي

نسهب است كه نسبتي با مقالة حاضر ندارد. همچنین است روزبهه و فلاحيپرداخته شده

( كهه در آن 0002« )تقابل عقل و عشق در اندیشة حافظ از من ر ساختارگرایي»در مقالة 

اسهت و  اختارگرایي در اندیشة حافظ اشاره شدهاز من ر س« عقل و عشق»فقط به تقابل 

 ونسهب مدرني آن ندارد. در پایان نیز فلاحينگاهي به كاركرد این تقابل و صورت پست

 در آن، ( را بایهد نهام بهرد كهه نویسهنده0005« )های دوگانه در شعر حافظتقابل»كتابِ 

، امها بهه بررسهي كهردههای دوگانة موجود در دیوان حافظ را احصها و بسیاری از تقابل

 است.های پسامدرني آن توجهي نشان ندادهمدرن و كاركردپست ارتباط آن با غزل

كنهد، تمركهز خهاص بهر نقهش آنچه پژوهش حاضر را از دیگر جستارها متمایز مي

كنهون بهه ایهن  مدرني است كه تار پستای در ایجاد معاني متکثّمهبه عنوان مقدّ« تقابل»

هدف این است كه نشهان داده شهود ایهن  است. ها پرداخته نشدهاسي آنشنجنبة زیبایي

كننهد و در ایهن مدرني به ید غزل حافظ نقش ایفا ميها چگونه در رویکرد پستتقابل

شهود كهه مدرن در ن هر گرفتهه مينقطة ابتدای دریافت معاني پستبه عنوان راه، تقابل، 
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هها و فقهط بها ایجهاد سهاختار آن شکستها و گاهي عدمتارشکني این تقابلگاهي ساخ

 شود.قطعیت معنا ميعدمشگرهای بلاغي دیگر، منجر به 

 

 مبان  نظری

 مدرنيسمپست

های پس از جنگ جهاني دوم پا به عرصة وجهود مدرنیسم از ن ر تاریخي، در سالپست

: 0072كههون،  .:است؛ یعني زماني كه مدرنیسم در حال نز  یا تغییهر بهود )ر. گذاشته

(. البته برخي نیز موعد پیدایش این نحلة فکری را بها گسسهت مکتهب رمانتیسهم در 07

 .:دانند )ر. های خود همزمان ميقرن نوزدهم و مدرنیسم در قرن بیستم، با همة ویژگي

های خهوانش جدیهد، هرچنهد مدرنیسم به عنوان یکي از نحلهه(. پست02: 0004هوور، 

، امها بهه اتفهار آرای ي مختلفي را پشت سهر گذاشهتهمراحل پیدایش، تکوین و شکوفای

است و ابتدا در هنهر و  میلادی بوده 0071های پژوهشگران، شکوفایي آن از حدود سال

 (.21ه02: 0070وارد،  .:است )ر. ها كاربرد یافتهمعماری و سپس در سایر حوزه

كهه  مدرنیسم چیسهت، گِهره كهوری اسهتكه حقیقت و ماهیت پست همچنین، این

گروههي آن را فرزنهد  .اسهت كامل باز نشدهبه طور هنوز به دست هیچ ید از محققان 

ای نقطهة گونهدانند و بعضي نیز آن را بهناخلف مدرنیسم و نوعي واكنش در برابر آن مي

 شهدن نه سهنّتي بودن،پسامدرن»و قائل هستند كه:  شمارندميبرخورد سنّت و مدرنیسم 

 را مهدرن نهه و سهتایدمي یکسره را سنّت نه پسامدرن. شدن مدرن از ترمدرن نه و است

 انکهار را پسهامدرنیته-مدرنیته-تسنّ خطي سیر اساساً كند... پسامدرنمي محکوم یکسره

 (.7: 0004)یزدانجو، « كندمي

با این ن ر، پسامدرن، زادة سنّت و مدرنیسم است، ولي فرزندی نیست كهه راه پهدر 

پردازد و گهاهي نیهز ها ميها، به مخالفت با آندر برخي زمینهد. دهو مادر خود را ادامه 

لها،، دیچهز و  .:كننهد )ر. پردازند و یا از هم انتقهاد ميروی هم به ستیز ميروبه ،دقیقاً
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باشهد و بهرای  ه شهدهزاد« مدرنیتهه»(، هرچند ممکن است از دلِ مادرِ 041: 0004وات، 

 (.  04ه00: 0070نوذری،  .:كند )ر.  دادن به معضلات مدرنیته كوششپاسخ

داننهد و مدرنیسهم نميمدرنیسم را رویکهردی ضدپست برخي دیگر از پژوهشگران،

خواننهد )زرشهنا ، مي« ای از بسهط مدرنیتههمرحله»به لحاظ تاریخي و فرهنگي، آن را 

د داننهو رمانتیسم مي یتهمدرنیسم را میانة مدرن( و كساني چون شمیسا، پست227: 0070

 (.074: 0077شمیسا،  .:كند )ر. كه از هر دو استفاده مي

ها کهه مدرنیسهتها، نبایهد بشهریت را چنانمدرنیسهتبه طور كلي، به اعتقاد پسهت

های بلکه باید از ویژگي ؛معتقد بودند، محدود به افکار و ابزارهای دوران مدرنیسم نمود

فرهنهگ و معنویهت »ها مدرنیسهتادوار گذشته و دوران باستان نیز استفاده كهرد. پسهت

ها برای رشد بشر مدرن، نهایهت دانستند كه باید از آنگذشته را همچون منابع خامي مي

(. شههاید بتههوان ایههن جملههه را در حههق 02ههه00: 0007)انصههاری، « اسههتفاده را بههرد

ههای ها و مکتبنوعي بینش انتقادی نسبت به ایسهم»مدرنیسم صحیح دانست كه: پست

برخهي آن را نهوعي اعتهرا  و انتقهاد بهه تمهدّن غهرب  ،بُعدی است و لذامحدودِ تد

 (.075)همان: « انددانسته

هها به هر روی، قضاوت بین پژوهشگران نقد و ن ریة ادبهي و محققهان سهایر حوزه

مدرنیسم، در زمینة این رویکرد تاریخي و ادبي، همچون ماهیت خود آن، تا دربارة پست

مدرن با گسترة بسیار وسیع رو، آثار پسترسد. ازاینه به ن ر ميحدودی آشفته و پراكند

شهود مدرنیسم مشاهده ميهایي دربارة پستها، ویژگيها و به عبارتي، در همة حوزهآن

ه دلیهل توان تا حدود زیادی به چیستي این رویکرد پهي بهرد، هرچنهد بهها، ميكه با آن

توان دربارة كاربست آن نیز قاطعیت لهازم نمي نبودن این نحلة فکری،مندمند و شیوهن ام

 را مشاهده كرد. 

 هها،فراروایت افهول انسهجام،عهدم ماننهد ههایيویژگي منتقهدان»كهه  از جمله ایهن

 را معناباختگي و ژانرها تلفیق رسانه، نقش شدنپررنگ بازیگوشانه، نگارش برساختگي،
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برخهي دیگهر،  (.05-04: 2، ،0007 پاینهده،) «داننهدمي پسهامدرن اثهر ید هایویژگي

قطعیهت، تنهاق ، مطلق، ایمهاژ بهه جهای واقعیهت، عهدم هایي مانند نبودِ واقعیتمؤلفه

گونگي، نگهارش غریهب، روی، اتصهال كوتهاه، شهیفتهجایي، فقهدان قاعهده، زیهادهجابه

اند ویژه از نهو  رمهان دانسهتهمدرن، بهههای آثار پسهتهای زباني و... را از ویژگيبازی

 توان موارد دیگری را افزود.( كه بر این شمار نیز مي075ه077: 0077شمیسا،  .:ر. )

 

 مدرنمدرن = غزل پستشعر پست

دانند. شاید مدرن ميهای پستکه یاد شد، اغلب رمان را بستری برای بررسي مؤلفهچنان

تهوان ميیکي از علل انتخاب این ژانر ادبي، پیوندی است كه با جامعه دارد و به نهوعي 

مدرنیسم هم با اجتما  رابطة تنگهاتنگي گفت كه رمان، انعکاسي از اجتما  است و پست

 مدرن بحث هست. دارد. اما دربارة ماهیت و هستي شعر پست

 است:مدرن گفته شدهدربارة شعر پست

شهکند و كنهار شعر غنایي سنّتي را مي هشعرِ پس از مدرنیسم است؛ شعری است ك»

كنهد. شهعر ، فرایند، زبان و معنای بافتي تمركهز ميموضو  ذهنیت، ن ریه گذارد و برمي

قول و ای از نثهر، نقهلمدرن در ظاهر با شعر سنّتي بسیار متفهاوت اسهت و ملغمههپست

 ,.Taylor, V. E)« گیردسطور شعری است كه طیف وسیعي از موضوعات را در بر مي

& Winquist, 2002: 291-292.) 

 ای اصرارگونه را مدرنیسمپست ( نیز شعرMarjorie Perloff« )وفپِرل مارجوری»

بهود.  شده گذاشته كنار رمانتید غزل به وسیلة كه كندمي توصیف شعری به بازگشت بر

 و روایهت دیگربهار توانهدمي كه دهدمي مدرنپست شعر به را خود جای غزل بنابراین،

 (.Perloff, 1985: 181دهد ) جای خود در را نثر و شعر كمید، و جدّی تعلیم،

ایهن نگهرش و تأكیهد در آثهار فلاسهفة  وتأكید این نو  شعر بر زبان و فهرم اسهت 

انهد كهه ورای زبهان چیهزی وجهود مدرن نیز مشهود است؛ زیرا آنان بر این عقیدهپست
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« بهازی بها زبهان»مدرنیسهتي را ن ران، شهعر پستندارد و از این ن ر، برخي از صهاحب

رویگردانهي از هنهر و »اند كه علت صدور چنهین حکمهي، ( دانسته005: 0074)براهني، 

تواند باشد. شاید بتوان گفت تأكید بر زبان و فهرم ( مي02: 0074)طاهری، « تفکر مدرن

مدرنیسم در تواند داشته باشد، چون پستنیز علتي جز مخالفت با سنّت و مدرنیسم نمي

چوب و ثبات دارد و قابل تغییر نیست؛ مثل حقیقت، طغیاني بر هر چیزی است كه چهار

 گوید:زبان و فرم در شعر گذشته كه شمیسا در این زمینه مي

مدرنیسهم، مهدام در حال آنکهه فهرم در پست؛ زندل را مي[ فرم حرف اوّ،در شعر»]

كنهد. یها زبهان در شهعر از معر  تغییر و تبدیل است و در حقیقت، ضدّ فرم عمهل مي

كند، یا گاهي كار مدرنیسم، گاهي زبان را ویران ميحال آنکه پستمسائل اساسي است، 

 (.072: 0077)شمیسا، « كشاندرا به شوخي یا حد  و گمان مي

ایهن پرسشهي «. گوییم، من ور چیست مدرن سخن ميهنگامي كه از غزل پست»اما 

، كرگدنیسهماسهت. بهمهن انصهاری در مقدمهة كتهاب  است كه كمتر بدان توجهه شهده

ههای آن را در فضهای مدرن و ویژگيهشي در این زمینه ارائه، و ماهیت غزل پسهتپژو

 گوید:نخست مي است. ویادبیات مطرح كرده

بلکه سبکي از ادبیات جدیهد اسهت كهه  ؛مدرن، ید قالب شعری نیستغزل پست»

است تا تیمي متشکل از شهاعر شده، كوشیدهرعایتبا تركیب و تغییر ساختارهای همیشه

)انصاری، « های دنیای مدرن بپردازدها و دغدغهمخاطب تشکیل داده و به بیان اندیشهو 

0007 :21.) 

غهزل »سهازی كنهیم، تبهدیل بهه مدرنیسم را فشردهدر واقع، اگر بخواهیم شعر پست

است كه فهرم خهود دوزی درآمدهشعر به صورت تکّه ،شود كه در آنمي« مدرنیسمپست

 ,Connorتابد )برنميهای كلاسید و سنّتي را آورد و فرممي را در طول زمان به وجود

S, 2004: 66.) 
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، به معنهای معههود خهود «مدرنغزل پست»در « غزل»ه واژة كند كانصاری تأكید مي

انهد  از دههة هفتهاد، بلکه اند  ؛نیست و با مفهوم مصطلح و سنّتي خود پیوندی ندارد

مدرن در غهزل پسهتاصهطلاح است و امروزه هكار رفتبه« مدرنیستيشعر پست»به جای 

شهود های شعری گذشته، مثل غزل، قصیده، رباعي، شعر سپید و... استفاده ميهمة قالب

مدرن، محتوامحور است و (. او بر آن است كه غزل پست04ه00: 0007انصاری،  .:)ر. 

 .:ر. های خهود در بهتهرین قالهب اسهت )مدرن، بیان اندیشههدغدغة اصلي شاعر پست

 همان(.

اند كهه از جملهة ههایي برشهمردهمدرن نیهز ویژگيبرای شناخت شعر و غزل پست

ها، ساختار غیرمنسجم و غیرهمگن، ساختارشهکني برآمهده از پساسهاختگرایي، نگهاه آن

های زباني و تصویر اسهکیزوفرني، امکانهات زبهان در زمینهة متفاوت، چندصدایي، بازی

بیهانگر مدرن هسهتند كهه هها در پسهتالبتهه برخهي ویژگي . ... سازیسازی و واژهفعل

 های عمدهها و پیچیدگيسفسطه»بودن این جریان است؛ از قبیل: محورانتزاعي و ذهنیت

 ... ابهام و ایهام، مجاز و تمثیل، كنایه، استعاره، طنز، هزل و هجو، شوخي، تقلید و تصنع

مدرن، مهواردی را فهرسهت پسهت (. انصاری نیز بهرای غهزل41-0: 0070)نوذری، ...« 

 است كه برخي عبارتند از:كرده

وجهود مهرز میهان حقیقهت و وههم و گسیختگي در روایهات، تنهاق ، عهدممازه»

...  ... شکستگي تعمدی وزن و فرم و سهاختار بودن موضو ، تصویرسازی پریشانرشناو

تیهار معنها در بودن شهعر و اخبودن و بهازبودن معنها، چنهدوجهيقطعیت و احتماليعدم

... نگهاه فکهاهي و تهوبم بها طنهز و  گیری، ناتمام ماندن روایت با صلاحدید شهاعرنتیجه

ههای زبهاني، تکهرار و ههای كلهامي و بازیریشخند به قوانین، گرایش شهدید بهه بازی

...«  بودن روایهت، شکسهتن ظهرف زمهان و مکهان ودپهلوتسلسل، دوپهلو و حتهي چنه

 (.21ه00: 0007)انصاری، 
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لة أمدرنیستي، به طور كلي بر مسههای شعر در رویکرد پستوذری در بیان ویژگين

مدرنیسم باید معقدّ و نیازمند معتقد است كه زبان در پست ،نوعيكند و بهتأكید ميزبان 

به ساختارشکني و رمزگشایي، ادبي و بلاغي باشد و بسیاری از صنایع بلاغي را )در ههر 

 اسهت؛ از آن جملهه:مدرن فهرسهت كردهني( برای شعر پستسه حوزة بیان، بدیع و معا

...  كنایه، طنز، استعاره، تجاههل، ابههام، ایجهاز، ایههام، اشهارات، تلمیحهات، تناقضهات»

قطعیت و خلاصه تمهامي صهنایع و بهدایع ادبهي، اعهم از عدم ... تمسخر، استهزاء، هجو

 (.001: 0070)نوذری، « نوشتاری و گفتاری است، ولو آنکه متضاد و نقی  هم باشند

 

 های د گانهتقابل

مدرن شهدن و بهودن هایي است كه ید متن ادبي را به سوی پسهتتقابل، یکي از مؤلفه

ای بس طولهاني برخهوردار اسهت و حتّهي بهه زمهان مطالعة تقابل از سابقه»كشاند و مي

وسهیلة بار بهه(. هرچنهد ایهن اصهطلاح نخسهتین27: 0000)آگهدن، « گرددارسطو بازمي

شناسهي ( در حوزة زبانNikolai Sergeyevich Trubetzkoy« )نیکلای تروبتسکوی»

ها (، اما از آغاز پیدایش بشر، در شهناخت پدیهده007: 0077احمدی،  .:مطرح شد )ر. 

بنیان تفکرّ نو  آدمهي را از « های دوگانهتقابل»است و اساساً در قالب به او یاری رسانده

های مختلف با ورود به حوزة ادبیات، در ن ریه است. این مؤلفه ادهكنون شکل د آغاز تا

هها كساني چون سهاختگرایان و پساسهاختگرایان بهه ایهن تقابلاست و  مورد توجه بوده

... در ایهن زمینهه  اند و كساني چهون بهارت، گرمها ، دریهدا ودادهای نشانتوجه ویژه

 اندیشه هستند.صاحب

كند، اما دربارة مدرن نیز تقابل نقش مهمي ایفا ميبیات پستکه گفته شد، در ادچنان

گرایي مدرنیسههم آرای مختلههف هسههت و برخههي بههه نسههبيههها در پستنقههش تقابل

كنند و برآنند كه با تکیه بر این اصل، به تناق  و تضاد اعتقهادی ها اشاره ميمدرنپست

داننهد و برخهي معنها ميبي مدرنندارند و هر گونه مقایسه و قضاوتي را در جهان پست
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نگرد و برخهي نیهز بهه های دوگانه ميمدرن به دیدة تردید به تقابلدیگر برآنند كه پست

مدرن اعتقاد دارند. این نکته در زمهان جسهتجو و بررسهي در وجود تقابل در شعر پست

ادبیات كلاسید كه ن م خاص خود را دارد، با احتیاط بیشتری بایهد مهورد توجهه قهرار 

 یرد.گ

اسهت.  در اینجا نیز پس از ذكر غزل، برخهي از ایهن مهوارد، اشهاره و تحلیهل شهده

های حافظ شهیرازی شود دربارة موضو  این نوشتار كه بررسي یکي از غزلیادآوری مي

توان مشهاهده كهرد؛ مدرن را ميهای پستمدرن است، بسیاری از مؤلفهبا رویکرد پست

ای معمول در شرح اشعار صرِف به صنایع بلاغي، شیوه اما باید توجه داشت كه پرداختن

شهود كهه رو، در بررسي حاضر به بررسي برخي از صنایع پرداخته ميحافظ است. ازاین

مدرن همخواني بیشتری دارند و این هدف پیوسته در های شعر پستبا اهداف و ویژگي

شگردهایي در غزل مورد ها، حافظ با چه شگرد یا پیش چشم بوده كه از میان این مؤلفه

 است. تر شدهمدرن نزدیدبحث، به شاعران پست

ویژه در غزل مورد ن ر ما ها، برخي در شعر حافظ آشکارترند؛ بهاز میان این ویژگي

هها دو مهورد از ایهن صهنایع نیسهت و آنكه تقریباً هیچ ید از ابیات آن، خالي از یکهي

اما شاید بتوان نتیجة همة این موارد را در «. و كنایه ایهام، ابهام، طنز، تناق »عبارتند از: 

هرچه گسترة آگاهي واژگاني »توان گفت در بین واژگان دانست و مي جهت ایجاد تقابل

تری برخوردار باشد، برقهراری پیونهد دو راوی ]و اینجا شاعر،[ بیشتر و از ظرافت افزون

، همکهارانخلیلهي و رحمهاني « )تر و پربهارتر خواههد بهودیا چندسویه ]برای او[ آسان

معنها ناشهي از « قطعیهتِعدم»مدرنیستي نیز شعر و غزل پست(. هدف نهایي 020: 0007

 هاست.همین تقابل

ویژه رسد كه حافظ در بسیاری از ابیات این غزل، با انتخهاب كلمهات، بههبه ن ر مي

د كنهد و ایهن كهار را در غهزل ایجها« ابهامي» ،لاًاوّ كه است ، سعي كرده«واژگان متقابل»

هها در راسهتای همهان یهن ابهامهمة ا ،ثانیاً ؛استعمد در تقریباً تمام ابیات تکرار كردهبه
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كه خواننده در خوانش چندبارة غزل نیز به در   ایگونهاست، بهبوده« قطعیت معناعدم»

شهود ميرسد و در هر بار خوانش، به یکي از معاني متوجهه درستي از معنای ابیات نمي

هها و ی واژگهاني بهه ایهن ابهامههابهرد كهه حهافظ بها كهاربرد تقابلو بدین نکته پي مي

 است. ها دست یافتهقطعیتعدم

 

 بحم   بررس 

 صورت کلّ  غزل

غزل مورد مطالعة ما، غزلي عرفاني است كهه در نسهخة قزوینهي و غنهي بهه گونهة زیهر 

 است:آمده

 !من و انکار شراب این چه حکایت باشهد »

 دانسهههتمره میخانهههه نمي ،تههها بهههه غایهههت

 زاهد و عُجب و نماز و من و مسهتي و نیهاز

 زاههد ا ر راه بهه رنههدی ن ب هرد، معهذور اسههت

 ام بها دف و چنهگها ره تقوی زدهمن كه شب

 بنههدة پیههر مغههانم كههه زِ جهلههم برهانههد

 گفتدوش از این غصه نخفتم كه رفیقي مي

 

 دغالبههاً ایههن ق ههد رم عقههل و كفایههت باشهه 

 مستوری ما تها بهه چهه غایهت باشهد ،و رنه

 را خود زِ میهان بها كهه عنایهت باشهدو تا ت

 عشق كاری است كه موقوف هدایت باشهد

 این زمان سر به ره آرم، چه حکایهت باشهد !

 پیههر مهها هرچههه كنههد عههینِ عنایههت باشههد

 «حافظ ا ر مست بوُ د، جهای شهکایت باشهد

 (.010ه011: 0075)حافظ شیرازی،         

شهود و مطرح مي« دوراهي»میدیان بر آن است كه در بیشتر ابیات این غزل نوعي ح

ها را است و آن تعبیر كرده« دوراهي»های موجود در این غزل حافظ به نوعي از تقابلبه

راه بهسهر-عقهل و كفایهت/ راه تقهوی زدن-انکهار شهراب»است: بدین صورت برشمرده

-راه پیهر مغهان/ میخانهه-راه جههل )همهان زههد(راه زههد/ -شدن/ راه رندی و عشهق

(. از 2052: 0، ،0002)حمیهدیان، « مسهتي و نیهاز شهاعر-مستوری/ عجُب و نماز زاهد
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ها و شهیوة اسهتفاده از این ن ر، در نوشتار حاضر نیز نگاه و تکیة اصلي بر ساختار تقابل

 ها در ایجاد دوراهي یا چندراهي معنایي است.این تقابل

 

 قطعيت معن ل عقل/ شراب: بيان متناقض   طنز: عدمتقاب (2
 من و انکار شراب این چه حکایهت باشهد

 

 رم عقهل و كفایهت باشهدد این ق ه غالباً 
 

را مشاهده كرد. با توجه بهه بیهت، شهاید « عقل/ شراب»توان تقابل در این بیت، مي

نوشهي باده این چه عقهل و كفهایتي اسهت كهه شهاعر را بهه»این سؤال قابل طرح باشد: 

، حال آنکه یکي از مفاهیمي كه حافظ بهر آن پافشهاری یها توصهیه «است رهنمون شده

)حهافظ شهیرازی، « گفت ببخشند گنه، مهي بنهوش»...كند، نوشیدن مي و باده است: مي

ناچهار »... ( و 072)همهان: « دار و مهي بنهوشدركش زبان و پرده نگه»... (، 075: 0075

ال زمهاني بیشهتر ؤ(. در واقهع، اهمیهت سه021)همان: « ت كارباده نوش كه از دست رف

، دردِ نهو ِ ایگونههداند كه خهود بهنوشي را دوای عقلي ميشود كه بدانیم حافظ بادهمي

 كند:اثر ميآدمي است و همین باده است كه از ن ر او، وسوسة عقل را خنثي و بي

 زِ باده هیچت اگر نیست این نه بس كه تهو را»
 

 

 «خبهههر دارد !ي زِ وسوسهههة عقهههل بيدمههه 
 

 (272)همان:     

حافظ بر آن است كه آدمي باید عقل را در ازای شراب بدهد تا بهه زیهارتِ میکهدة 

 عشق مستي، مقامِ خرابات و حقیقت عشق دست یابد:

 ثههواب روزه و حههو قبههول آن كههس بههرد»

 مقههام اصههلي مهها گوشههة خرابههات اسههت

 قهلبهای بادة چون لعل چیسهت  جهوهر ع

 

 كههه خهها  میکههدة عشههق را زیههارت كههرد 

 خداش خیر دهاد آن كه ایهن عمهارت كهرد

 «بیا كه سود كسي بهرد كهاین تجهارت كهرد

 (272)همان:                                    
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« زوال»و « خبری عقلبي»در دیوان حافظ فقط به همین « عقل»و « شراب»اما رابطة 

گاه مبالغهه را بیشهتر كهرده، »رود و به عبارتي، بالاتر ميبلکه حافظ از این نیز  ؛آن نیست

( و عقهل را كهه 202: 0، ،0071)خرمشهاهي، « نوشم!گوید كه به حکم عقل باده ميمي

نوشهي منهع برای حیات خود باید از باده و باده ،در تقابل با شراب و باده است و قاعدتاً

داند كه كند و عقل را حکیمي ميمي نوشيداند كه توصیه به بادهكند، گاهي مشاوری مي

فتق بیماری ویا آخرالدّواء او برای بیمارش، تجویز شراب است و یا خودِ عقل برای رتق

 برد! خود به شراب پناه مي

و « عقهل»كه نوعي تضاد و تقابل شرعي و كاربردی بهین  در این وجه، علاوه بر این

كننهدة عقهل، جهواز ازة عقل، ایهن زایلشود، در عین حال، گاهي با اجدیده مي« شراب»

عقهل و « تقابهلِ»استفاده نیز دارد! این وجه است كه در بحث ما اهمیت دارد و با وجود 

دانهد، بلکهه كننهدة آن نميتنها استفاده از شهراب را منهافي عقهل و زایلشراب، شاعر نه

 های دیگری نیز چنین است:كه در غزلداند؛ همچنانمي« نشانة عقل»

 راحیي و حریفهي گهرت بهه چنهگ افتهدص»

 

 ،اگههر نههه عقههل بههه مسههتي فروكشههد لنگههر»

 

 مشورت با عقل كردم، گفت حافظ مي بنوش»

 

 حاشا كه من به موسم گهل تهر ِ م هي كهنم»

 

 «انگیز اسهتفتنهه ،نهوش كهه ایهّام ،به عقل 

  (220: 0075)حههافظ شههیرازی،               

 « چگونههه كشههتي از ایههن ورطههة بلهها ببههرد

  (270)همههان:                                   

 «سههاقیا مههي ده بههه قههول مستشههار مههؤتمن

  (422)همههههان:                                   

 «زنم، این كار كهي كهنم !من لاف عقل مي

 (404)همان:                                   

و انسهانِ مسهت، لایعقهل اسهت و شهود شدن عقل مينوشي قاعدتاً باعث زایلبادهیعني 

تهوان دیهد كهه گیری ندارد، اما در این بیهت و ابیهاتي از ایهن دسهت، ميقدرت تصمیم

است! حافظ در این بیهت ههم ابتهدا شمار آمدهنوشي، خود نشاني از عقل و تعقل بهباده

قهل انکهارِ خهود را بهه عكند، اما این عدمکار نمينوشي را انگوید كه شراب و شرابمي
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گوید: همین اندازه عقل و بلهو  فکهری دارد كهه بهه انکهار شهراب دهد و مينسبت مي

تواند هم از ن ر مضموني، شکستن سهاختارهای مرسهوم نپردازد! این، خود به نوعي مي

   ویژه در اشهعار حهافظ باشهد كهه در واقهع، شکسهتن تقابهل دوگانهة در ادب فارسي، به

بهاده و مهي/ عقهل و »شهاعر بهه جهای تقابهلِ  است و بهه سهخن دیگهر،« عقل/ شراب»

 است! ، بین این دو آشتي ایجاد و خلاف قاعدة مرسوم عمل كرده«هوشیاری

های مختلفهي اسهت كهه بیهت را بهه گونهه« غالباً»بر پایة همین تقابل، در كنار واژة 

ر نیهز ( و برخي دیگ2051: 0، ، 0002)حمیدیان، « ظاهراً»را « غالباً»اند و برخي دریافته

 .:انهد )ر.   دوم معاني مختلفي اسهتنباط كردهاویژه از مصراند و بهبه معاني دیگر گرفته

ها، گهاهي بهه فکهر دهد كه حافظ با ذكر و جمعِ تقابلهمان( و مجمو  این دو نشان مي

كنهد؛ هها اراده ميایجاد ابهام در شعر خود است و معنای پارادوكسیکالي را از جمهع آن

دارم  گوید: این مایه عقهلحافظ با بیان نقیضي خود مي»گوید: كدكني ميعيکه شفیچنان

که در شروح مختلف بر همین (؛ چنان007: 0000كدكني، )شفیعي« كه منکر شراب نشوم

 است:نکته تأكید شده

قدر عقل و شایستگي دارم ]كه بها شهراب نوشهیدن مخالفهت نکهنم! غالباً این»...  -

: 0070منکر شراب باشد، سخن عجیبي است![ )حافظ شهیرازی، كه حافظ  گوید اینمي

272.) 

قدر عقل و ادراكي دارم؛ یعني آن مقدار عقلي كه شهراب را انکهار نکهنم، این»...  -

، 0022بسهنوی، )سودی« توانم باشمي بدون آن نميدارم؛ چون كه من اسیر شرابم و ن ف س

،2 :002.) 

مدرنیسهتي قیضي، این بیت را بهه من هورِ پستها و بیان نهمین ساختارشکني تقابل

كند، عاقل اسهت داند بالأخره شاعری كه باده را انکار نميكند و مخاطب نمينزدید مي

كند  اگر خورده، زماني كهه و انکار نمي است یا نه! آیا باده خورده و تأثیر آن را دریافته

از  ههاکار نکهرده! ایهن گونهه تناق لایعقل بود، چگونه تأثیر آن را دریافته، ولي آن را ان
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، دنیهایي مدرندنیای مورد ستایش پست»آید و شمار ميهای اصلي پسامدرنیسم بهمؤلفه

( و در ایهن دنیها، 20: 0074)وارد، « شهوداست كه اصول آن مرتباً به چالش كشهیده مي

را از  ههاشود. البته برخي نیز ایهن گونهه بیتتناق  نوعي حُسن و زیبایي محسوب مي

( و برخهي نیهز بهه طریهق 027: 0002انامق، .: علیزاده و ن ری)ر. « اتصال كوتاه»قبیل 

های ( كه همة این موارد نیهز از مؤلفهه450: 0، ،0072استعلامي،  .:دانند )ر. مي« طنز»

 مدرنیسم است.پست

 

 قطعيت معن تقابل ره زدن/ سر به راه آ ردن: ایهام   ابهام: عدم (1
 ام بها دف و چنهگها ره تقهوا زدهمن كه شب

 

 

  !چهه حکایهت باشهد ،این زمان سر به ره آرم 
 

( و 2050: 0، ،0002حمیهدیان،  .:معنای ایهامي دارد )ر. « ره»  نخست، ادر مصر

راهزني، بیراه كهردن و از راه بهه در الف( : ره... زدن: این تعبیر ]نیز[ در اینجا ایهام دارد»

، 0071)خرمشهاهي، « به معنای موسیقایي، به قرینهة دف و چنهگ بردن... . ب( زدن راه

 (.207ه202: 0،

« ره تقوا زدن»با توجه به معنای ایهامي « آوردنراهسربه»  دوم نیز ادر واقع، در مصر

رو، نهوعي ابههام در ایهن بیهت ایجهاد ایهنكند و از  نخست، معنایش تغییر ميادر مصر

اسهت. از « راه آوردنبههسر»و تقابل آن با « ره تقوا زدن»شود كه محصولِ همان ایهامِ مي

تقهوا »و « تقهوا»بها « راه شهدنسهربه»توان گفت كه همواره در شریعت، سوی دیگر، مي

را « راه بهودنسهربه»اینجها حهافظ،  ،است؛ امها ظهاهراً همراه بوده« داشتن و رعایت تقوا

ه نوعي، كنار گذاشتن تقوا، و دف و داند و بمي« راه تقوا زدن با دف و چنگ»مترادف با 

توان گفت كه علاوه بر ابهام، است و از اینجا ميراه بودن معرفي كردهچنگ زدن را سربه

شود كه همان مبارزه با شهعائر دینهي و ساختارشکني معنایي نیز در این بیت مشاهده مي

 دید:توان ها را در شعر حافظ ميكه این نو  ساختارشکنيشرعي است؛ چنان
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 چه نسبت است به رندی صهلاح و تقهوا را»

 

 «سههما  وعههظ كجهها، نغمههة ربههاب كجهها ! 

 (002: 0075)حافظ شیرازی،                 

قطعیهت یجاد ایههام، ابههام و نهایتهاً عهدمهای دوگانه باعث ااین نو  شکستِ تقابل

ثهابتي  شود، هرچند در بسیاری از شهروح اشهعار حهافظ، معنهيمعني در شعر حافظ مي

 است؛ از قبیل:برای این بیت ذكر شده

، ام؛ یعنهي تهر  تقهوی كهردهمن كه چندین شب با دف و چنهگ ره تقهوی زده» -

ام، این چه حکایت اسهت كهه ناگههان سهر بهه ره آرم؛ یعنهي بعهد از مرتکب فسق شده

راه بههبودن به عیش و نوش با دف و چنگ، مگهر سهرها مشغولارتکاب به فسق و شب

 (.052: 2، ،0022)سودی، « آورم  این چه حرفي است !مي

ستیزی، آن هم به صهورت فهاش و آشهکار، پس از این همه زهدگریزی و تقوی» -

 (.2052: 0، ،0002)حمیدیان، « راه شوم  مگر ممکن است بهحالا بیایم و سر

 های بسیاری با نوای دف و چنگ، راه را بهر پارسهایي بسهته و از آنمن كه شب» -

، 0077)جلهالي، « راه شوم  این چه حرفي اسهت بهتوانم كه حالا سرام، آیا ميدرگذشته

،2 :727.) 

ام؛ یعنهي ادعهای پرهیزگهاری ره تقهوی زده»اند: دانسته« طنزآمیز»برخي نیز بیت را 

گذرانیم. ها را با ساز و آواز ميام. ما رندان شبام، یا تقوی را هم از راه به در كردهكرده

ها رندی و عاشقي، هیچ معني دارد كهه مهن گهوش بهه زاههد و واعهظ حالا بعد از سال

 (.452: 0، ،0072)استعلامي، « راه آرم به  بسپارم و سر

توان دو معني متفاوت از ایهام و به تبهع آن، اما با دقت بیشتری در ایهام مذكور، مي

عبارتنهد از: « ام با دف و چنگدهها ره تقوا زشب»بیت استنباط كرد. دو معني ایهامي در 

 ام.ام و سرودِ تقوا گفتهب( راهِ موسیقيِ تقوا زده ؛امالف( راهزن تقوا بوده

 با توجه به این نکته، دو معنای مستنبط از بیت عبارت است از:
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ام، اگهر ایهن زمهان چنگ )آشکارا(، تقوا را كنار گذاشتهها با دف و من كه شب -0»

مهن كهه بها  -2چه حکایت غریبي است !  راه شوم و باتقوا باشم،بهسر )الان/ س رِ پیری(

راه شهوم و بهام، اگر این زمان )الان/ س رِ پیری( سرآشکارا، دم از تقوا زدهدف و چنگ و 

 «. !رندی كنم، چه حکایت غریبي است

  نخست جدا كرد و به ارا از مصر« با دف و چنگ»در خوانشي دیگر،  توانالبته مي

ها ره من كه شب»  دوم پیوست كه در این صورت، معنای بیت چنین خواهد شد: اصرم

ای كهه همهه ام )به هر دو معني(، این زمان با دف و چنگ )آشهکارا و بهه گونههتقوا زده

 «.راه شوم، این چه حکایتي است !بفهمند،( سربه

قطعیهت معنهای عین حال، ایهام، راهي به سهوی عهدمبنابراین، حافظ از تقابل و در 

كنهد، تها است و مخاطب را در میان معاني متکثرّ مبهوت رهها ميمدرنیستي گشودهپست

 خود استنباطي داشته باشد و البته خود را از دام صراحت برهاند!
 

 قطعيت معن تقابل ميخانه/ مستوری؛ ابهام: عدم (9
 دانسهههتمنمي میخانهههه ره غایهههت بهههه تههها

 

 باشهد ایهتغ چهه بهه تها مها مستوری و رنه 

 (002: 0075)حافظ شیرازی،                

ظاهر با هم تقابل دارنهد، امها مههم در ایهن به« میخانه/ مستوری»در این بیت، تقابل 

، «تا به چه غایهت باشهد»و « تا به غایت»است؛ یعني با توجه به  تقابل، كلمات همراه آن

تهوان چنهین از ظهاهر بیهت ميشهود. نقش این تقابل در قطعیت معنا بیشتر مشههود مي

پرداختم، از آن بود كه نوشي نميكه به باده این»خواهد بگوید: استنباط كرد كه شاعر مي

دانستم، وگرنهه پرهیهز و خویشهتنداری بنهده درستي و تمام و كمال نميراه میخانه را به

 (.  202: 0، ،0071)خرمشاهي، « سرانجامي ندارد؛ یعني تا به این حد نیست

به نهایت طریق »(، 272: 0070)حافظ شیرازی، « كنون تا»را « تا به غایت»برخي نیز 

...«  كه ذكر و انُس با دوسهت مهرا بهه كجها خواههد رسهانید، آشهنا نبهودم میخانه و این
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شناختم، وگرنه پارسهایي تا این زمان، راه میکده را نمي»(، 52: 5، ،0072پرور، )سعادت

راه میخانهه را تها بهه »(، 204: 0077)حهافظ شهیرازی، « كشهیدو زهد ما به این حد نمي

دانستم، وگرنه مستوری و پرهیزكاری ما به این حد كمال نميدانستم؛ یعني بهنهایت نمي

های میخانه برای ما مجهول بهود، وگرنهه مسهتوری و زاههد و عابهد و نبود. خلاصه، راه

ماندیم و بلکهه تا این زمان مستور مي یافت؛ یعنيصوفي ماندنمان تا این زمان ادامه نمي

تها بهه »(. حمیدیان نیز بیت را با توجه به 075: 2، ،0022)سودی، « شدیم!رند عالم مي

با توجهه بهه پیشهینة كاربردهها، دو معنهي بهرای آن »است: ، ایهامي در ن ر گرفته«غایت

كمهال كهه بهه ب( به طور كامهل، تمهام و  ؛... كنون، تا این وقت محتمل است: الف( تا

 (.2050: 0، ،0002)حمیدیان، « گمانم معنای هموارتری باشد

را در دیوان حافظ بررسي كنهیم، دو معنها بهرای آن « غایت»اما اگر بخواهیم كاربرد 

 توان استنباط كرد:مي

 الف( نهایت و كمال:

(، 557: 0075ی، ز)حههافظ شههیرا« رفههتچهه كنههد سههوخته از غایههتِ حرمهان مي»...

منم كز غایتِ حرمان نهه »... (، 427)همان: « وشي من از غایتِ دینداری نیستپخرقه»...

 (.477)همان: « ایدر دلبری به غایتِ خوبي رسیده»... ( و 407)همان: « با آنم، نه با اینم

 ب( حد و اندازه:

 (.510)همان: « كم غایتِ توقع، بوسي است یا كناری»

اسهت: معنها بهرای ایهن واژه ذكهر شده در دیوان دیگر شاعران نیز اغلب همهین دو

حهد و غایهت  عمهر را بهي»(، 224: 0072)مولهوی، « ای را كه حد و غایت نیسهتباده»

كهز »(، 05: 0072)ن امي گنجهوی، « از غایتِ وهم و غور ادرا »(، 004)همان: « كندمي

)سهعدی، « غایتِ جههل بُهو د مشهت زدن سهندان را»(، 71)همان:« عشق به غایتي رسانم

 ( و... .207)همان: « كه عشق تا به چه حد است و حُسن تا به چه غایت»(، 500: 0075

 ،( غایتِ زندگي
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توان در بیهت حهافظ ذكهر كهرد، مجهازاً مي« غایت»اما ید معنای دیگری كه برای 

 گوید:است؛ چنانکه سعدی نیز در حکایتي مي« غایتِ زندگي»

 دسههههتگاهنبینههههي كههههه درویههههشِ بي»

 اني برفهههههتمهههههرا دسهههههتگاه جهههههو

 مهههرا همچنهههین چههههره گلفهههام بهههود

 در ایهههن غهههایتم رشِهههت بایهههد كفهههن

 

 بههه حسههرت كنههد در تههوانگر نگههاه ! 

 بهههه لههههو و لعهههب زنهههدگاني برفهههت...

 بلههههورینم از خههههوبي انههههدام بههههود

 «كه مویم چو پنبه اسهت و دوكهم بهدن...

 (025)همان:                                  

تهوان ، مي«تها»و پایهان زمهاني بهودنِ « تا به غایت»راه، یعني با توجه به كلمات هم ،هالبتّ

بهافقي نیهز بعهدها همهین ؛ چنانکه وحشي«تا كمال یا تا پیری»عني: ی« تا به غایت»گفت 

 است:كار بردهمفهوم را به

 تههها بهههه غایهههت مههها هنهههر پنداشهههتیم»

 

 «اسهت عاشقي خود عیب و عهاری بهوده 

 (24: 0074بافقي، )وحشي                  

 كاشاني گوید:یا محتشم

 بود مادر تا به غایهت مایهة سهامان خهویش»

 

 دانسههتمتهها بههه غایههت مههنِ گمههراه نمي»

 

 «رفت مادر این زمان جان شهما و جهان وی 

  (207: 0044)محتشههم كاشههاني،              

 «بها  تهو راحذر و خودسر و بيقدر كماین

 (0074: 2، ،0071)همان،                   

 «پرچم»و « ع ل م»د( غایت به معنای 

اسهت و آن  ارائهه داده« غایت»، معنای دیگری از رستاخیز كلماتكدكني در شفیعي

(. بها ایهن 071: 0000كهدكني، )شهفیعي« اندزدهمعنيِ ع ل مي را دارد كه بر درِ میخانه مي»

 توان ارائه داد:معنا از واژه، معاني احتمالي دیگری از بیت مي

دانسهتم، تا ]دیدن[ ع ل م ]و مشاهدة نشهانة میخانهه[، راه میکهده و میخانهه را نمي» -

 ]بسیاز زیاد است![.« وگرنه مستوری و زهد ما تا به چه حد است !
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دانستم، وگرنه مستوری ما، تا بهه چهه حهدِّ ع ل همِ تا این اواخر، راه میخانه را نمي» -

 «.میخانه ]و قبل از ورود به آن[ است!

 

 ( تا پیریه

تهوان ویژه شرح و استنباط حمیهدیان( ميهای مذكور در شروح )بهعلاوه بر خوانش

در « دانسهتمتا )زمان( پیری، راه میخانه را نمي»  نخست را به معني دیگری، یعني امصر

ام و در پیری است كهه نشهاني راه میخانهه را تا پیری باتقوا بوده»ن ر گرفت و این یعني 

تا به چهه »به معني « تا به چه غایت»  دوم نیز اظاهراً در مصر«. امبدان راه بردهام و یافته

كه عشق تا به چه حد است و حُسن تها بهه »است و این معني سابقه دارد: « حد و اندازه

« دصبر پیداسهت كهه خهود تها بهه چهه غایهت باشه»(، 207: 0075)سعدی، « چه غایت

« ن تهها بههه چههه غایههت سههتم اسههتبههر جگرسههوختگا»( و 277: 0072سههاوجي، )

 (.270: 0070قهستاني، )نزاری

وگرنهه مسهتوری و »  دوم را كه ظاهراً به معنهي اوان مصرتبا توجه به این نکته، مي

نیز به دو معنها در ن هر گرفهت: الهف( یعنهي « پرهیزگاری ما تا چه حد و اندازه است !

ام، اگر س رِ پیری دانسهته   نخست:اب( ]در تکمیل مصر ؛چندان نیست و بسیار كم است

هیچ اشکالي ندارد،[ وگرنه مستوری و پرهیزگاری ما بسیار است ]و از جواني تها پیهری 

 ام[!پرهیزگار بوده

بنابراین، در این بیت، شاعر با قرار دادن میخانه و مستوری در مقابهل ههم و همهراه 

كهه را در میهان انداختهه كردن كلمات دیگر در راه این تقابل، و ایجاد ایهام، پارادكسهي 

توان معني قطعي از بیت دریافت كرد و البته روشن نیست كه مقصهود شهاعر كهدام نمي

 است!ید از معاني بوده
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 قطعيت معن نماز/ نياز؛ ابهام: عدم-عجُب/ مست -تقابل زاهد/ من (0
 نیهاز و مستي و من و نماز و عجُب و زاهد

 

 باشهد عنایهت كهه بها میهان زِ خود را تو تا 
 

  دوم، معلهوم اتوان دریافت كهرد، چهون در مصهراز این بیت نیز معنای دقیقي نمي

زاههدِ صهاحبِ عجُهب و »شود: شامل حهالِ نیست عنایت الهي شامل حال كدام ید مي

دسهت  ! برخي برای این بیت، معنای تلویحي بهه«حافظِ صاحبِ مستي و نیاز»، یا «نماز

چهون عبهادتِ زاههد سهبب عجُهب و »اند و برآنند كهه كردهرا تخطئه « زاهد»اند و داده

خودبیني اوست، ارزشي ندارد و تو به من توجه خواهي كرد؛ زیرا كه در عین مستي، در 

 (.272: 0070)حافظ شیرازی، « او، نیاز هستم

تواند درست قلمداد شود، چون حافظ معتقد اسهت كهه از این معنا و امثال این نمي

 شود:ای حاصل نمياین تقابل، فایده هیچ ید از طرفینِ

 رودزاهد چهو از نمهاز تهو كهاری نمهي»

 

 «هههم مسههتي شههبانه و راز و نیههاز مههن 

 (471)همان:                                  

 كند:در نتیجه پیشنهاد مي

 است زاهدی و رندی به نه عاقبت حُسنِ چون»
 

 

 «كننههد رههها عنایههت بههه خههود كههارِ كههه بهِهه آن 
 

 (022)همان: 

باید دید كهه، »به معني « تا»كه معاني تلویحي از گونة مذكور نیز با حرفِ  ضمن این

  دوم، همخواني ندارد، چون در این حرف، به نوعي ادر آغاز مصر« باید منت ر بود كه...

 شود.ابهام از انجام كار دیده مي

كهه در  معنها را بهه  اینبنابراین، ابهام در معنای بیت در ن ام اندیشگاني حافظ و 

های گونهاگون از بیهت نماید و این خهود بهه اسهتنباطتر ميگذارد، مناسبخواننده وامي

شهود و انجامد؛ یعني معلوم نیست كه سرانجامِ كدام ید از این دو، ختم بهه خیهر ميمي

كهه  اسهت و بها وجهود ایهن شاعر امکان عنایت بر زاهد و خود را یکسان فر  كهرده
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  انکوههد، بها ذكهر مصهركنهد و او را ميبا زاهد و امثال او در دیوانش ستیز ميهمواره 

شهکند و ایهن احتمهال را بهه دوم، ساختار ذهني مألوف خود، یعني تقابل با زاهد را مي

كند كه شاید زاهد نیز به اندازة او، مشمول عنایت الهي شود! لذا بها ذكهر ذهن متبادر مي

های تکثر معنهایي و در است كه از ابزارآفرینش ابهام زده   دوم، به نوعي دست بهامصر

زاهد »كه این ابهام خود نتیجة ایجاد تقابل بین  قطعیت معني است. ضمن ایننتیجه، عدم

  نخست اسهت و شهاعر بها ذكهر واو ادر مصر« من و مستي و نیاز»با « و عجُب و نماز

و از  اسهت بهل را در سهر داشهته، بهاز اندیشهة تقا«(نمهاز و مهن»مقابله )واو سوم: بین 

 است. قطعیت رسیدهی ایجاد ابهام و از ابهام به عدمهای دوگانه براتقابل

 

 قطعيت معن تقابل زاهد/ رند؛ ابهام: عدم (7
 اسهت معهذور نب هر د رنهدی بهه راه ا ر زاهد

 

 باشهد هدایت موقوف كه است كاری عشق 
 

نصهیبة »چون رنهدی « آن معذور است  فهمزاهد در راه نبردن به رندی و عدمچرا »

(. از ریشهة 452: 0، ،0072)اسهتعلامي، « انهدازلي است و این را در ازل به زاههد نداده

ههای مشههور و بهدیهي در از تقابل« زاهد/ رنهد»اختلاف زاهد و رند كه بگذریم، تقابل 

و دیوان حافظ است كه در این بیت و ن ایر آن مشههود اسهت و همهواره حهافظ خهود 

درد دهههد و مثلههاً زاهههد را نههامحرم و بههيرنههدان را در مقابههل زاهههد و زاهههدان قههرار مي

 خواند:مي
 پیش زاهد از رندی، دم مزن كه نتهوان گفهت»

 

 «بههها طبیهههب نهههامحرم، حهههال درد پنههههاني 

 (527: 0075)حافظ شیرازی،                   

  دوم از آن اابهام در مصراما این تقابل در بیت، شگردی است كه شاعر برای تولید 

است؛ بدین معني كه در ن ام اندیشگاني حافظ، زهد با رندی نسبتي ندارد  استفاده كرده

تواند رند باشد. لذا هدایتِ زاهد این است كه دور از رندی و عالم رنهدی و و زاهد نمي
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و  اسهت سخني دیگرگون گفتههلوازم آن مانند عشق باشد. این در حالي است كه حافظ 

 كند. ورود زاهد به عالم رندی و عشق را نبودِ هدایت معرفي ميعلت عدم

ای دیگر بگوید كه چون زاهد از سهاحت مقهد  الههي خواهد به گونهدر واقع، مي

هدایت نشده )یا هدایت شامل حال او نشده( اسهت، بهه زههد روی آورده، از رنهدی و 

، 0022)سهودی، « د این طریق شوداست كه وارپس هدایت نشده»است: عشق دور مانده

شهد، (. حال از وجهه دوم بهه بیهت ن هر كنهیم؛ یعنهي اگهر زاههد ههدایت مي057: 2،

توانست عاشق و رند هم باشد! به این نکته هم باید توجه داشت كهه زاههدی كهه از مي

است و به عالم رندی راه نبرده، چهرا حهافظ بها ازل هدایت نشده، عشق به او داده نشده

 اطلا  از این امر، با زاهد این همه س رِ ستیز دارد ! وجود 

شهد، زاههد نیهز داند اگر هدایت شامل حالِ زاهد ميكه حافظ مي چرا با وجود این

 شد، و حال كه عشق به او عنایت نشده و زاههد نیهز عهذرش پذیرفتههمانند خودِ او مي

سبب است كهه حهافظ از ن هر  پردازد ! همة این موارد بدیناست، باز با او به مقابله مي

داند كه آیا اوست كه ههدایت شهده، یها نمي ،یقیناست و به خود هدایت را تفسیر كرده

! آیا اوست كه باید به سوی راه زاهد هدایت شهود، ه استزاهدی كه بویي از عشق نبرد

صهلاً یا زاهد به سوی طریق رندی او ! آیا اوست كه اصلاً نیاز به هدایت دارد، یا زاهد  ا

تعالي شامل كدام ید خواهد شد ! برای همین اسهت كهه تقاضهای ههدایت عنایت حق

 كند:مي

 از ابههر هههدایت برسههان بههاراني ،یههارب»

 

 در این شب سیاهم، گم گشت راه مقصهود»

 

 «كه چهو گهردی زِ میهان برخیهزم پیشتر زان 

  (424: 0075)حهههافظ شهههیرازی،             

 «ههدایتای بهرون آی، ای كوكهب از گوشه

 (257)همان:                                    

توان از این بیهت اسهتنباط كهرد و بهوی چنهین سهؤالات ها را ميهمة این سردگمي

 برد.خیزد كه مخاطب را به سوی ابهام و عدم قطعیت معني پیش ميفلسفي از آن برمي
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 قطعيت معن تقابل پيرمغان/ جهل؛ طنز   تناقض: عدم (9
 برهانهههد جهلهههم زِ كهههه مغهههانم پیهههر بنهههدة

 

 باشههد عنایههت عههین كنههد، هرچههه مهها پیههرِ 
 

اشعار « طنز»توان بودن برخي غزلیات حافظ را ميمدرنیستيهای پستهیکي از مؤلف

، آن «زهد»چه بدون ذكر واژة »است؛ « جهل»او در ن ر گرفت. طنز این بیت نیز در واژة 

غان را در نجات خود از این جهل، عهین ولایهت خواند و كار پیر مرا به تلویح جهل مي

 ،لهاً(. در ایهن بیهت، او2050ّ: 0، ،0002)حمیهدیان، « داند)ن فْس ولایت، مرُّ ولایت( مي

شاعر گفته كهه  ،ثانیاً ؛استدانسته« پیرمغان»، بندة «خداوند»شاعر خود را به جای بندگي 

و به بیهان دیگهر، رهنمهوني بهه  پیرمغان عینِ عنایت )یا ولایت( است« از جهل رهاندنِ»

پیرمغان باید بهه سهمت مهي و میخهواری و  ،علم، عینِ عنایت )ولایت( است. اما قاعدتاً

جهل هدایتگر باشد، در حالي كه اینجا برخلاف معمول، به سوی علم راهنماست و ایهن 

 نیز خلافِ كاركردهای پیرمغان در دیوان حافظ و نوعي تناق  است. 

تر اسهت، بهه دو دلیهلِ الهف( ت صحتِ نسخه كه احتمالاً درستاز طرفي، در صور

تکرار در دیوان حافظ )در غهزلِ: زان یهار دلنهوازم، شهکری اسهت بها شهکایت: حهافظ 

ب( شهواهدی كهه در شهعر معاصهران و متقهدمان حهافظ دیهده  ،(257: 0075شیرازی، 

ینِ عنایت قبول مگر به ع»(، 070: 0072)سعدی، « به عینِ عنایت نکردش نگاه»شود: مي

در »(، 44: 0004الخیهر، )ابي« بر حال من از عهینِ عنایهت بنگهر»(، 077)همان: « فرمایي

خهود از  وقت باشد كهه»(، 0200: 2، ،0075)خاقاني، « حال او به عینِ عنایت نگاه كن

« آری ن هری كهن بهه مهن از عهینِ عنایهت»(، 277: 0072ساوجي، « )عینِ عنایت باشد

 ای ندارد!كه نمونه« عینِ ولایت»( و... ، برخلاف 41: 0072)خجندی، 

تهوان مشهاهده كهرد و آن ، ابهامي نیز در این تركیهب مي«عینِ عنایت»اما با گزینش 

  بنها بهر ایهن «عینِ عنایتِ پیرمغهان»است، یا « عینِ عنایتِ الهي»اینکه آیا من ور شاعر، 

   الف( پیر ما هرچهه كنهد، عهینِ عنایهت   دوم، دو معني ارائه داد: اتوان از مصرابهام، مي

)= نشانة عنایت( او بر ماست ]در این معني، همة كارهای پیر مغان، از جمله رهانهدن از 
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جهل، نشانة عنایت او در حق بندگاني چون حافظ است[. ب( پیر ما هرچه كنهد، عهینِ 

حهق یها  گیهرد و خهودِعنایت الهي بر ماست ]در این معني، پیر مغهان، صهبغة الههي مي

رهانههد و بههر بنههدگانش عنایههت دارد[. همههة ایههن نماینههدة حههق اسههت كههه از جهههل مي

 است.ها، بر عدم قطعیت معني در این بیت افزودهآفرینيابهام
 

 قطعيت معن تقابل حافظ/ مست؛ ابهام   تناقض: عدم (5
 گفهتمي حکیمهي كه نخفتم غصه این از دوش

 

 

 باشههد شههکایت جههای بهُهو د، مسههت ا ر حههافظ 
 

در نسهخ گونهاگون، اختلهاف « حکیمهي»كهه در واژة  در این بیت نیز افزون بر ایهن

شود، در صهورت صهحت ههر یهد از ای، معنایي به ذهن متبادر ميهست و با هر واژه

 شود و به قول حمیدیان، معلوم نیست:وجوه، بیت از ابهام خار، نمي

کم آن حکیم یها رفیهق  اگهر آیا غصة شاعر از وضع خودش است، یا از تلقي و حُ»

خواهد بگوید كه اصلاً در جنس و ج ن م یا حکیم درست و ملا  باشد، آیا این حکیم مي

شأن حافظ نیسهت كهه بهاده بخهورد و مسهت شهود؛ یعنهي حهافظ ههم مهزاجش مثهل 

حکماست  در این صورت، آیا ناراحتي شاعر از این است كه چهرا بها حکیمهان طهرف 

 است  نه در اینجا حکیم باخبر از وضع حافظ شدهمقایسه قرار گرفته  چگو

این در حالي است كه رفیق، قاعدتاً صمیمیت بیشتری بها شهخد دارد و بیشهتر از 

دانیم چه. آیا دلیل غصه این اسهت كهه حال و وضع حافظ آگاه است، تا ید حکیمِ نمي

ن است شاعر شود  ممکخورد، ولي مست نميخورد  یا مينميم ي اند حافظ اصلاً گفته

...  كه دیگران )حالا حکیم باشد یا رفیق،( او را هشیار تلقي كننهد، ملهول اسهت ! از این

 (.2052ه2055: 0، ،0002)حمیدیان، « اینها فقط بعضي از ابهامات بیت است

  دوم بهه صهورت ااند كه بهرای رفهع مشهکل نسهخه، مصهربرخي نیز پیشنهاد داده

صهورت، معهاني ظریهف دیگهری بهرای آن حاصهل  شود كه در ایهن استفهامي خوانده
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(. به هر روی، نسخه هرچه باشد، ابهام موجود در بیت 07: 0021نجفي،  .:شود )ر. مي

نازد و آن را در مقابل كه به مستي خویش مي كند؛ چراكه شاعر با وجود اینرا حل نمي

انهدازه اهمیهت  ایهن« حکهیم/ رفیهق/ فقیهه»كند، چرا به گفتهة زاهد و عجُب او ع ل م مي

 دهد  مگر نه این است كه فقیه در زبان حافظ، وجهة خوبي ندارد:مي

 اگههر فقیههه نصههیحت كنههد كههه عشههق مبههاز»

 

 «ای بههدهش گههو دمهها  را تههر كههنپیالههه 

 (422: 0075)حافظ شیرازی،                

فقیه مدرسه دی مست بهود و »(، 412)همان: « حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم»

حافظ گرت زِ پند حکیمهان »شود: (، و از چند حکیمان ملول مي224)همان: « توی دادف

 خواند:رای ميتعری  ضعیف(، و او را به222)همان: « ملالت است...

 گر رنو پیش آید و گهر راحهت ای حکهیم»

 

 «رای فضههولي چههرا كنههد فهههم ضههعیف 

 (000)همان:                                    

(، 412)همهان: « عیهبم مکهن بهه رنهدی و بهدنامي ای حکهیم»كند: تحذیر مي او را

درد عاشهق نشهود بِهه بهه مهداوای »یابهد: داند كه درد عاشق به مداوی او بهبهود نميمي

پنهد حکهیم »(، و سرانجام، پند او عین صواب و مح  خیر اسهت: 442)همان: « حکیم

شهود، رفیق نیز دایم میسر نمي (، همچنین،057)همان: « مح  صواب است و عین خیر

 هرچند كیمیای سعادت است:

 غش و رفیهق شهفیقمقام امن و مي بهي»

 دانسهتمدریغ و درد كه تا ایهن زمهان نمي

 

 ... گرت مهدام میسهر شهود زههي توفیهق 

 «كههه كیمیههای سههعادت رفیههق بههود رفیههق

 (005)همان:                                  

)همهان: « رفیقهان چنهان عههد صهحبت شکسهتند...: »شکنندگاهي عهد صحبت مي

( 454)همهان: « گر بدی گفت حسودی و رفیقي رنجیهد»شوند: (، گاهي رنجیده مي544

بهه دلیهل « حکیم»ای ناخوشایند در شعر حافظ دارد، كه چهره« فقیه»و به طور كلّي، جز 

ای كاملهاً مثبهت نیز چهره« رفیق»سروكار داشتن با حکمت، با درد عشق آشنایي ندارد و 

دارد. به هر حال، رفیق با همة چهرة مثبت خود در ذهن حهافظ، چهرا از مسهتي حهافظ 
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كند ! مگر نه اینکه رفیق، همواره باید همراه باشهد ! ایهن پرسهش خهود بهر شکایت مي

 رساند.افزاید و نوعي تناق  فکری را در ن ام اندیشگاني حافظ ميابهام بیت مي

 

 گيرینتيجه

های های مؤلفهههشههانهتههوان دریافههت كههه یکههي از ندر ابیههات بیههت، مي بهها دقههت

است. در واقهع،  های دوگانهبودن در شعر و غزل حافظ، استفاده از تقابلمدرنیستيپست

ای از است مفاهیم ابیات را پشهت پهرده های دوگانه توانستهشاعر با استفاده از این تقابل

بدین وسیله، پایانِ بازی برای خواننده و مخاطب خهود  ابهام، ایهام یا تناق  قرار دهد و

كنهد تها از میهان معهاني گونهاگون، یکهي را برگزینهد و دهد و او را دعهوت ميقرار مي

كنهد و گام و همراه شهاعر حركهت ميهای خود، همها و دریافتخواننده نیز با استنباط

نماید و ه گاهي مبهم ميكنندة صرف نیست و در دالان معاني تودرتو كدیگر ید مصرف

تواند ناشهي از جامعهة عصهر شهاعر روست كه ميگاهي متناق ، با معاني متکثری روبه

 باشد. 

رسد كه روزگار حافظ عصری است كه قدرت بیان صریح مطلب نیسهت. به ن ر مي

اسهت و مخاطهب در  بودگي سخن پنهاه بهردهگویي و دو یا چندپهلوبه پوشیده رو،ازاین

شههود و گههاهي از ي از غزلیههات حههافظ، در میههان تکثّههر معههاني گههم ميخههوانش برخهه

شود و قدرت انتخاب معنای واحهد از او ها و ابهام در معنا مات و مبهوت ميچندگانگي

نمایهد؛ بهه مدرن امهروزی ميشود و شعر او از این ن ر، همچهون شهعر پسهتسلب مي

كند، تا مخاطب فاده ميو طنز استعبارتي، حافظ از شگردهایي چون ابهام، ایهام، تناق  

شهگردهای بلهاغي )در كلمهات -تقابهل»تهوان مسهیرِ ا برساند و ميقطعیت معنرا به عدم

را برای این غزل و امثال آن ترسیم كهرد؛ یعنهي بها سهلب و « قطعیت معنيعدم-همراه(

فریني، آآفریني، ایههامهای دوگانه و اثبات یا شکست این ساختار، بهه ابههامایجاب تقابل

قطعیت معنا نهدارد. ای جز تکثر معني و عدمكه نتیجه پردازدگویي ميآفریني، تناق طنز
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مدرن را در دیهوان حهافظ و از جملهه از غزل پستهایي پررنگي رگهتوان سرانجام، مي

 غزل مورد بررسي در این جستار مشاهده كرد.
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متنيت؛ خصتوصتاً از نوع ترا ونگی نآن، عرصۀ ،  يشهاپیوهش، از ميان ترامتنهای این  ر استاس یافتب

 ضمنی و پيرامتنيت درونی مؤلفی از ينامتنيت های منزوی  وده استت. پ  از آن،  ب ترتي،، اصتلی هنرنمایی

شود و نویسی محدود نمیهای منزوی  ب پانوشتاهمّيت  يشتری  رخوردار است. تجلیّ این نوع اخير در غزل

واوین ،  ب اشتراک دتيسرمتن ذشتب، را طۀ  اینهااز شاعر در این عرصب هم هنر خود را عينيّت  خشيده است. 

از آنجا  ب اشرار منزوی را طۀ تفسيری قا ل اثباتی  ا اشرار شود و محدود می« غزل»این شررا در ژانر هنری 

 خورد.چشم نمیسردی و حافظ ندارد؛  نا راین، فرامتنيتی هم در آن  ب 

 

 .حافظ ،یسرد ،یمنزو نيژرار ژنت، حس ت،يترامتن ليدی: های واژه

 

 مبمقدّ -0

 ترانه و دیشرر سپ یي،مایدر س رودن شرر ناگرچه ( ..شه 0125-0111) یمنزو نیحس 

 .(150: 0104)زرقاني،  «ر اس  تهایش  هرتر را مدیون لزل»؛ اماّ داش  تهم مهارت 

و « از شوكران و شکر»، «با عشق در حوالي فاجره»، «تغزلزخمي ة حنجر»های مجموعه

 او راشرر  يصلا تیعشق، هومایة های اوست. درونگاه لزلتجلّي« با سیاوش از آتر»

آشنایي عمیق او با ادبیات كهن،  در كنارتغزّلي  ةمایه، روحیو این درون دهدتش کی  مي

نوبة خود، ارتباط تنگاتنگي میان او و  قریح ة او را با قال  لزل پیوند داده و لزل هم به

 خصوصاً حافظ برقرار ساخته است.  ،حافظ و سردی

كهن لزل مض   امین و س   اختار از رفتن گالهامها و در عین توجه به س   نت منزوی

برای  نوآور كهو  ، متفکرمبتکراست شاعری . او ستنیز ه نواز پیشگامان لزل  ،فارس ي

های های حافظ و س ردی را برگزیده و به شیوهلزلبهترین  خویر،لزل س اختن پربار 

بدون ش   ل پ  ارتبابي بین لزل دیروز و امروز را »گرفته اس   ت. ها بهرهمختلف از آن

اولین كس ي كه از این پ  عبور كرد منوچهر نیستاني بود.  زد و تردیدی نیس ت «س ایه»

د و با محکم كردن ولي آن كس   ي كه هرروز از این پ  عبور كرد و این پ  را نمایر دا
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: 0110كاظمي، )« ت كرد، حس   ین منزوی بودعوداین پ  دیگران را به گذش   تن از آن 

01)  . 

داش تن فردیت و س بل خا ، دایرة وااگاني وس یا، استفاده از زبان زندة مراصر، 

وری از عابفة عمیق، بیان س اده و قوی كه احس اش شاعر ایمااهای كاملاً ابتکاری، بهره

های كند و داش تن پشتوانة قوی فرهنگي از دیگر شاخصهخواننده منتق  ميرا س ریا به 

ای خا  ، شیوهسرایيمنزوی در لزل .(150: 0104لزل حس ین منزوی است )زرقاني، 

انس  جامي فراگیر در  ایجاد عین در ،گرایيبا درآمیختن نوآوری و س  نت او و تازه دارد.

 س  اختار و محتوای تمام ابیات لزل، ش  ور عاش  قانه و للیان عوابف را هم حفظ كرده

هم موسیقي جادویي  را دارد وهم رواني و سادگي سخن سردی  ،شرراست؛ چنانکه ش

منزوی در كنار سایه و سیمین بهبهاني از جمله شاعراني است  ،شلرا. بيس خن حافظ 

رام احتلزل س  نتي وری ص  به بوبیقای  اوكند. متص    ميلزل نو لزل س  نتي را به كه 

گاه تجلي ،مایه و مفهومدروندر این زمینه زیاد نیست؛ اما حوزة  اشد و نوآوریگذارمي

  .های اوستنوآوریاصلي 

 های صوریدر گس ترة وسیري از حوزه ،ص ورت متنو هكه منزوی ب با توجّه به این

مص  ادیق این  بهره گرفته و ،ش  رر حافظ خص  وص  اًاز میراث لزل س  نتي، و مرنایي 

ص ورت واح و و آش کار و هم مضمر و دیریار در ترداد زیادی از هها هم بگیریبهره

یان در ماین مقاله برای انتخار ابیات مناس   مقصود،  ،اس تهای او پراكنده ابیات لزل

مصادیقي روشن و قطري اهد، مشتم  بر منزوی، با این قید كه ش و هایانبوه ابیات لزل

های ترامتنیّت باش  ند، از زمینة آش  نایي نگارندگان با ش  رر این در هریل از زیرمجموعه

 همة ابیات تر، یافتنِیابي به نتایجي دقیقنیست كه دست شلش ررا استفاده كرده است. 

 بلبد.تر از یل مقاله را ميو مجالي فراخ

در حوزة  یمنزو نیحس    یهایریرپذیتأثیافتن انوا   ه د  از نگارش این مقاله،

 تیترامتن یةنظر مندِنظاممرتبر و در چارچور  ی،س  ردو حافظ های لزل ازس  رایي لزل
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 . با توجه به آنچههاس   تپذیری نحوة این تأثیرمیزان و  يابیو ارز  یتحلو  ارار انت

 : میزان و نحوةچنین اس تس خ بدان خواهد بود گفتیم س االي كه این مقاله در ص دد پا

 یاهمالفههای حافظ و سردی در هریل از مصادیق و از لزل یمنزو نیحسپذیری ریتأث

 انت چگونه است؟ تیترامتن

برای پ اس   خ ب ه این پرس   ر، نویس   ن دگ ان ابت دا مفهوم و ح دود ترامتنیت و 

اح  و گیری از منابا مرتبر و ش  واهد روش  ن، مختص  ر و وهای آن را با بهرهزیرمجموعه

اند. اختهگیری پرددس  ت آمده، به نتیجههای به با تحلی  نمونه ،؛ پس از آناندتبیین كرده

های حس  ین منزوی، مندرد در مجموعة آوری ش  واهد ملال، به لزلاین مقاله در جما

 های س  ردی مندرد در كتار كلیّات س  ردی متّکيلزلنیز اش  رار او، دیوان حافظ و 

 است. بوده

 

 پيشينۀ پیوهش  -0-0

، )فرهمند« های تأثیرپذیری حس  ین منزوی از حافظمنزوی در زمین حافظ، زمینه»مقالة 

پژوهر حاح   ر محس   ور  ترین مقاله بامرتبط ،مقالات یافت ش   ده در میان ،(0100

نویس نده با اس تناد به شواهد متقن، بخوبي تأثرّ گستردة منزوی از حافظ را در ش ود. مي

سازی اثبات كرده و نشان داده است كه شیوة تصویرآفریني و تركی  مضمون، فرم و وزن

منزوی در مفاهیم و مض امیني همچون عش ق و ابوار آن، وص ف مرشو  و شکایت از 

توان با قیاش شرر حافظ هایي آش کار با ش رر حافظ دارد تا جایي كه ميفرا ، همانندی

های ت. بر اساش دیگر یافتهدس ت یاف منزویتری از ش رر با منزوی به ش ناخت واقري

این پژوهر، منزوی همچون حافظ در وص  ف مرش  و  گرایر بس  یار به اس  تفادة از 

 خصوصاً استرارة آشکار دارد.  ،استراره

، اگرچه در موح  و ِ واكاوی ش  رر منزوی با رویکرد ترامتنیت انت، از این گذش  ته

ي متون نظم و نلر كهن و پژوهش  ي انجام نش  ده؛ امّا در مورد تبیین نظریّه انت و بررس  
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 ها بدین قرارهای مترددی به چاپ رسیده كه اهم آنمراصر بر مبنای این نظریّه، پژوهر

حمن ( 0110، نامورمطلق) «هامتن گریمتن با د لیمطالره روابط  تیترامتن»مقالة  است:

روابط  تكیفی ، كوش یده اس تو نظرات ارار انت ءاز آرامفید و جاما  یاخلاص هارائة 

ادر از متون  ملالش  واهد ذكر  با توس  ّ  به . او روش  ن كنداز نظر انت را میان متني 

 در تحقّق هد  خود توفیق یافته است. ،زیادی تا حدّ ،فارسي

 یيس   نا الحقیقهحدیقةو  یراز نیالدمرص   ادالرباد نجم یيمحتوا ةس   یمقا»در مقالة 

 ةسیمقا ( نویس ندگان، با0101 ،ينینميچمنو  اس پرهم) «تیترامتن یةنظر یبرمبنا یلزنو

وجود به  ،ارار انت تیترامتن و تینامتنیب یةاس   اش نظر بر يدو اثر عرفان نیا یيمحتوا

 نیا انیها و... مقولها، استفاده از نق مضمون ،یبندفص  ةویمه، شدر مقدّ یيهاش باهت

   اند.بردهاین دو متن پي 

)نوروزی و « اس   اش نظریة ترامتنیت فردوس   ي براثرپذیری س   ردی از »مق ال ة 

 مواردی متردد ازوجود  ملال، توانس  تهبا آوردن ش  واهد ( نیز 0101س  رهالي، بیگيعلي

   برساند.را به اثبات سردی و شاهنامه  میان آثار تیترامتن

 ،و همکاران یآبادوس  فیعرر) «یدیدر مقامات حم تیترامتن»نویس  ندگان مقالة 

با بیف  یدیحممقامات كتار به كش   ف و ش   ناخت انوا  روابط متون در  ( نیز0102

از  ایهموناثر، ن نیكه ا انددهیرس جهینت نیاند و به اپرداختهای از آثار ادبي متقدم گسترده

ا تجلي یافته است. آنان ب تیمختلف ترامتن یهاكه در آن گونهكهن پارس ي اس ت متون 

اده استف این اثر،جای آیات قرآن كریم در جای چشمگیرحضور شواهد متردّد، توسّ  به 

تأثیرپذیری از  ؛ نیزاز اص   طلاح ات و عب ارات و اش   رار مررو  زبان و ادبیات عربي

عنوان مصادیق فرحیّة خود ارائه هرا بالزمان همداني و حریری نویسي بدیااس لور مقامه

 اند. كرده

های تصویری در لزل سردی و موتیف، با عنوان بررسي ارشدنامة كارش ناس يپایان

مانند استراره، تشبیه و كنایه را در  های تصویریمایهبن ،(0100حس ین منزوی )صیدی، 
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ش رر این دو شاعر بررسي كرده و به این نتیجه رسیده است كه اگرچه تصاویر مکرر در 

ا  حها، نقر اساسي داشته و هریل به اقتضای دیدگاه شخصي و اوگیری لزل آنشک 

اند؛ اما زمینة اص   لي ایجاد از تص   ویر توجه نش   ان داده ای خا زمانة خود، به گونه

در توص  یف  تص  اویر عمدتاً تص  اویر مکرر در لزل هر دو ش  اعر، عش  ق اس  ت و این

   اند.مرشو ، اشتیا  عاشق و بیان احوال عاشق و مرشو  رخ نشان داده

 

 چارچوب نظری  حث -8

از  از جمله تأثیرپذیری متني متأخرّ-متون ادبي با یکدیگر ي وابس  تگي موح  و  بررس  

قب  از انت در میان محقّقان متردّدی تحت  -متقدمّ كه موح   و  این مقاله اس   ت متني

متن كه هیچ متني بدون پیرعنوان نظریّ ة بین امتنیّ ت مطرو بوده و آن ان دری افته بودند 

ترامتنیت توسره داد. او در برحر  . انت این بحث را تحت عنوان نظرِیّةگیردشک  نمي

ت یاز نظر انت ترامتن آورد.حس   ار  ی ل گونه از پن  گونه ترامتنیت به رابین امتنی ت 

(Transtextualite )  ش  ود كه میان یل متن و لیرخودش در ميبه تمام روابطي ابلا

 مطالراتي ةحوزكه  به این مرني اس   ت« در جهان متني»قید گردد. جهان متني برقرار مي

  .گیرداثر را در بر نميشرایط خلق در اص  مالّف و وی 

دریچ ة ماهیّت متون موح   و  مطالره و ملاحظة  بر همین اس   اش، این مق ال ه از

، حداكلر دور از ابنار گنجایر كار تحقیقي، به گس ترة وس یا این نظریّه نگریسته تا به

تحلی  ترامتني متون موح  و  مقاله، به ش  ناخت وجوه  ش  ل،بيه را از آن برگیرد. بهر

رامتني به روابط تكند. آثار؛ خص وصاً شناخت بهتر متن تأثیر پذیرفته كمل مي هنری این

 .شودنیّت تقسیم ميمت، سرمتنیّت و بیرتیفرامتن، تیرامتنیپ، تینامتنیبپن  مقوله اصليِ 

و  یي از ح  و دردهاگونهقال   در، از آن يبخش ایمتن  لیحضور ماثر  تینامتنیب

 میس  س  ه دس  ته تق خود به تیمتننو  ترا نی. ااس  ت گریدر متن دو ...  اقتباش و تلمیو

 گریمتن در متن د لیحضور آشکار  انگریب كه ش دهو اعلام ویص ر تینامتنیب :ش وديم
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در ص ورتي كه مرجا آن به واسطة استفاده  گیری از متني دیگربهرهمنظر،  نیاز ا ؛اس ت

 متننایب یاگونهاز ارجا  یا مشهوربودن آن مرجا در میان اكلر مخاببان، مشخص باشد، 

، ش  دهو پنهان ویرص ریل تینامتنیب .(17: 0110)نامورمطلق،  ش وديمحس ور مص ریو 

  یبه دل یكارپنهان نیا با این شرط كهاست.  گریدر متن دمتن  لیحضور پنهان  انگریب

 ست.ا تینامتنیباز مصادیق بارز این گونه از « سرقت ادبي»باشد؛ ن يادب یهاحرورت

 توانيها منشانه نیكه با ا برديكار م بهرا  یيهانش انه ،مالف ،يح من تینامتنیبدر 

رریف ت. قید زمینه در این داد صیتشخ است،كه متن متأثر از آن بوده را ایمرجا یا زمینه

م نوش   تاری هلیر ،علاوه بر آثار مکتورتواند دلال ت بر این دارد كه مرجا بینامتن مي

اند. در این نو  ب اش   د م انند وقایا و تحولات اجتماعي كه بر خلقِ اثر تأثیر گذاش   ته

ا اصلي مرج ي،به اشارات حمن كردنبسندهكند با سري مي يادب  یمالف به دلاترامتن، 

 .(10)همان:  را نشان دهد

 ،هایي برای ورود به متن هس  تندداند كه به منزلة آس  تانهمتوني ميها را انت پیرامتن

 ومرني آن را برای ا افتیدرو آن را برای خواننده مررفي و  اندمتن را در بر گرفتهیرني 

( و متندرونپیوس   ته ) يِكل ةدس   ت دو هنو  ترامتن ب نیا. كننديم يدهكنترل و جهت

دربارة اثر خود  ي كه مالّفحاتیتوحها و نوشتپيشود. تقسیم ميمتن( )برون وس تهیناپ

چون  ،افتیمتن دستمرنای دقیق به  توانينم حاتیتوح نیبدون ا يگاهو نویس د مي

ای پیرامتن ، گونهاست وستهیمرتبط و به آن پ يبا متن اص ل واس طهيو ب میبور مس تقبه

 .  (01: 0110)نامورمطلق،  شودیا درون متني شمرده مي وستهیپ

 كه در حوزة شرر- مالف يگرچه نقر اص لباید گفت:  رامتنیپدر مورد  این گونه 

 ؛ بااست يمرتبط به متن اصل ش تریب -نویس اس تو ادر الل  همان ش اعر یا داس تان

 ،نامهش   کری، پمالّف ةممقدّی دیگر از همین گونه، نظیر: هارامتنیاز پ يبرخ ح النیا

 يرامتنیپ نیزمتن( )برون وس  تهیناپ رامتنی. پش  وديمنوش  ته توس  ط مالف  ... نیزعنوان و 

بط مرت يبا متن اص  ل میرمس  تقیل طوربگیرد؛ اماّ خارد از متن اص  لي قرار ميكه اس  ت 
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این حوزه الل  . آورديرا فراهم مو جل  توجّه خوانندگان و نقّادان  غیتبل است و زمینة

 گریگزارش   گران، منتقدان و مالفان د اخباری كهو  هايابیارز را از قبی  هایيموح   و 

 گیرد. در بر مي نویسند،بارة اثر ميدر

كه متن دوم  یاگونهاست به گریمتن نس بت به متن د لی یریتفس  ةرابط» تیفرامتن

هر  تیفرامتن .(01 :0110 ،نامورمطلق)« از متن اول باش  د یریتفس   ای ویدر حکم توح  

ردازد، ، تأوی ، توحیو یا ردّ و تأیید متن اصلي بپریتفس ،شرونو  نوشتاری را كه به نقد، 

ا ركه اش  رار ش  املو  انیپورنامدار يتق فیتأل« س  فر در مه»كتار  گیرد؛ ماننددر بر مي

برخي از اش  رار ملنوی مولوی كه به توح  یو و تفس  یر ش  رر س  نایي كند یا مي ریتفس  

 (21: 1، د0105: مولوی، )ر. ک.پردازد. مي

 كه اثر به آن ترلق ی اس  تاانر ایاثر و گونه  لی انیم يبول ةابطر» تیس  رمتن    

عنوان مص  داقي از یل هگذاری یل اثر ادبي بنام (؛ یرني01 :0110 ،نامورمطلق« ) دارد

های مرنایي و س اختار صوری آن گونه آشنایي دارد، ای كه با ویژگيبرای خوانندهگونه، 

ي ایجاد مي د گشایو ميای به روی اكند و پنجرهخودبخود، توقّرات و زمینة ذهني خاص ّ

و  ندانشور به  نیمیس« س ووش ون»مللاً ترلق پذیرد؛ نگرد و آن را مياز آن به اثر مي كه

. انت در توح  یو «لزل»ادبي  گونة به یمنزو نیاش  رار حس  لال   ترلّق ای «رمان»ادبيِ 

 . (Genett,1997:5) تأكید كرده است« توقّرات و زمینة ذهني»متنیّت بر روی این سر

نه  يبراس   اش برگرفتگ اس   ت گریمتن بر متن د لی ریتأثبررس   ي متنیّ ت، بیر

از  یریسمتن دوم تف كه نای يب گریمتن از متن د لیاشتقا   بررسيِ يرنی ؛یحض ورهم

 شوديم دهینام «متنریپ»و متن اول،  «متنریب»صورت متن دوم،  نیدر ا؛ متن اول باشد

متنیت را به ( موحو  بیرPalimpsests« )الواو بازنوشتني»انت در كتار  .(05)همان: 

 تفصی  بیان كرده است. 

 ؛موجود باش  دمتن متن در بیرپیرهای ص  ریو از نش  انهاز دیدگاه انت اولاً باید 

 محس  ور ش  ود متنبیرهای اص  لي دلالت برای از جمله س  رچش  مهمتن چنانکه پیر
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 متنپیر ازگیری آن متنیت تأثرّ یل متن و تقلید و الهامثانیاً در بیر ؛(054: 0102)آلن،

 این نکتة اخیر وجه تمایزمتن. متن در بیرگیرد نه حض  ور پیرمورد بررس  ي قرار مي

 .  متنیت استبینامتنیت با بیر

 ای ينگگوهماند : ش  ويم میتقس   يكل ةبه دو دس  ت متنریو پ متنریب انیروابط م

اس   اش بر این اس   ت كه متن دوم،  ،يگونگهمانبحث در  رییتغ ای يتراگونگو  دیتقل

 هایمالفهو حفظ س   بل  ،متنریمالف ب ب اش   د؛ بنابراین، برایتقلی دی از متن اول 

 چیو ه يب  دون دگرگون یدی  تقل چیهاولوی  ت قرار دارد. ب  ا وجود این، در  متنریپ

نه  واس   ت  محض دیتقل نه گونگي،همان نیبنابرا س   ت؛ین دیب دون تقل یايدگرگون

اس  ت.  تینمتریروابط ب نیترو متنو  نیتراز مهم رییتغ ای يتراگونگ. محض يدگرگون

ظ س  بل حفو بدون رعایت قید  يو دگرگون رییبا تغ )متن دوم( متنریب ،يدر تراگونگ

 . شوديم جادیا )متن اول( متنریپ هایمالفهو 

 

 تحليل ترامتنی شرر حسين منزوی -9

های اشراری از چند لزل منزوی را با این مقاله در این قس مت، به تفکیل، انوا  ترامتن

تجو این هد  با جسبرای دستیابي به كند. تحلی  ميحافظ و س ردی  هایابیاتي از لزل

ش   اهد بیت، با در نظر داش   تن قیدی كه در مقدمه مقاله  10های منزوی، جمراً در لزل

 4مورد برای بینامتنیت حمني،  0مورد برای بینامتنیت صریو،  5مذكور است، مشتم  بر 

مورد برای  00گون  ه و متنی  ت هم  انمورد برای بیر 01مورد برای پیرامتنی  ت مالفي، 

تراگونه، یافت ش  د. در عین حال كه س  ري بر این اس  ت انوا  ترامتنیت به متنیت بیر

دلی  ببندی و بررس ي ش ود كه كمترین همپوش اني را با هم داش ته باشند، ای ببقهگونه

ممانرت از تکرار و ابالة لیرحرور كلام، در مواردی مردود كه شاهد ملالي بیر از یل 

داش  ته یا نمایان س  اختن زوایای كاربرد ترامتني ارزش  مند و قاب  توجّه مورد ترامتنیّت 

   خا ، اقتضا كند، به آن ترامتن هم اشاره شده است.
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  ينامتنيت -9-0

 شده ينامتنيت صری  و اعلام -9-0-0

ها حافظ كه شاعر با علامت گیومه آن منزوی از لزل مش هور هایتض میندر بیت زیر، 

شده  بینامتن صریو و اعلام مصادیقي از« حافظا»نیز قید وااة است؛ را مش خص س اخته

 است: 

 اندللتیده خ ون به مردان و كرده پ ي هااس   
 

 

 ...«شد؟ چه را سواران: »پرسيم ي چند ت ا! ح افظا 

 صدهزاران گ  به خاک افتاد و بانگي برنخاست
 

 

 «عن دلیبان را چه پیر آمد؟ هزاران را چه ش   د؟» 
 

 (000: 0111)منزوی،                                   

 اندکنده   یان اف   یق و كرامت در م   گوی توف
 

 

 ؟ه شد سواران را چ ،آیدمي دان درن ه می س ب  ك 
 

  سازد مگر عودش بسوختزهره سازی خوش نمي

 عن دلیب  ان را چ  ه پیر آم  د هزاران را چ  ه ش   د 
 

 (000 :0115حافظ، )

حافظ، در گیومه قرار گرفتن مصراعي از این لزل با توجه به ش هرت نخستین لزل 

س  ازد كه ش  اعر این در دیوان منزوی، برلاوة تطابق وزن دو لزل، خواننده را متوجه مي

ور شده محسمص را  را تض مین كرده اس ت؛ بنابراین این بینامتن نیز، ص ریو و اعلام 

 شود:مي
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 «های  چنین گردابي و مود بیمِ و تاریل ش   ِ»
 

 

 امش   ؟ ش  ودمي راهم فانوش روش  ني چش  م چه 
 

 (102: 0111 منزوی،)

 های  چنین گردابي و مود بیم و ت    اریل ش 
 

 

 ه اس اح   سب کب اران م ا ح  ال دانن  د ك    جا 
 

 (0: 0115 حافظ،)                                  

به موردی -ندرت، نام حافظ را در متن آورده  كه گاهي؛ البته به منزوی علاوه بر آن

هایر، به نام در چند مورد هم در پانوشت لزل  -از آن در ص در این عنوان اش اره شد

ل در پانوشت، بیت اوبینیم، حافظ و سردی اشاره كرده؛ یا چنانکه در شاهد ملال زیر مي

منبا مرجا را برملا ، كه با صراحت آوردیا نخستین مصرا  لزلي مشهور از آن دو را مي

شده مبینامتنیت صریو و اعلانه تنها مصادیقي از  زد. منزوی با توسّ  به این شگرد،سامي

 از هایينویس   ي، نمونهرا به نمایر گذاش   ته؛ بلکه به دلی  توس   ا  به ابزار پانوش   ت

ا نادیده ر )واحو است كه اگر پانوشت را هم ارائه داده اس ت پیوس تة مالّفيپیرامتنیّتِ نا

 هایي از قبی  یکس  اني وزن و قافیه وبگیریم، باید این قبی  اش  رار را با داش  تن دلالت

وی منز وحدت در مضامین و پیام و عابفة شرری در زمرة بینامتنیّت حمني قرار دهیم(.

 لزلي با مطلا:« پانوشت»در 

 و آموخته، گیرایي را ي از چشم ت  ای م

 

 شکوفایي راشق      پیر لبت، م   رده گ   ك 

    (04: 0111)منزوی،                             

 بیت مطلا این لزل سردی را آورده است:

 ؟ار دان    ای ي دف   ت   ر ك ن د چ ه لااب  ال ي
 

 

 را س  ودایي س  ر ن  ب اش  د وع    ظ ب  اق  ت 
 

 (455: 0101 سردی،)
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ای مش  حون از برخورداری از عابفهدیوان منزوی هم، از نظر وزن، قافیه،  71لزل 

 :آوردلزلي از حافظ را به یاد مي خشم و انتقاد و تضمین مصراعي مشهور،

 چه ش د ش  کوفه نوبه  اران را لیاز  غیدر یا
 

 

 جوانه! ش  اخس  اران را چه ش  د؟ لیحس  رتا از  
 

 بانگي برنخاست و صد هزاران گ  به خاک افتاد
 

 

 «را چه ش   د؟ هزاران عن دلیبان راچه پیر آمد؟» 
 

 (000: 0111 ،ی)منزو                                  

 بینیم، ی اران را چه ش   دی اری ان در كس نمي
 

 

 داران را چه ش   ددوس   تي كي آخر آمد دوس   ت 
 

 صد هزاران گ  شکفت و بانگ مرلي برنخاست
 

 

 عن دلیب  ان را چ  ه پیر آم  د هزاران را چ  ه ش   د 
 

 (005: 0115)حافظ،                                   

 :در بیتارتباط بینامتنیبت از نو  صریو 

 ها وری تن و درخ  وبان ت  ه خ  بکن كه از هم
 

 

 «ني  اره ك      کم بر ست  ر فلل و ح  از ب  كه ن» 
 

 (011: 0111)منزوی،                                   

 با بیت:

 لی       ل وق  ت مس   تي بینام گ  دای میک  ده
 

 

 ك  ه ن  از ب  ر فل  ل و ح   ک   م بر س تاره ك نم 
 

 (140: 0115)حافظ،                                   

  دوم را از حافظ وام گرفته و انس ایرانیان با شرر ا؛ زیرا منزوی مصرآش کار اس ت

وس   یا های حافظ و تجلّیات و نمودهای مکرر ش   رر او در لزل منزوی، در س   احت
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ص   وری و مرن ایي، دیگر ج ایي برای ش   ل و ابهام برای مخاب  ش   رر منزوی در 

   گذارد.های آشکار و نهان او از حافظ باقي نميگیریبهره

 

  ينامتنيت ضمنی -9-0-8

منزوی در دیوانر لزلي ج ال  دارد كه نه تنها وزن و قافیة و برخي كلمات و تربیرات 

بار كه ناش  ي از داف فرا  و جدایي اس  ت، لمآن؛ بلکه س  رش  ار بودنر از احس  اس  ي 

 :اندازدبلافاصله خواننده را به یاد لزلي مشهور از سردی مي

 اران؟یاه  آن ش ، در قتلگ یدیده چ ایآ

 از خاک بر جبینت خورش  یدها شکتل زد

 داف تو ماندگار است،چندانکه یادگار است

 رکر و شد م ياران خون و خنجر، گفت ب

 

 ماه س  وگواران! یا ن،یچش  م درش  ت خون 

 ... اران ر ب رمان تی     دم كه داد ظلمت فآن

 اران  ر  به  ه بر بی  زار لال  ون ه    از خ

 «و، بباران!گب اران م»عر خموش دیگر! اش   

 (17: 0111)منزوی،                             

 بگ  ذار ت  ا بگریم چون ابر در به  اران

 با س   اربان بگویید احوال آر چش   مم

 

 ن  ال  ه خیزد روز ودا  ی  اران ... كز س   ن  گ 

 ت  ا بر ش   تر نبن  دد محم    ب  ه روز ب  اران

 (714: 0101)سردی،                            

، خونین، ماه س   وگوارانه ا و تركیباتي چون: قتلگاه یاران، ب ا توجّ ه ب ه وفور وااه

ها آنتیرب اران، خون هزار لال ه، خونار، س   ر بریده، باران خون و خنجر كه برخي از 

، بارلمای نمادین هم دارند در لزل منزوی، پیداس  ت كه ش  اعر تحت تأثیر حادثه مراني

 بینامتني ح   مني، این لزل راگیری از با بهره، های قب  از انقلارتیربارانظاهراً یکي از 

 ،س  روده اس  ت تا با عابفة قوی لزل س  ردی به لزل خودش چاش  ني بدهد و از آن

كردن مخاب  به حس و حال لزل خودش مدد جوید؛ ای واردبرای عنوان آس   ت انههب 

ورت ص   همتن ارائه دادیم، بعلاوه بر این، لزل منزوی بن ا بر ترریفي كه از این نو  بینا

 حمني به آن حادثه هم اشاره كرده است.
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 و  ي ت ن ب ت وب  م لرب  رور و ل  م ل  ل
 

 

 اس   ت ای   ن اندگف   ته كه «لریبان شام ن   م   از» 
 

 (111: 0111)منزوی،                                   

 آل  ازم هی  چ  و گر ب  انی  ن م  از ش    ام ل  ر
 

 

 ه پ  ردازمقص   ّ   ب  ان  هی  ل  ر یه  اهی  م  و ب  ه 
 

 (115، 0115)حافظ،                                   

« نماز ش  ام لریبان»برد از تركی  « اندگفته»در این بیت هم اس تفاده از فر  مجهول 

 :  حمني به حافظ اشاره دارد بطور

 در مقایسة بیت:

 يینبر كس كه مي ا ه و ب  نزیبد از ت «نظربازی»
 

 

 ي؟ دانت را نمي گاه در ن   را ق  ن! چم  ید م  ا 
 

 (20: 0111)منزوی،                                   

 :با ابیات

 یرانند ح خ برانبيا   ازی م رب  ظ  در ن

 

 دنر ایشان دان نمودم دگه  انم ك  ن چن  م 

 (004: 0115حافظ، )                          

 كم ال دلب ری و حسن در ن ظربازی ست

 

 ب  ه شی    وة ن ظر از ن ادران دوران ب اش 

 (272)همان،                                    

 گویم فاشع اش   ق و رند و نظربازم و مي

 

 امه آراستدین هنر  ه به چن داني ك  ا ب  ت 

 (100همان، )                                   

 کنید   افظ م   ظربازی ح   ان عی  ن   دوست

 

 نم بیي ا م ان شم حب ن او را ز م  ه م  ك 

 (150همان: )                                   

نظر ودهآل به مرني نگریستن به چهرة زیبارویان با چشم« نظربازی»ش ویم متوجه مي

( از تركیبات كلیدی ش  رر حافظ اس  ت و او آن را از لوازم و 4750: 4، د0170مرین، )

(؛ بنابراین با توجه به 715-710: 2، د0170خرمش   اهي، ) اندداركان رندی خویر مي
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در عین حال كه الل  مخاببان  ش  رر -ش  رر حافظ با ذهن و زبان ایرانیان ش  دن عجین

ه دلی  ازیِ حافظ؛ بلکه بخبری از حقیقت نظربناشي از بي تنها به دلی  حیراني منزوی نه

هم  بازی رابجای آن در زبان رای ، مرني نظر «چرانيچش  م»ش  دن اص  طلاو جایگزین

در ذهن خوانندة ش  رر منزوی، حداق  در بادی امر، اش  رار  -یابندآنگونه كه باید در نمي

بیت بالا هم توان گفت پس ميش ود؛ گیری تداعي ميمرجا و منش أ بهره عنوانهحافظ ب

 شود.حمني ميرابطة بینامتنیت مشمول 

 آه! اشد  وش نب    ار خ  رخ یي    ب  گ

 دانيب  ه نیّتي ك    ه م ي« خ  واج  ه»ای 

 

 ن      هار را، حمانت ك      ب !ار      ای ی 

ت ك   نفالي زده  ام، ت   و ن   ی   ز ن   ی   ّ

 (254: 0111)منزوی،                          

 ل م ه جر م کن ناله و فریاد كه دوشاز 

 

 آی دام ف  ال   ي و ف  ری ادرس ي م  يزده 

 (547: 0115)حافظ،                           

 گ    ب  ي رخ ی  ار خ  وش ن  ب  اش    د

 

 بي ب  اده به  ار خ      وش نب       اش   د 

 (001: 0115)حافظ،                           

ش  ده است؛ به این دلی  كه نه حاوی  بینامتني ص ریو و اعلام ،از س ویي لزل فو 

را آورده كه در نظر عالم و عامي لق  خا  حافظ اس   ت؛ « خواجه»تنها ش   اعر، وااة 

را هم از لزل مشهور دیگری از حافظ عیناً تضمین « ار خوش نباشد   رخ یگ  بي»بلکه 

ت »و « امدهف  ال  ي ز»كرده است؛ اماّ  حداق  به تنهایي و بدون « ك نت  و ن  ی  ز ن  ی  ّ

بلافاصله  زدن )تفأل(نگریس تن به دو ترامتن قبلي، ترامتني از نو  حمني است؛ زیرا فال

ینامتن مرجا ب ،چنانکه گفتیم .اندازدفال گرفتن با دیوان حافظ مي خواننده را به یاد رسمِ

كه بر خلقِ اثر  اجتماعيهای و زمینه هالیرنوش  تاری هم باش  د مانند موح  و تواند مي

 اند.تأثیر گذاشته
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 هچ  نیست ج   ز ج لوة ن اگ ف تني ع شق، آن
 

 

 ش گ   فت«آن»ش ما   هر كن   ایت زده و «حاف   ظ» 
 

 (211: 0111)منزوی،                                   

 ی كه پنداری خود از روز نخستین«آن»با همان 
 

 

 خواهد آمد داده تلقین،« حافظ»ش   رر گفتن را به  
 

 (00: 0111)منزوی،                                   

 ش   اه  د آن نیس   ت ك  ه مویي و می  اني دارد
 

 

 ی دارد«آن»اش كه       رت آن ب      بل ةد      بن 
 

 (020: 0115حافظ، )                                  

در مرنای « آن»های متردّد او از بار مرنایي وااة س  ازیتوجه ویژة حافظ و مض  مون

باش  د؛ اما قاب  توص  یف  درک قاب ؛ به مرنای نوعي حس  ن و زیبایي كه اشاص  طلاحي

ای كه اندک آشنایي با ه( به حدّی است كه خوانند501: 0111ي،: خرمش اه.نباش د )ر.ک

 ،ادر كهن فارس ي دارد، به محض مش اهدة كاربرد این اصطلاو در شرر شررای مراصر

این بوده است؛ بنابر كنندة این مضمونتداعيكه حافظ  بردخص وصاً شرر منزوی، پي مي

ح  مني اس  ت؛ حتي اگر به نام حافظ هم از نو  بینامتنیت ي ترامتنكاربرد این اص  طلاو 

 تصریحي نشده باشد.

 

 پيرامتنيت مؤلفی -9-8

هایر ذی  برخي از لزل شاعرنویسي هایي از پانوشتتنها به نمونه ،های منزویدر لزل

ها پیرامتنیت مالّفي دروني اس  ت. او در مردودی از این نمونهبرخوردیم كه از مص  ادیق 

نام حافظ و س ردی هم اش اره كرده؛ یا بیت و مص را  اول لزلي مشهور از آن دو را به 

آورده اس ت تا هم مرجا تأثیرپذیری خود را به صراحت اعلام نماید هم با جل  توجّه 

عنوان آس  تانة ورود به ش  رر خودش، امکان تداعي مض  امین و هب  به لزلِ منبا بمخا
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و لزل را فراهم آورد و التذاذ خواننده را افزون ش  ناس  ي دمقایس ه وجوه هنری و زیبایي

 سازد. 

های تأثیرگذار و منزوی گاهي برخي تربیرات، اص   طلاحات و گزاره ،علاوه بر اینها

تا عابفه و  كنداخذ مي -الل  از بریق تضمین-ظ و حاف ش اخص را از ش رر س ردی

فض ای لزلِ مأخذ را برای مخاب  تداعي و بازسازی كند. واحو است كه این احساش 

كند و لزل منزوی را احابه ميش  ناس  ي ش  ده در ذهن مخاب ، وجوه زیبایيبرانگیخته

اس ت. در حمن  پیرامتنیت هم دقیقاً همینس ازد. كاركرد ای برای ورود بدان ميآس تانه

های رامتنهایي از پیبررسي انوا  بینامتنیّت، بنا بر ملاحظة حرورتي كه مطرو شد، نمونه

   :پردازیممالفي را آوردیم. اینل به بررسي شواهدی دیگر مي

 :منزوی، در پانوشت لزلر با مطلا
 ه اای بي ت و دل تن گم، ب ازیچ ة ب وف  ان

 

 ه اب  اران آل ودم، ب  اری ک ةچشم  ان ت   

 (010: 0111)منزوی،                          

 مطلا این لزل مشهور سردی را آورده است.

 هارفت به بستانوقتي دل س     ودایي مي

 

 هاخویش   تنم كردی بوی گ   و ریحانيب 

 (457، 0101)سردی،                         

 در پانوشت مرتبط با بیت: نیز،

 خواهمچه ميشیریني، این است آنشرار و شاهد و 
 

 

 امش ؟ ،شودم مي    كه این عش رت فراه جا؟ پیرِكا 
 

 (100: 0111)منزوی،                                   

 :به این شرر سردی اشاره كرده است

  ينیری رار و ش ا و ش اهد و شم ست و شا   ش
 

 

 بینيت  ان س     ك  ه دوش    ننیت چاس    م  تیلن 
 

 (111، 0101)سردی،                                   
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 :همچنین در پانوشت بیت مطلا لزلر منزوی

 دقرار، ای عش  ق! در عالم نبوون تو موجي بي     چ
 

 

 بنم نبود   ز ش  و، ج   ان ت  وف   ر ت  پی دریاهف  ت  
 

 (001: 0111)منزوی،                                   

 :آورده استاین بیت حافظ را 

 گریة حافظ چه سنجد پیر استغنای عشق

 

 یا، شبنميدر ت هفك اندری ن دری ا نماید  

 (472: 0115)حافظ،                           

این بیت منزوی علاوه بر داش  تن پیرامتن دروني از نو  مالفي و بینامتن ص  ریو و 

متن( دارد؛ چون شرر حافظ )پیرگونگي یا تقلید هم متني از نو  همانش ده، بیراعلام

مض مون و پیام در وح ریتي جدید در شرر منزوی ها و تركیبات؛ نیز از نظر برخي وااه

 تجلّي یافته است. 

نویسي، از دیگر مصادیق توان با توس   به رویکرد پانوشتدو ش اهد زیر را هم مي

 :الّفي در لزل منزوی به شمار آوردپیرامتنیت درونيِ مكاربرد 

 مي از چش   م تو آموخت  ه، گیرایي را ای

 

 كرده گ  پیر لبت، مش   ق ش   کوفایي را 

 (01-04: 0111)منزوی،                      

 را دان  ای ي دف   ت       ر كند چ   ه لاابالي

 

 را س ودایي س   ر ن   باش   د وعظ ب  اقت 

 (454-455: 0101 سردی،)                  

 بگشایند؟را  رر م  ش   رِا كه پک  ود آی  ش

 

 گشایند؟   دا ب   رلان ص   ال زنجیریِ م   ب 

 (01-00: 0111)منزوی،                      

 ند ای  ها بگشکده  ه در می  ا ك  ود آی  ب

 

 د گشاین ا ب م ةروبست   ار ف      ره از ك  گ 

 (212: 0115)حافظ،                           
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 متنيت يش -9-9

طة لزل حافظ و سردی، راببدلی  تأثرّ منزوی از عابفه، س اختار بیروني و زمینة مرنایي 

از دیگر تر های سردی و حافظ، گستردههای حس ین منزوی با لزلمتنیت میان لزلبیر

متنیت در بیرمتنیّت اس ت و مصادیق روشني از هر دو گونة انوا  ترامتنیتّ از جمله بینا

   شود.لزل منزوی یافت مي

 

  ونگی یا تقليدهمان -9-9-0

 مقایسة لزل منزوی با مطلا:

 در یکمن است اگرچهاره سهی  است،    تنه هر س
 

 

 ن استرک   ک از ق اگ   رچهنه هر یگانه اویس است،  
 

 ر ن ری ی ور ش  ت و شس  ای ه ب افت  سر شک
 

 

 وهکن استكت، سه دبای آرد ش  هی    ه تكنه هر  
 

 (005: 0111)منزوی،                                   

 :با لزل حافظ با مطلا

 نه ه  ر ك  ه چهره ب  راف  روخ ت دلبری دان د
 

 

 ن    ه ه  ر ك  ه آی  نه س  ازد س  کن دری دان د 
 

 تر ز م و ای نجاسته    زار ن  ک  تة ب  اری ل
 

 

 ن  ه ه  رك  ه س  ر ب   تراشد قل   ندری دان       د 
 

 (070: 0115)حافظ،                                   

؛ چنانکه ملاحظه دهداس   تقبال منزوی از لزل حافظ را نش   ان مي ،به ص   راحت

مش  ابهت در وزن، پیام و اس  ت. ش  ود، ش  رط تقلید در عین دگرگوني مراعات ش  دهمي

در عین تفاوت در ه ا اعتباری ندارد( گ ذاری آنك ه ظواهر امور در ارزش محتوا )این
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متني از توان لزل منزوی را بیرواقریت اس   ت؛ بنابراین ميالفاظ و عبارات، بیانگر این 

 گونگي و تقلید به حسار آورد. نو  همان

 ردم    م ةخت     دردم، آمی ةخت      آوی

 

 هاخود،گم، درجما پریشان تا گم ش وم از 

 (010: 0111)منزوی،                          

 نرره زدی بلب   گ ه جامه دریدی گ  گ ه

 

 ه  اب  ا ی  اد تو افت  ادم از ی  اد برف  ت آن 

  (457: 0101)سردی،                          

 كند.  مصرا  دوم هر دو بیت بالا، بر للبة عشق عاشق بر سایر تمایلاتر دلالت مي

 :منزوی در مصر  دوم بیت

 «میان عاش  ق و مرش  و  ف   ر  بس   یارس ت»
 

 

 ود د ب    و خواه   ا ت   از، ب  ا من اگر، ن  از ب  نی 
 

 (011: 0111)منزوی،                                   

 با مصرا  دوم بیت:

 م  یان ع  اشق و مر  ش  و  ف  ر  بسی ارست
 

 

 چ    و ی    ار ن    از ن  ماید شما نی   از ك ن ید 
 

 (244: 0115)حافظ،                                   

گونگي و تقلید ایجاد كرده اس  ت؛ زیرا ش  اعر دقیقاً متني از نو  همانحافظ بیر از

جا كردن و جانشین كردن كلمات و تغییر فر  با بهمض مون مص را  دوم حافظ را با جا

بیان دیگری ارائه كرده اس  ت. واح  و اس  ت كه رابطة میان مص  را  اول این دو بیت هم 

ي تینامتنیبحوو  این برگرفتگي برای مخاب ، حض وری از بریق تض مین و وبدلی  هم

 است. شدهو اعلام ویصر از نو 
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 :منزوی در بیت مطلا لزل

 م ت س  ام؟ آری مي ت   س  م مكنار   ز چه انک
 

 

 کده داری، مستم و در می ه ت  ي ك  م از آن م  ه 
 

 (207: 0111)منزوی،                                   

 :بور كه حافظ در بیت مطلا لزلرانشود هممستي را منکر نمينوشیدن شرار و 

 م  ن و ان  ک  ار ش رار این چه حک ایت باشد
 

 

 ل  الب  اً ای    ن ق درم ع ق   و ك ف ایت ب اش  د 
 

 (051: 0115)حافظ،                                   

ني متتوان این را بیرمي. استكردهتهمت انکار شرابخواری و مستي را از خود دور

زیرا منزوی، عین مض مون و پیام شرر حافظ را با  گونگي و تقلید دانس ت؛از نو  همان

وااة جایگزین كردن حذ  و افزودن و جانش   ین كردن و جابجا كردن كلمات از جمله 

ای علت و مرلولي با یکدیگر دارند، كه از بریق مجاز رابطه« شرار»بجای وااة « مستي»

است كه بلافاصله « انکار»گونگي كلمة خاب  ارائه كرده اس ت. مركز ثق  این همانبه م

 كند. شرر حافظ را به ذهن خوانندة آشنا تداعي مي

وص ف عظمت عش ق و علو مقام مرشو  از بریق قیاش شبنم با هفت دریا و صد 

 بحر، نمود دیگری از این ترانتنیت است:

 ر عالم نبودق رار، ای عشق! دچ ون تو م وجي بي
 

 

 دری  ا پی  ر ت  وف  ان ت و، ج  ز ش بنم نب ودهفت 
 

 (001-000: 0111)منزوی،                                   

 كس كه هفت بحر به چشمر چو شبنمي استآن
 

 

 ك رانه گ  ف تدری  ای پ    رخ  روش ت  و را، بي 
 

 (020 :0111)منزوی،                                   
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 گ  ریة ح  افظ چ ه سن جد پی ر استغنای ع شق
 

 

 دری  ا، ش بن ميك  ان  دری ن دری  ا ن مای د ه فت 
 

 (472: 0115)حافظ،                                   

 ه  ر شبنم ي در ای  ن ره ص د ب ح ر آتش ین است
 

 

 دردا ك    ه ای   ن م رمّ ا ش   رو و بی  ان ن  دارد 
 

 (020)همان،                                   

توس  ّ  به آرایة  طریقبه چش  م مرش  و  از « خماری»در عین « مس  تي»اِس  ناد 

 :نما نمود دیگری استمتناقض

 وختم این كار، آری و، آم    م ت    چش ةیو  ش
 

 

 اری، مس  تم    ین خم     عجبي نیس  ت كه در ع 
 

 (207: 0111)منزوی،                                   

 دزی ام را بن ياق م است س چش  ةاس در ك ی   يم
 

 

 وشی خخمار بخشديبا عق  و م كنديمي مس ت كه 
 

 (210: 0115)حافظ،                                   

 يخم  ار مس   ت نیهم  ه عمر برن  دارم س   ر از ا
 

 

 يه ن وز من نبودم ك  ه تو در دلم نش   س   ت ك  ه 
 

 (745: 0101)سردی،                                   

های ابیات زیر در وزن و پیام )فتنه انگیزی مرش   و ( و عابفة با توجّه به همانندی

ش  رری، امکان تأثرّ س  ردی از حافظ و منزوی را از هر دو، در اس  تفاده از اص  طلاو 

اده از ان حافظ به دلی  استفنماید. پیداست كه بیامری موجّه و پذیرفتني مي« شهرآشور»

  :قضي زیبا در اود قرار داردتنا
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 گان، او را نی  ازی نیستآرای ي مش ابهبه هفت
 

 

 آیدآش ور م ن، ب ا حاسنِ مادرزاد ميك  ه ش  هر 
 

 (221: 0111)منزوی،                                   

 چه عذر بخت خود گویم كه آن عیار شهرآشور
 

 

 تلخي كش ت ح    افظ را و شکر در دهان دارد به 
 

 (021: 0115)حافظ،                                   

 گ ر آن عی ار شهرآش ور روزی حال من پرسد
 

 

 گیرد به ش   از دست عیارانبگو خ    وابر نمي 
 

 (715: 0101)سردی،                                   

به مرني س ینه در زبان امروزی رای  نیست و كلمات « بر» كه كاربرد با توجّه به این

اند، احتمال تقلید منزوی از حافظ و س  ردی هم  به یکدیگر پیوند خوره« دوش»و « بر»

 بسیار است.

 شود امش  ؟ك دام آل وشِ پرمهری، پناهم م ي
 

 

 شود امش  ؟گاه م ميب  ر و دوشِ كه آی  ا تکیه 
 

 (100: 0111)منزوی،                                   

 داران خ ط و خ ال ر گ شتچشم  م از آی ن ه
 

 

 رب ای ان ب  ر و دوش ر ب   ادلب  م از ب    وس  ه 
 

 (015: 0115)حافظ،                                   

 ن  دانس   تم از ل        ای  ت لطف و حاس   ن
 

 

 ك  ه س    ی  م و س    م  ن ی  ا ب  ر و دوش ب  ود 
 

 (501: 0101)سردی،                                   
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را عیناً از سردی تقلید كرده باشد، « زندانگشت بر در م    ي»كه منزوی  احتمال این

 :بسیار است

 وهو خاموش كنجرعه زین مي نوش كن، وز هایی ل
 

 

 زندعش   ق است این   ل! گ   وش كن: انگشت بر در مي 
 

 (014: 0111)منزوی،                                   

 زن     دآفت     ار از ك     وه س       ر ب     رم     ي
 

 

 زن  دم          اه  روی ان  گش    ت ب  ر در م         ي 
 

 (577: 0101)سردی،                                   

در زبان گذش  ته نظر « بازی»پیداس  ت كه منزوی در اس  ناد بازی به چش  م به مرنای 

ا تواند كاربرد داشته باشد، بنابراین بادبي امروز مي داش ته است و این اسناد فقط در زبان

توجّه به انس و الفت منزوی با شرر حافظ امکان تقلید او از حافظ امری موجّه و مرقول 

 است. 

  يان رال چ مت ازی چش ظلمتم از ب ا ت ود  ش
 

 

 زنداني! شم تو   ورشید در چ   ای خ دریار،مرا  
 

 (20: 0111)منزوی،                                   

 ت ا س   حر چش   م ی ار چ ه ب ازی كن د كه باز
 

 

 م   ایاده   ادو نه   ج    ةرشم   ر ك   اد ب   نی   ب 
 

 (100: 0115، )حافظ                                  

 ترا ونگی یا تغيير -9-9-8

 :منزوی در بیت

 فروم اندف شکرخندت  ن دارم كه در وص  یقی
 

 

 اني ف مك ا در ه قلم، دی رس بر ل ه ا س  خن 
 

 (20: 0111)منزوی،                                   
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ش  و  را از شرر به این موح و  اش اره كرده كه قاب  توص یف نبودنِ ش کرخند مر

 :سردی اخذ كرده است

 ست سخن گفتن شیرین پیشتخنده جای

 

 ش  کرت كآر ش  یرین چو بخندی برود از 

 (014: 0101)سردی،                          

 خنده درآی چو تلخ عیش ي من بشنوی به

 

 گیرد شکر نده درآیي جهان   خ ر به   كه گ 

 (421: 0101)سردی،                          

ي منزوی از سردی در این مورد را مي  ییرغمتني از نو  تراگونگي و تبیرتوان تأس ّ

 گیریهای بدیا سردی را كه با بهرهسازیكه منزوی مضمون واحو استزیرا  دانس ت؛

حاص  شده، با استفاده از احافة وصفي مقلور خیلي ساده و های ایهام و تض اد از آرایه

 سطحي ارائه داده است. 

 :منزوی در بیت

 ازی نیست  گان، او را نیابه ي مش آرایبه هفت
 

 

 آیدمي سنِ مادرزاد ا حا  ن، ب ور م آشهر ه ش  ك 
 

 (221: 0111)منزوی،                                   

خن گان س  نیازی او از مش  ابهاز زیبایي ببیري مرش  و  و بي ،با ارائة تربیری تازه

گوید. حافظ و س ردی نیز در توص یف مرشو  سخناني شبیه به این دارند. علاوه بر مي

تغییر داده و با « حاسنِ مادرزاد»ص ورت هحافظ را ب« حس ن خداداد»این، منزوی تركی  

گر آن را در آفرینشي جدید جلوه« آشورهر    ش»و « ي    آرایهفت»آراستن مضمون با 

 :ساخته است

 گوهر پاک تو از مدحت ما مس  تغني است

 

 فکر مش   اب ه چه با حس   ن خداداد كند 

 (001: 0115)حافظ،                           

ابه دس  ت  باز كش  ید ز نقر روی تو مش  ک

 

 كه ش  رم داش  ت كه خورش  ید را بیاراید 

 (011: 0101)سردی،                          
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 :منزوی در بیت

 ق اش ت ع  ر اس تم اک كخیرم كه ز  گ

 

 ن  ت ك رم ق، ح ش   ع ی  ه دل  او را ب 

 (254: 0111)منزوی،                          

خواهد به داند و از مرش  و  ميتر ميكم عاش  ق را از در نظر مرش  و  از خاک هم

تر بودن ارزشكم»ای او ارزش و احترام قائ  ش   ود. حرمت عش   قي كه در دل دارد بر

 را در ابیات:« عاشق نزد مرشو  از خاک

 افتیدر و لر   نیتو خ اک زمة از جرع 

 

 میترتو از خ  اک كم ریم  ا ك  ه پ چ  ارهیب 

 (174 :0115)حافظ،                           

 نق م   عش اه شترندیاک ب  ز خ   يگفت

 

 میترن ه ك ه از خاک كم ش   تریخ اک ب از 

 (005: 0101)سردی،                          

یر گونگي و تغیمتني از نو  تراتوانیم ببینیم ك  ه بیرمي از ح  افظ و س   ر  دی هم

عاش  ق، كردن مرش  و ، به رعایت جان  ش  ود؛ چراكه منزوی برای مجارمحس  ور مي

خیلي ساده و سطحي بیان كرده  اس تدلالي را بدان افزوده و محتوای اش رار دو ش اعر را

 .  است

، را با ایجاد «كند نظربازی یس   ت زیبارو خود ش   ایس   ته ن»كه  مفهوممنزوی این 

 بازآفریني كرده است: ،بیتي از حافظ تغییراتي در

 ينبیر كس كه مي   ا ه   و ب   نظربازی نزیبد از ت
 

 

 ي؟ دانت را نمي گاه   در ن  را ق  ن! چمید م  ا 
 

 (20: 0111)منزوی،                                   

 ظربازی حرام   ر بادا ن   نین زلف و رخ   با چ
 

 

 رد سنب  بایدش    اسمین و ج    ر كه روی ی    ه 
 

 (000: 0115)حافظ،                                  
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را با  «گیسوی یار بیر از شرار،  مسب  مستي است نسیم » منزوی این مفهوم كه 

 :آفریده استایجاد تغییر در ابیاتي از حافظ و سردی باز

 تاقي اس لالت، س  وی ش ر گیس یم س س ا ن  ت
 

 

 م ت س اری م  س ادگ   ه از ب  ذار، ك گ  اده بب     
 

 (207: 0111)منزوی،                                   

 دارم تو را كز بوی مشکینتگ  دوست ميمن ای 
 

 

 د ان آی ار مهرب ي بوی ی وی ه گ  ستم ك  نان م  چ 
 

 (205: 0101)سردی،                                   

 ت رد گیسوی  م ج دارد نسیي  م مست م دام  م
 

 

 كن  د هر دم فری    چش   م ج  ادوی  تخرابم مي 
 

 (020: 0115)حافظ،                                  

را از سردی و حافظ اخذ « وزخ با وجود یار بر عاشق خوش استد»منزوی مرنای 

 بازآفریده« دان   دك   س، نص   ی  ج   نّت و دوزخ نمي»مه كه كرده و با افزودن این مقدّ

 :است

 دان    د، وليكس، نص  ی  ج    نتّ و دوزخ نمي
 

 

 بودی، ز جنّ  ت كم نبودگر ب  ه دوزخ هم تو مي 
 

 (001-000: 0111)منزوی،                                   

 ده   ددر آت   ر ار خی   ال رخ   ر دست م   ي
 

 

 س اقي بیا ك    ه نیس  ت ز دوزخ ش    کای    ت    ي 
 

 (411: 0115)حافظ،                                   

 بي تو گر در جنّتم، ناخوش ش   رار س   لس   بی 
 

 

 زم  ه  ری  ر ب  ا ت  و گ  ر در دوزخ  م، خ  رّم ه  وای 
 

 (021: 0101)سردی،                                   
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ها در حال زهر در حال وص     بر عاش   ق خوش   تر از بهترین خوردني»نیز مرنای 

 :تغییر و دگرگونگي ارائه داده استرا از حافظ و سردی گرفته و با  «هجران است

 در كاس   ة وص  ت   و اگ   ر زه      ر ده      ندم
 

 

 پیم انة هج      ران تو، قندم تر ك ه ب      هخوش 
 

 (005: 0111)منزوی،                                   

 اگ    ر تو زخ    م زني به ك    ه دیگری م    رهم
 

 

 و گ      ر تو زهر دهي ب  ه ك  ه دیگری تری  اک 
 

 (111: 0115)حافظ،                                   

 ب    ه دوستي كه اگ    ر زه    ر باش    د از دستت
 

 

 ب ه ذو  ارادت خ      ورم كه ح      لوا راچن ان  
 

 (441: 0101)سردی،                                   

منزوی در تربیر و نحوة بیان ش   رر حافظ اعمال  هایي كهگ اهي اوق ات دگرگوني

واقا س   خن حافظ با عبور از مجرای ذهن ه، بس   یار ظریف و دیریار اس   ت. بكندمي

پذیرد. همین تأثیر مي های اوس  بل خا  و اندیش  هاز ای نامحس  وش منزوی به گونه

 ظرافت و دقّت یکي از مختصات سبکي این شاعر است. 

هنر سخنوری شاعر از وجود مرشو  مایه »او این مض مون كه  ،در ش اهد ملال زیر

را با چهار تغییر دقیق و حس ار ش ده در شک  و شمایلي نو به مخاب  خود  «گیردمي

و فت مرني ددریا« در مکت  عش    ق»قید  بردنكاركه با به ت اینارائه داده است:  نخس

تری دارند، مبرای مخاببان امروزی كه با اینگونه ترابیر آش  نایي ك اس  ترارة بلب  و گ  را

رای به بلب  نسبت داده كه مسلماً ب« سخن»را بجای « گویایي»ص فت  آس انتر كرده. ثانیاً،

بلب  در  استرارة ،بیشتر قاب  درک است. ثاللاً خوانندگان امروز ص راحت بیشتری دارد و 

از نو  مرشحّه است در حالي كه استرارة منزوی « در منقارش»ش رر حافظ با داشتن قید 
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بکار برده كه این « لزل و ق ول»صورت هرا ب« ق ول و ل زل»منزوی  ،چنین نیست. رابراً

 :آیدبه حسار مي« تغییر»مورد هم لااق  یل 

 از توست كه در مکت  عش ق لزل و ق ول م ن
 

 

 ب  ل  ب   از ف ی  ض گ   آم وخ ته، گوی  ایي را 
 

 (01-04: 0111)منزوی،                                   

 بلب   از فیض گ   آموخ ت س   خن ورنه نبود
 

 

 همه ق   ول و ل   زل تربی   ه در منق   ارشای   ن 
 

 (277: 0115)حافظ،                                   

 .شودمتني از نو  تراگونگي و تغییر مشاهده ميبنابراین در اینجا نیز بیر

انس  ان باید ارزش خودش را بش  ناس  د تا بتواند »منزوی و حافظ هر دو مرتقدند كه 

 :ر لزل هر دوشاعر تجلّي یافته استاین مضمون د« مقصود را در خود بیابد

 بطل كني از خود ز آس مان آن چه بل      مي
 

 

 باورم نیس    ت ك   ه دره   ا، به دع  ا بگش  ایند 
 

 (01: 0111)منزوی،                                   

 كرده      ا دل بل   ج ام جم از ما ميس   ال
 

 

 كردوان چ  ه خود داش    ت ز بیگ  ان  ه تمن  ا مي 
 

 (041: 0115حافظ، )                                  

كه شباهت لزل منزوی كه این بیت در سلل آن منتظم است با مطلا:  علاوه بر این

رت و اندوه و در وزن و قافیه و عابفه )بیان حس   ش  رر مرا بگش  ایند؟ رِش  ود آیا كه پک

 : ترجّي( با لزل حافظ

 ه  ا بگش    این  دبود آی  ا ك  ه در میک  ده

 

 ما بگش   ایند ةار فروبس   ت       گره از ك 

 (212: 0115)حافظ،                          
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ي و تتبّا لزل منزوی از ش رر حافظ است؛ واحو است كه منزوی این  دلی  بر تأس ّ

؛ فقط آینة دل عارفان، ترمیم داده مض   مون را از ح افظ گرفته؛ امّا آن را به همه چیز نه

مضمون را ماكدّ ساخته و « م نیست ك   ه درها، به دعا بگشایندباور»قید علاوه بر آن، با 

 افزوده است.بر مبالغه 

تأثیر شگر  عشق در به جوش آوردن دل عاشق، مضموني است كه در لزل حافظ 

اس  ت. در ش  رر منزوی، « جوش»كلمة  هاو س  ردی، نظیر دارد. نقطة ثق  این ش  باهت

آورد. در ش رر حافظ، آتر عشق، خام دل را و توفان عش ق، دریاچة دل را به جوش مي

نیاز از هیچ بي ،این جوش  ر ،جوش  اند. در هر حال در ش  رر س  ردی، دیگ دل را مي

 كند:سخني، تأثیر عشق را آشکار مي

 ن ت ف ي گ هان وش ن  ن و از ج ت ف    راز آش
 

 

 ت ف  اچه به توفانر گ  تاني است كه دری  داس 
 

 (211: 0111)منزوی،                                   

 من ك  ه از آتر دل چون خم مي در جوش   م
 

 

 خورم و خ  اموش   ممهر بر ل    زده خون مي 
 

 (212: 0115)حافظ،                                   

 ز ت  ار آت  ر س     ودای عش     ق  ر
 

 

 زن  م ج  وشم م  ي، دای  س    ان دی  گهب   
 

 (212: 0115)حافظ،                                   

 دل س  نگینت آگ            اهي ن            دارد
 

 

 زنم جوشميك  ه م ن چ ون دی  گ روی  ی  ن  
 

 (014: 0101)سردی،                                   
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و حال و هوای لزل  وزن لزل حافظ اس   تمنزوی در بیتي از لزلي زیب ا، ك ه هم

ناز »لزل خودش، گذار در ردیف ؛ اماّ تأثیركند، با ایجاد تغییری اندکحافظ را تداعي مي

 :و مرشو  را سزاوار آن دانسته استرا از عاشق گرفته « كردن بر فلل و حکم بر ستاره

 بکن ك  ه از هم  ه خوب  ان تو درخوری تنه  ا
 

 

 ك  ه ن  از ب ر فل  ل و حکم بر س   ت  اره كني 
 

 (011: 0111)منزوی،                                   

 ت مس  تي بین    ل وق    ام لیکده    گدای می
 

 

 ك  ه ن  از ب ر ف ل  ل و حکم بر س   ت  اره كنم 
 

 (412: 0115)حافظ،                                   

 

  يرینتيجب -1

 ترین نتای  حاص  از این پژوهر، بدین قرار است:مهم

متنیّت )از هر دو گونه( و بینامتنیتّ ص  ریو و ح  مني نس  بت به دو نو  بیر (الف

شماری از رابطة دیگر انوا  ترامتنیّت نمود بیشتری در شرر منزوی دارد. مصادیق انگشت

های حافظ پیرامتنیّ ت آن هم تنها در زیرمجموعة درونيِ مالّفي، بین لزل منزوی و لزل

اً منزوی در حوزة لزل اساسو سردی قاب  شناسایي است. در مورد فرامتنیّت باید گفت، 

ین نو  ا بنابرایناس  ت؛ یا تأوی  اش  رار حافظ و س  ردی س  خني نگفته ریتفس   در نقد و

واحو است كه برای گذشته  مص دا  قاب  توجّهي در دیوان او ندارد. از اینها ترامتن هم

 نه بیت وهای دیگر، بررس   ي رابطة س   رمتنیّت در مورد آثار ش   رری، برخلا  ترامتن

ابطة رش  رر را باید مریار س  نجر قرار داد؛ بنابراین، با این نگاه، « قال »مص  را ، بلکه 

 ود.شمحدود مي« لزل»ها در حوزة  اانر رفتن همگي آنقرار گ سرمتنیّت بین این آثار، به

هایر را به ش   یوة اس   تقبال كه در حوزة منزوی تر داد ق اب  توجّهي از لزل (ر

 از حافظ و سردیهایي بیروني و دروني لزلگنجد، با پیروی از ساختار گونگي ميهمان
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های این دو شاعر وزن و قافیه و ردیف با لزل ها نه تنها درگونه لزلس روده است. این

كند. را در ذهن مخاب  تداعي مي منطبق اس ت؛ بلکه همان حال و هوا و عابفة شرری

های هایي از تأثرّات منزوی از این دو شاعر را در استفادة از شگردتوان بازتاراگرچه مي

ها گونه لزلتأثرّات در این هایر یافت؛ اماّ اینگیری، در تمام گس   ترة لزلبهره متنوّ 

 دارد. نمود بیشتری 

های حافظ و س ردی در حوزة تراگونگي بیشتر گیری از لزلش گرد منزوی در بهره

با گاه گیرد؛ آناو مض  مون و مرنایي را از ش  رر این دو ش  اعر برميجال  توجّه اس  ت. 

، بدان چاش   ني ن كلمات و تركیبات و افرال و ...جا كردن و جانش   ین كردبهقدری جا

و جذاّر  هكند و در كام مخاب ، تازدهد و در ش   ک  و ش   مائلي نو بازآفریني ميمي

 شده وتغییراتي كه او خص وص اً بر ش رر حافظ اعمال كرده، ظریف و حسار .نمایدمي

ره، مه و ماخّمنطبق با س  بل خا  خودش اس  ت. تغییراتي از قبی  افزودن قید یا مقدّ

غییر ، تها و مصادیقیدی ادبي، ایجاد تخصیص یا ترمیم در دلالتاس تدلال یا تمهآوردن 

ات زیبایي گاهي ات و لیره. این تغییرشناسي مل  ترشیو و تجریدِ استراره برخي مختص ّ

گیرد كه ش  رر منزوی را برای خوانندة امروزی بیش  تر در جهت این هد  ص  ورت مي

 ملموش و قاب  درک نماید.

ح  مني هم در دیوان منزوی ش  ایس  ته بررس  ي و امتنیت متنیّت، بینپس از بیر (پ

ها، توجه اس   ت. تجلي این نو  بینامتنیت در ش   رر منزوی گذش   ته از تکرار عین وااه

خصوصاً حافظ كه مخاببان فارسي زبان -گذار از این دو شاعر تركیبات و جملات تأثیر

ورت بدین ص -یابندميگیری را زودتر در آش نایي بیشتری با شرر او دارند و مرجا بهره

منزوی با تداعي حال و هوا و احس  اش و عابفة نیرومند لزل مرجا، نه تنها اس  ت كه 

ای تاریخي یا اجتماعي را بخش   د؛ بلکه واقرهح ال و هوایي ت ازه ب ه ش   رر خود مي

 كشد. صورت حمني و با دوری جستن از تصریو به تصویر ميهب
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ه  ای منزوی نمود دارد. او علاوه بر پیرامتنی  ت دروني مالفي هم در لزل (ت

های مشهور حافظ و مطلا یا مقطا برخي از لزلنویس ي، گاهي بیت یا مصرا  پانوش ت

عنوان  هب ،و از این كنداخذ مي هاسردی یا تربیرات و اصطلاحات شاخص را از لزل آن

ها به نه تن ترفند، این گیردمخاب  به ش  ررخودش بهره مي كردن هایي برای واردآس  تانه

كردن فض   ای ی را دریابد؛ بلکه منزوی با زندهگیرند تا مرجا بهرهكمخ اب  كمل مي

 افزاید.ذهني لزل مرجا، بر تأثیرگذاری و جذابیت لزل خود مي

های او از لزل موارد ت أثیرپ ذیری منزوی از لزل ح افظ بیر از ت أثیرپ ذیری (ث

 سردی است.
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 چکيده
در آثنرش برای بيداری مردم و افشنی دردهنی آننن  ( از نویسنددانن  ات  ه 2031-2031احمد )جلال آل

از آنجن هدد. او بر آن ات  تن جنمع  را از جمود و خمود ب  در آورد و ب  تلاش و تکنپو وادارد. هوشن  م 
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 دررود و ب  عبنرت دیگر  زبنن در زبننن و از آن مينن  زبنن عنمينن   فظ  برای رتنننندن مظهوم ب  هنر م    

ر معدن بر معدنی رایج دعنمينن  را علاوهاحمد فغنت و ترهيبنت. آلبيننگر مقصود نویسدده ین اویدده ات  اصل 

غنت و آن دتد  از ف   شنملمعنن  مدظنوتاین ات . نوت ه  ین قصد بينن آن را داشد  ب  هنر بردهو مظهوم مدظ

نده معدن و مظهوم جدید اتدظ در این نویسدده آنهن راهن ثب  و ضبط شده و در فرهدگ شنود ه  ینترهيبنت  م 

هم  را در معدن  احمدو آل هن ثب  و ضننبط نشنندهفغنت و ترهيبنت  اتنن  ه  در فرهدگمربوط ب  ین  هرده و

در   احمد از این دیدانههن و ترهيبنت عنميننۀ آل   واژهات . در این مقنف رایج ب  هنر بردهومظهوم عنميننۀ غير
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و با ارائۀ آمار مربوط ب  هر مدخل ب  صورت دقيق  نشان  مدظر علم بلاغک )معان   بيان  بدیع( تحليل شده

 ارايری لغات و تر يبات عاميان  در معان    داده شده    آل احمد در محور جانشيد  و همدشيد   لام در ب

 مدفاوت   توفيق فراوان  بدتک آورده اتک.

 

 .زده  هفک مقال    ارنامۀ ت  تال   ارزیاب  شدابزبان عاميان   احمدجلال آل ليدی: های واژه

 

 م مقدّ -2

، كاربرد معاني متفاوت و دیگرگون احمدآلهای كاربرد زبان عامیانه در آثار یکي از ویژگي

ه در غالب آثارش و به ویژ احمدآلاست. لغات و تركیباتي كه  لغات و تركیبات عامیانه

گیرد، زبان عامّه یا همان زبان گفتار است و دو شیوة بیاني روزمره بهره مي هامقالاتش از آن

سواد  كه افراد كم» نویسي و نثر عوامانهگیرد كه با عامیانهرا در بر مي )خودماني( و عامیانه

 ،(27: 0952 ،)صادقي «برندغلط به كار ميها به به دلیل ناآگاهي از صورت صحیح آن

 كاملاً متفاوت است. 

رایج، زبههان مردم فرهیهتههه یهها ه همههان زبههان محههاورة زبههان روزمرّ»دانیم كههه مي

مات ، در مکالالمثل وشههتاری كم و بیش آزادی اسههت كه فيفرهیهته و حتّي زبان ننیمه

پایه میان بر روابط دوسههتانه یا همرود و كاربرد آن های داسههتان به كار ميشهههصههیّت

ه كار دیگر بكه افراد خانواده در گفتگو با یک ؛ زبانيكندميدلالت  ،گوینهده و شهههنونهده

:ج 0978 ،)نجفي« پرهیزند، از استعمال آن ميمعمولاً ،آشهنابرند و در ارتباط با مردمِ نامي

كه در زبان  به جای فرار كرد« جاخالي كرد»و « دررفت»؛ مهانند اسهههتعمال افعال (7: 0

بلکه  ،سههیاسههي-اجتماعين عامیانه نه بر مفهومي امّا زبا» ؛(6)همان:  رودار به كار ميمعی

كند و آن عبارت اسهههت از كلمات و تركیبات فرهنگي دلالت مي-بر مفهومي اجتمهاعي

گویند و الفاظي بر زبان قید و بند سههههی مي فرهیهته كه بيزبهان محهاورة مردم نیمهه

ه در محافل رسهههمي ،ز ادای آنهاآورند كه مردم فرهیهته امي احتراز  ،شهههدّت، بهخاصهههّ
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 در« دک شههد»و  «زد به چاک»، «قاچاق زد»، «جیم شههد»مانند افعال  ؛(7)همان:  «كنندمي

 (.6همان معنای فوق )همان: 

ا ای نشده یاشاره ،به بهشهي از ایی لغات و تركیبات ،های عامیانة موجودر فرهنگد

آنهها را از معنهای رایج خود خهارج كرده و در آن معني، مفهوم و كاربردی كه  احمهدآل

ا و هآوری ایی واژهاستهراج و جمع ،اسهت. بنابراییقصهدِ بیان آن را داشهته به كار برده

شهها و راهگ ،سههایر آثار ادبي نیز و و مقلدّان نثر او احمدآلتواند در فهم آثار تركیبات مي

 سودمند باشد. 

آوری مصالح علم نوزادی است؛ ولي جمع ]فولکلور[ فکلر»بیر یکي از محققان به تع

برای تضمیی »گردآورنده باید  .(297: 0978، هدایت« )دشهوار استآن بسهیار لغزنده و 

بهه همهة مه خذ و منابع مربوط نیز مراجعه كند تا هم كار بر وفو موازیی  ،ههاگردآورده

« تحقیو خویش اطمینان یابدعلمي، پیش رفتهه بهاشهههد؛ هم گردآورنهده بهه صهههحّهت 

 (.09: 0974شیرازی، )انجوی

ا در یازده فرهنگ عامیانه و پژوهنده، لغات و تركیبات موجود ایی مقاله ر ،بنهابرایی 

بر اسههها   [ه،شهههد ذكر هالغات و تركیبات عامیانه نیز در آن عمومي كه هفهت فرهنگ

ه لغات و تركیبات ایی جستجو كرده ك ،به شرح ذیل ]هااسهتنادات موجود در آن فرهنگ

 است.ها وجود ندارد یا در معنای جدید به كار رفتهمقاله در آن

 های عامیانه: فرهنگ -الف

 فرهنگ فارسي عامیانه از ابوالحسی نجفي؛( 0

 زاده؛( فرهنگ عامیانه از محمدّعلي جمال2

 قلي امیني؛( فرهنگ عوام از امیر9

 كتاب كوچه از احمد شاملو؛( 4

 الله پرچمي؛( فرهنگ شفاهي سهی از محب5ّ

 های ترون از مرتضي احمدی؛( فرهنگ بروبچّه6
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 ها و اصطلاحات متداول در زبان فارسي از صادق عظیمي؛فرهنگ مثل( 7

 هزار مثل و حکمت و اصطلاح از صادق عظیمي؛ فرهنگ بیست( 8

 های فارسي از حسی ذوالفقاری؛المثل( فرهنگ بزرگ ضرب5

 ؛ یبلورمعادل آنها از ابراهیم شکورزاده دوازده هزار مثل فارسي و سي هزار( 01

 قند و نمک از جعفر شهری.( 00

 های عمومي: فرهنگ -ب

 اكبر دههدا؛نامه از علّامه علي( لغت0

 فرهنگ فارسي معیی از محمدّ معیی؛ ( 2

 جلد( از حسی انوری؛ 8فرهنگ بزرگ سهی ) (9

 ذیل فرهنگ بزرگ سهی از حسی انوری؛( 4

افشار، نسترن و نسریی ها و اعلام از غلامحسیی صدریاژهنامه فارسهي، و( فرهنگ5

 حکمي؛

 اشرف صادقي؛( فرهنگ جامع زبان فارسي از علي6

 اكبر دههدا.عليامه امثال و حکم از علّ( 7

 ها وتحلیل بلاغي واژه بندی، توصههیف و، اسههتهراج، دسههتههدف اصههلي ایی مقاله

فاوت اسهههتعمال كرده و تا كنون در كاربردهای مت احمدآلای اسهههت كه تركیبات عامیانه

درک و فهم آثار  ،اسهههت. از اهداف كاربردی ایی مقاله در وهلة اولّ آوری نشهههدهجمع

و تركیبات عامیانه،  و در وهلهة دوم، ابزاری كهارآمهد از معهاني متفهاوت لغات احمهدآل

 فرهنگ عامّه است. حوزة دهندة پژوهشگران های عامّة موجود و یاریمکمّل فرهنگ
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 لغات و تر يبات

كنند و الفاظي در ازای آن مفاهیم ادا اند، مفاهیمي را درک ميعامّه همیشه واضعیی لغت»

دههدا، ) «ماندیک كه با ذوق صهههاحبان آن زبان راسهههت آید، بر جای مي هركنند، مي

هزاران واژه و تعبیر منبعث از آداب و رسهههوم اجتماعي، »ایی ترتیب  (. و به910: 0979

 احمدآلرسههد جلال (. به نظر مي09: 0980انوری و دیگران، « )رده اسههتمهر لغوی خو

لغات و تركیبات عامیانه را در معنایي كه قصد بیان  ،در محور جانشیني و همنشیني كلام

كوشهد در كمتریی فرصت بیشتریی مي»اسهت و به همیی دلیل  آن را داشهته به كار برده

 معنا ... فدای لفظ نشههده»  ل،( و در عیی حا221: 0951)دسههتغیب،  «معنا را ارائه دهد

 (.  222)همان: « است

ای رواني، ذهني، انتهاب هر یک از ... واژگان به دقیقهگوینده با »، در محور جانشیني

( و در 65: 0985فات آن نیست )اسحاقیان، ترادكند كه در دیگر مهنری و ادبي اشاره مي

سطح جمله، مطابو اصول صرف و نحو دستور زبان قرار  واژگان در»محور همنشیني 

 ه باشد كه به علم بلاغتباید دلیلي داشت ،گیرند. هر گونه جابجایي در ایی سطح[مي]

 (. 79)همان:  «شودمربوط مي

بهشي از  ،پژوهنده بر آن شد تا با تحلیل بلاغي ایی لغات و تركیبات اسها ، ایی بر

یا در آن زمان، رواج  نویسهههان مغفول ماندهرا كه از دید فرهنگ ههاني متفهاوت آنمعها

 مرز میان زبان»است كه  نکته نیز ضههروریاسهت، روشهی سهازد. البتّه ذكر ایی نداشهته 

مشههههّر كرد.  ،دقّتتوان بهرّه و زبان معیار را نميعامیانه و زبان روزمرّه یا زبان روزم

تعییی مرز آنها اگر محال نباشهد، بسهیار دشهوار است و به هر حال امری نظری و ذهني 

 معرض تغییر و تحولّ و جابجایي اسهت و در عیی حال، مرز ثابتي اسهت كه پیوسته در

 .(7: 0978)نجفي،  «است
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 شود: لغات و تركیبات مقالة حاضر به دو قسمت تقسیم مي

ها ثبت و ضههبط شههده و فرهنگ بهشههي از لغات و تركیبات مقالة حاضههر در -الف

ها با ابتدا معني فرهنگ ،است. در ایی بهش كار بردههدر معاني متفاوت ب آنها را احمدآل

به كار گرفته از منظر علم  احمدآلي و مفهومي كه ذكر مأخذ بیان شهههده و سههه   معن

 است: بلاغت تحلیل شده

  (. 058: 0978)نجفي،  «كاریاسم( زد و خورد شدید، كتک»)( بزَن بزَن: 0

« كجا. در متی بزن بزن اجتماعیّاتدانم درست یادم نیست كي دیدمش؛ امّا مي»

 (.045- 051: 0985، احمدآل)

 «جلسه افتتاح شد و بزن بزن در گرفت؛ یعني بحث و جدل ،... با پرندیّات می»

 (.004: 0957، احمدآل)

است. همچنیی  0و كنایه از فعل یا مصدر اینجا به معني بحث و جدل سیاسي آمده -

 است. 2در شاهد مثال دوم ایضاح بعد از ابهام

 خانوادة آبرومندشده در اصالت و نجابت خانوادگي، پرورده دارای»دار: پدر)و(مادر( 2

  (.294: 0978 ،)نجفي «مادر( بي پدر و: دار؛ متضاد)مترادف: خانواده

های آینده، همیی زبان های پدر و مادردار سالكه زبان حماسي منظومه ماگر بنویس»

 .(25: 0985، احمدآل) «است« آخر شاهنامه»

  .9است «ایماء» نوع از و كنایه،است  آمدهمحکم و استوار اینجا به معني  -

مدتّ كوتاهي به مال و منالي دست یافته  صهفت( كه در»)تازه به دوران رسهیده: ( 9

 (.708: 0978)نجفي، « )مترادف نوكیسه( باشد

ت گذاشخانم مي صدای خجستهرمقي زباني است زنده ... اگر بي« فرسي»زبان » ...  

 ،احمدآل) «دانشکدة هنرهای زیباهای تالار تازه به دوران رسهیدة جیر صهندليیا جیر

0957 :07.) 
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ه ) اسهههتعارة مکنیه یا بالکنایو  شهههده به كار رفتهبنااینجا برای تالار و در معني تازه -

 است. 4انسان انگاری ( 

« شهههدن بهها ضهههربههات چوبتنبیهه» چوب خورده: ]مهأخوذ از چوب خوردن[ ( 4

  (.   45: 0978،)نجفي

ه شهههروع به جنبش كرد و او كه یک عمر چوب خورد[ پیروی او ]نیما آن حزب با»

: 0985، احمدآل« )وراق مطبوعات آن حزب، مجالي یافتدر ا بود و طرد شده بود ...

47 .) 

، شدنعطف  به معني محکوم« واو » اینجا با توجه به محور همنشیني كلام و آمدن  -

 و كنایه از فعل یا مصدر است. طردشدن آمده

ارزش و آزارنده كه زندگي آدمي فت و اسم( جای پست و بيصه»)( خراب شهده: 5

  (.  540: 0978)نجفي، « در آن تباه شود

های هنری، به ام كه در محیط تنگ ایی خراب شهههده، بر سهههرِ كارها را دیدهخیلي»

 (.47- 48 :0985، احمدآل« )برنددیگران حسد مي

  است.  «ایماء» از نوع هایو كن اینجا به معني ایران آمده -

(. 640: 0978)نجفي،  پهُت )دست ُهت(: غذایي كه كسي شهصاً پهته باشددست( 6

پهت روزگاری، گرفتی و تو كه یکي از چشههندگان ایی دسههت حوّ قضههاوت را از»

زیر لحاف گرم تاریخ خوابیده دادن! ایی سلب صهد سال ة همیی حو را به ناز پرورد

 (.8: 0985، احمدآل« )خور مورّخان حو، همان در

. همچنیی در محور 5وكنایه از صهههفت اسهههت ه معني ثمره و نتیجه آمدهاینجها ب -

؛ یعني روزگار انساني است انگاری()انساناست.  6همنشیني با روزگار استعارة مکنیّه

   پهت )تلهکامي، حوادث ناگوار( دارد.است كه دست

 ،)ولي خود ان را اداره كندو دكّ آن كه به كار فروش پردازد»دار(: انكّانهدار)دُكهّدُ( 7

 (. 671: 0978)نجفي،  «ان و صههههاحههب سهههرمههایههه نبههاشههههد(صههههاحههب دكّهه
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شمسي( تا كنون ... مصاحبتش تطهیركننده  0911را منتشر كرد ) «افسانه»از سالي كه »

و شاید - و دست آخر پا بود؛ و قلمش مصحّح كار نورسیدگانهای خردهاز لوث غم

بند و داران قافیهخور نیش هر رطب و یابسههي از دكانّشههلاقاش گرده -تراز همهمهم

 .(94: 0985، احمدآل) «سرامدیحه

اینجا به معني مدُعّیان شههعر و شههاعری و كسههاني كه با شههعر و شههاعری كاسههبي  -

  است. 6استعارة مصرّحة مجرّده و كنند آمده مي

: 0978)نجفي، « كنایه از آواز نرم و حزیی خواندن»كردن: [دِلِي دِلِي]ای ای دل( دل8

672  .)  

 دیگر مثقالي هفت صنّار فرق چرا رضهایت بدهم  ایی بابا پیداست كه با آنهای ،نه» 

، احمدآل) «كننده نیست«دلي دلي» هم دارد؛ امّا شاعر« قولي در ابوعطا» چهدارد. و گر

0985 :25.) 

وزن و بحر و آهنگ متوقفّ شهده و از شاعری فقط اینجا به معني شهاعری كه در  -

است.  ]تعریضو [كنایه از فعل یا مصهدر  آمده و به آهنگ آن دلهوش مانده اسهت،

: 0978)نجفي، « دارای قوّة شههنوایي ضههعیف: »[سههنگینيگوش]ي سههنگیی گوشهه( 5

524  .)  

، احمدآل« )اماّ ایی سهنگیی گوشهي در برابر شعر نیما كار یک روز و دو روز نیست»

0985 :45.) 

  كنایة ایماء است.  ( آمده واعتنایي به چیزی )شعر نیمااینجا به معني بي -

گونه به پاكیزگيِ خود و اندازه و حتّي بیمارتوجّه بي»داشههتی در كار: وسههوا ( 01

 (.  0455: 0978)نجفي،  «چیزهای پیراموني خود

ر كامل به وجود »  زنیم. پرُ اسههت ... هول مي نیامدهدر قلمرو ادبیاّت، هنوز تهصههّ

  (. 66: 0985، احمدآل« )تر وسوا  داریمكم نویسیم.مي

 اینجا به معني دقّت نظر در نویسندگي آمده و كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -
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 (.0425: 0978)نجفي،  «كردنكشیدن یا گردشدر هوای آزاد نف »( هواخوردن: 00

شهاهد است كه حضرت را از لای طومار رنگیی  «عروسهکبهار و »به هر صهورت »

هها كهه باز كردند، فرصهههت چنداني ندادند كه هوا بهورد و دنیای اطرافش را نهامهه

بعد تر و نقد بشهههناسهههد و تجربه كند. به او همیی قدر مجال دادند كه هوا بردارد و 

 (.09: 0957، احمدآل« )لای زرورق یک باورپیچیدندنش 

 7شههدن آمده و كنایه از فعل یا مصههدر و تلویحخوردن و نقدني محکاینجا به مع -

یعني دم و نف  منتقد بر نوشتار  ،رسهد هواخوردن طومار )نوشتار(. به نظر مياسهت

شود؛ چون لازمة نقد، دم  ، بهتر ظاهرورد / هوا بهورد( تا معاني نهفتهدمیده شود )به

 زدن منتقد است. و بازدم

 «یاسیی به گوش خر خواندن»المثل : یادآور ضربخواندنها لَیاسیی در گوش بُ( 02

 (.0568: 0988، )ذوالفقاری

 -«اوم-اوم»كرد كه یاسهههیی ]نیما[ نبود، هوشهههنگ ایراني هرگز جرنت نمي اگر او»

ار غ»كه در  -در گوش بلها بهواند-را همچو افسون هند و شرق مادر  «نیبون-نیبون»

: 0985، احمدآل« )خواری آفریقای سیاه رابسهاط آدم ها به پا كردند وش دیگ«كبود

95). 

و   5سههبتن كنایه از، آمده ني به تکرار گفتی مطلبي تا تأثیرگذار باشههداینجا در مع -

 .همچنیی تعریض است

  (.8518: 8ج  ،)انوری «هیکل معمولاً درشت و قوی»: داشتی یال و كوپال( 09

( 45)ص  ( و بادافره97چکاد )ص و (00)ص برحو م برحمثل امّها گاهي كلماتي »

ه ب اندازد كه كار بزرگان ادباسهت و اصلاً مربوطي )!(خواننده را به یاد نبش قبری مي

ند نتوانست ،یال و كوپالشان ةحتّي حضرت فردوسي و سعدی، با هم كار شهعر ندارد؛

  (.  91: 0985، احمدآل« )از مردن ایی كلمات جلو بگیرند

  اینجا به معني بزرگي و عظمت آمده و كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -
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  (.0914: 0978)نجفي، « روی یک پاایستاده بر : »( یک لنگه پا آمدن04

 یک لنگه پا «فرسههي»اسههت كه كه: حالا وضهع با آن زمان فرق كرده آخر ایی ةو نکت»

های بازیدر مقهابهل ملّيكهه علمي بود و مهد وسهههط گود و تحویلش گرفتیم؛ چراآ

 (.096: 0985، احمدآل« )نصیریان سبز شده بود

فعل یا مصههدر و  و كنایه ازدانش و مهارت انجام كاری را داشههتی اینجا به معني  -

   ایماء است. 

ه ها ثبت و ضبط نشدفرهنگ بهش دیگری از لغات و تركیبات مقالة حاضر در -ب

 است: رایج بکار بردهدر معنا و مفهوم عامیانة غیر احمدآلو 

 بودن.مری وابسهههتههه و متّکيآسهههیههاب چیزی بههه چیزی گشهههتی: امری بههه ا( 0

« گرددآسهههیاب خوزسهههتان درسهههت همچنان نیم قرن پیش هنوز به آب نفت مي»

 (.78: 0957، احمدآل)

 فعل یا مصدر است.  كنایه از -

 آفتاب گرفتی: آرامش داشتی.( 2

بلوچستان به راحتي آخر عمرت را  ها مسهلّط باشند تا تو بتواني درینجا حکومتا» 

 (.48: 0957، احمدآل« )كني آفتاب بگیری و تفنّی

 كنایه ازفعل یا مصدر و ایماء است.  -

نرسههیدن صههدای دادخواهي كسههي كه از جایي نادرسههت بلند  زدن:( از ته چاه داد9

 كردن.گم شود، معادل سوراخ دعا رامي

ساني تر، كتوان بدبیني دانست ... امّا بیشمي ادبیّات معاصهر را ... دیگرة مشههصهّ » 

ها ندارند و در متی مشکلات معاصر كه بستگي به قدرت اندصهاحب ایی مشههّصه

 (.60: 0985، احمدآل« )زننددادشان را از ته چاه مي

 و ایماء است. نسبتكنایه از  -
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 .نرفتی: لغزش نداشتیز دست كسي در ا( 4

كند به نوشههتی، اوّلیی سهانسههور خودش اسههت. ملاحظه نویسهنده وقتي شههروع مي»

 (.075-076: 0957، احمدآل« )كند كه یک كلمه از دستش در نرودمي

ه دسهههت را ابزاری برای ك 8همچنیی مجاز به علاقة آلیّت[ كنهایهه ایماء اسهههت؛ -

 . ]استخطا و لغزش پیش چشم داشته نوشتاری بي

 از دور: از نظر كساني كه از دور شاهد امری یا موضوعي باشند.( 5

در تهران »اسههت:  نیما زندگي ایی روزهای خود را یک جا ایی طور خلاصههه كرده» 

دهم و ایی وضههع مرا از دور تنبل جلوه نویسههم. كم انتشههار ميگذرانم. زیاد ميمي

 (.96: 0985، احمدآل« )دهدمي

از شهاهدان و گواهان ایی سستي  5مظروف علاقه حال و محل یا ظرف ومجاز به  -

 و تنبلي است. 

 ، معادل از دماغ فیل افتادن.گوناز و معجزه، ممت( از عرش افتاده: نازل شده6

كرد كه بندگان خدایي در آفریقا راه ایی یک حركت سیاسي بود ... كه حکایت مي»

كنند كه در بند هیچکدام از دی تأسی  ميهای نوع جدیاند و دارند حکومتافتاده

: 0957، احمدآل« )افتاده نیستند «ژنو» عرش اعلای قراردادهایآن مقرّراتي كه از 

067 .) 

ای عرش اعل» كنایه از صفت و تعریض است به قراردادهای ژنو؛ همچنیی تركیب  -

 است.02اضافة تشبیهي « قراردادهای ژنو

 بودن: قدرتي افزون داشتی. ( از كدخدا، كدخداتر7

كه حتّي از كدخدا، كدخداتر است  [در داسهتان گاو ساعدی]آن وقت چنیی آدمي »

 (.24: 0957، احمدآل« )گریزددر آخر كتاب از ده مي

 كنایه از فعل یا مصدر است. -
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اسهههتهوان پدر كسهههي را از گور در آوردن و سهههوزاندن: اثری از كسهههي باقي ( 8

 ابودن كردن كسي.نگذاشتی، محو و ن

رسهههیده، تمام وار به قدرت ميخورد و مهالف، معجزهبه تهته مي وقتي دری» ...  

كرده كه هیچ؛ اسهتهوان پدرهاشان را هم از گور در های پیشهینیان را پنبه ميرشهته

 (.294: 0957، احمدآل« )سوزاندهآورده و ميمي

 .00و  10كنایه از فعل یا مصدر است -

كسهههي را دچار توهّم كردن، معادل هندوانه زیر بغل  دنبة كسهههي كردن:باد زیر ( 5

 كسي گذاشتی.

چنهد سهههال پیش زنهده رودی ایی دكهان را بهاز كرد و چون حُمقای فرنگ گمان »

 «اگزوتیسههم»اند كه غیر از لاتیی هر خط دیگری نوعي طلسههم و بهت گشههای كرده

 (.059: 0957، احمدآل« )اش كردندناچار باد زیر دنبه است ...

 حیوان انگاری( است.استعارة مکنیّه یا بالکنایه ) -

سه تا پاكستاني هم . »ار و باورهای خود را بازگو نکردنخود را باز نکردن: افک( 01

روند زیارت مشههههد. چاق سهههلامتي و گ ي مهتصهههر به فارسهههي؛ اماّ بودند كه مي

 (.255: 0957، احمدآل« )كردندخودشان را باز نمي

خود را باز نکردن = خود را نشان ندادن = مصدر و تلویح است ) كنایه از فعل یا -

ر و باورهای خود را بازگو نکردن(. قصهههد و نیّهت خود را آشهههکار نکردن = افکا

ای انگاری( كه وجود اشهاص را كتاب یا صندوقچههمچنیی استعاره مکنیّه )طبیعت

 دادند.ن نميهای خود را از آن نشادانسته است كه اندیشه

ر ب، معادل لحاف ( بته گذاشتی به تنور خصوصي )خود(: رونو دادن به كار خود00

 سر / روی خود كشیدن.
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و « ائوف»گرفته تا  «یونسکو»از  [است] و نه مثل هند اینجا نه مثل یوگسلاوی ...» ... 

دیگر تأسهیسهات فرهنگي و سیاسي غرب وقتشان صرف بته گذاشتی بشود به  ةهم

 (.26: 0957، احمدآل) «تنورهای خصوصي

بتّه گذاشههتی به تنور خود =خود را گرم نایه از فعل یا مصههدر وتلویح اسههت؛ )ك -

 كردن = رسیدگي و توجّه به خود = رونو دادن به كار خود(.

یت تغییر موقع، خود را به چیزی یا جایي رساندن )پریدن(: به آب چیزی جَستی( 02

 دادن و از موقعیّت جدید استفاده مناسب كردن.

و در زماني كه حضههرت اخوی  ا هم به فارسههي در آمد ...فریدون هوید «قرنطینة»»

صهدر اعظم حکومت اسهت و خود او به وَردستي وزارت خارجه آمده؛ یعني كه از 

 (.224: 0957، احمدآل« ) كرسي حکومت به آب ادبیاّت جستی

، مصدر جستی 02با استهدام غیر تشبیهي؛ )كنایه از فعل یا مصهدر و تلویح اسهت -

به ( 2 و ؛از كرسي حکومت جستی در معني اولّ( 0در دو مفهوم به كار رفته است: 

 آب ادبیاّت جستی در معني دوم(.

 .واقع شوداقي كه به امر خدا باید خدای ناكرده: انتظار اتّفبي( 09

 «خدای نکرده( اتفّاق سهههویي برایتان افتاد، خبر را به كه بدهیم اگر )بي مثلهاً كهه»

 (.58: 0957، احمدآل)

) منفي / بي  در مفهوم خدای كرده 09. همچنیی تناسب گریزیتعریض است كنایة -

 (. منفي / نا = مثبت× 

 .ی: دست از كار و فعّالیّت كشیدنپر و بال خود را بست( 04

: 0957، احمدآل« )فرسهي خیلي زود پر و بال خودش را بسته و روی تهم نشسته»

09.) 

ه ( كانگارییی استعارة مکنیّه )حیوانهمچن نایه از فعل یا مصهدر و ایماء اسهت؛ك -

 ای / حیواني دانسته است. فرسي را همچون پرندهبهمی 
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 .تهت سینة كسي زدن: با كسي مهالفت كردن، مانع كسي شدن( 05

خواهند الیه غرب ميهای منتهابا سههلاح معلوماتي از كتاب معماران معاصههر ...» ... 

تریی محافل یک جماعت شهرقي. ... ولي مواظب باشید كه مردم بروند در خودماني

 (.92: 0957، احمدآل« )تان نزنندتهت سینه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 جانب كسي یا موضوعي احسا  مزاحمت كردن.از جای خود را تنگ دیدن: ( 06

گیرد همه وحشتشان مي...  ای پریدهای جرقّاگر از ایی مشتي كه در تاریکي انداخته»

 (.05: 0985، احمدآل)« بینند... ناچار استادان و جا سنگینان جای خود را تنگ مي

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 ای رسیدن.و رتبه جایي را گرفتی: به مقام( 07

ها جایي را بگیریم یا به جایي آخر جوان، مها كهه نیهامهده بودیم با ایی حرف» ... 

 (.056: 0957، احمدآل« )برسیم

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 جایي زیر پای كسي یا كساني بودن: جایي را تحت سلطه و اختیار داشتی.( 08

ها و از مکران تا زابل زیر پای ایی سههمت اسههت در «ایتال كنسههولت»و حالا نوبت »

 .(262: 0957، احمدآل« )ایشان

 .كنایه از فعل یا مصدر است -

 .( جزو سي و یکم: زاید و اضافه05

اش جزو بار فرهنگي دارد و وسههیلة القای معني اسههت و زیبایي صههوری «كلام»» ... 

 .(059: 0957، احمدآل« )سي و یکم است

= زاید و اضافه  قرآن جزو سي و یکم = افزوني از سي جزءتلویح اسهت؛ )كنایه  -

 بودن(
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 شدن.كردن و متحیرّ( چشم گشاد شدن: دقّت21

هایش بگویید، چه دروغ و چه حسهابي و چه ناحسهابي، چشم [نیما]چه برایش هر»

 (.95: 0985، احمدآل« )شودگشاده مي

 .  نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 .كردن كسيتنبیهچوب به گرده كسي زدن:  (20

شهمسهي( تا كنون، نیما پیشوای شعر  0911را منتشهر كرد ) «افسهانه»از سهالي كه »

كه اهل  به گمان ایی- هر پالان دوزی سرزدهر خطایي كه از ...  اسهتمعاصهر بوده

 .(94: 0985، احمدآل« )او زدند ةچوبش را به گرد -استایی بهیه

  یا مصدر و ایماء است. كنایه از فعل -

چیزی را به دمُب)دُم( چیزی یا كسههي بسههتی: چیزی را ادامه چیزی دانسههتی، ( 22

 چیزی را به كسي نسبت دادن.

خواسههتند مشههروطیتّ صههوری سههوم را یکسههره ببندند به دمب كوروش و و مي»

 .(21: 0957، احمدآل) «اردشیر

 .گیری آشکار و شفافبودن حساب: موضعوشیر( 29

 .(225: 0957، احمدآل) «ها روشی باشدگویم تا حساباینها را مي»

كنایه از فعل یا مصهدر و ایماء است. حساب پاک است از محاسبه چه باک است  -

 (.894: 0988)ذوالفقاری، 

حضهرت: آقا به لحی تحقیر و اسهتهزا، كسهي كه شایستگي لازم برای كاری را ( 24

 نداشته باشد.

رنگیی »مار شاهد است كه حضرت را از لای طو« ر و عروسکبها»به هر صهورت » 

 .(09: 0957، احمدآل« )ها كه باز كردند، فرصت چنداني ندادند كه هوا بهورد«نامه

 .04)مجاز به علاقة تضاد( استعارة تهکمیّه یا ریشهند -
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 های بسیار.خداخدا سال: سال( 25

یک بار دیگر دیدم كه چرا خداخدا سههال  «بهار و عروسههک»از شههما چه پنهان با »

 (.08: 0957، احمدآل« )اش شعر داریماست كه ما همه

 ؛ ) خدا = عظمت = كثرت(  08مجاز و علاقة لازمیّت و ملزومیّت-

 خراب: )صفت( بیماری چشم.( 26

ای به سر و شلواری به قول شم  عیی شیردان اند با شهالمهها یا بلوچزاهداني» ... 

 .(255: 0957، احمدآل« )های ایضاً خرابچشمگوسفند و با 

اسهتعارة مکنیّه یا بالکنایه ) شي انگاری ( كه چشم را مانند شي ای فرض كرده كه -

 خراب و معیوب است .

 .الحمایة كسي قرار دادنخود را تحتخود را زیر پر و بال كسي كشیدن: ( 27

كافي  ة  ... و چون به اندازامبفهمم كه چرا آن كار را كرده اماماّ هنوز هم نتوانسههته»

نشهنیده یا نهوانده بودم، عصباني شده بودم  یا خواسته بودم خودم را زیر پر و بال 

 .(02: 0985، احمدآل)« او بکشم  

نویسنده خود را ) 05همچنیی استعارة تمثیلیهایه از فعل یا مصهدر و ایماء است؛ كن -

 جوجه و حامي خود را مرغ انگاشته است(.

اندک  ش و شهصیّت واقعي خود را به چیزیخود را فروختی )به چیزی(: ارز( 28

  وابسته كردن. 

خودش را به اهد اگر نهو-كه هنوز یک نویسنده یا شاعر  آن چه مسهلّم است، ایی»

 (.69: 0985، احمدآل« )تواند از قلمش نان بهوردنمي -تیراژهای بزرگ بفروشد

 كنایة ایماء است؛ -

 را ما خردنمي چیزی به دوست اگرچه

 

 دوست سر از مویي نفروشیم عالمي به 

 (098:  0962 ،حافظ)                
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 گرفتی.خیال خود را راحت كردن: تصمیم خود را ( 25

و وصول به عالم بقا نیست كه عرفا از  «فناء في الله»مسلّماً مبنای شکّ هدایت » ... 

: 0985، احمدآل« )اسهههت انهد. در ایی باره او خیال خود را راحت كردهآن دم زده

08 .) 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 ماندن، محدود و محصور ماندن: فقط به یک موضهوع پرداختی در لاک چیزی( 91

 در چیزی.

در لاک بحث سیاه و كه چرا تنها  های نهضهت سهیاهان گفت ... و اییاز هدف» ... 

   (.010: 0957، احمدآل« )اندسفید درمانده

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 قبول دارید  ( درست شد : نتیجه همیی شد.90

متشهکّل بشههویم، بهتر است تا در دانشگاه اگر در دانشهگاه روشهی بشهویم و بعد »

روشههی نشههده باشههیم و متشههکّل بشههویم و بعد ب راكنیم. همانطور كه ما پراكندیم. 

 (.059: 0957، احمدآل« )درست شد  مهتصر ومفید

اسههت؛  06، پرسههش در معنای تأكید و تقریر خبر و جلب توجّهياز منظر علم معان -

 (.)درست شد  = درست شد.

 گذاشتی روی چیزی: تمركز و توجّه كردن بر چیزی.دست ( 92

: 0957 ،احمدآل« )گذارد روی عواطف جماعات كثیریک مبلّغ معمولاً دسهههت مي»

055 .) 

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 دل توی دل كسي آمدن: شجاعت پیدا كردن.( 99

: 0985، احمدآل) «كردم با ایی عمل س ورا دل تو دلم میاد: ح  مي[شکتور گفت]»

027 .) 
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 «دل»= دلي افزون داشتی = جرنت  كنایه تلویح اسهت؛ ) دل توی دل كسي آمدن -

 در دل كسي آمدن = شجاعت پیدا كردن(. 

 دمُ كسي یا چیزی را قیچي كردن: مانع از فعّالیّت كسي یا چیزی شدن.( 94

، احمدآل« )دمُش را قیچي كردند ،ایی بود كه در دورة پیش از شههههریور بیسهههت»

0957 :041). 

 همچینیی استعاره .و تعریض با زیرسهاختي از طنز اسهت كنایه از فعل یا مصهدر -

 .ي دُم را برای انسان فرض كرده استحیوان انگاری( كه به طور ضمنمکنیّه )

 ، فریبنده بودن.پایه و اسا  بودنبودن: بيدمب روباه ( 95

انباني است و فرسي آن را از یک باد انباشته. باد یک باور. حتّي  «بهار و عروسهک»»

توان نمایش هایي چگونه ميگویيشهههوقهه دمهب روبهاه اسهههت و از چنیی تکمع

 .(06: 0957، احمدآل« )ساخت 

یه ریب است و نویسنده با تشبروباه نماد ف .نایه از فعل یا مصدر و تعریض استك -

پایه است و نقش او را در نمایشنامه بيو فریبنده دانسته  ، معشوقه را ظاهراً زیبابلیغ

كه  07و اسههها  و فریبنده دانسهههته اسهههت. همچنیی مجاز به علاقة كلیّت و جزئیّت

را كه نماد فریبندگي اسهههت در نظر  م روبهاه )جزء(، خود روبهاه )كل(توان از دُمي

 آورد.

 تر.( دورتر: متفاوت96

دانست و گاهي گ ي كه فارسهي هم مي ای بود ...رهمان علیا مهدّهمکار پاكسهتاني»

 .(019: 0957، احمدآل« )ای دورتر از افغانيزدیم به فارسيمي

ید نسههبت به جد» تر = متفاوت تركنایه از صههفت و تلویح اسههت؛ )دورتر = كهی -

 .(«بودن
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 دهان بسته بودن: كم حرف بودن.( 97

جهان بودند. معمولاً كم حرف و دهان تریی موجودات بهتایی سهه ورها شههاید بد»

 .  (005: 0985، احمدآل« )بسته بودند

علاقة حال و محل یا ظرف و مظروف،  همچنیی مجاز به ؛اسههت صههفتكنایه از  -

، ابزار حرف و یّت كه زبان( و مجاز به علاقة آلذكر محهل )دهان( و ارادة حال )زبان

یضاح بعد از ابهام استفاده كرده از ا «واو»نویسنده با آوردن  سههی اسهت. همچنیی

 است.

 .كاری بیهوده و نابجابه كردن : شروعذكر گرفتی( 98

، چه لزومي دارد كه یی همه كارهای بدیعي نکرده ماندهاندیشم كه وقتي ابه ایی مي»

ایی  دت وخواهي فرقي قائل باشي میان خوكه مي آیا فقط برای ایی تو قلم بزني 

...  گویند كنند نه مشتری دارند و نه حتّي ذكر مينه كاری مي ...دكاّندارهای كرماني 

: 0957، احمدآل) «ای  و تازه برای كدام مشتری و آنوقت ایی ذكری كه تو گرفته

297-296). 

چه ذكر و ورد كاری نیکوسههت لیکی باید در ر. اگكنایه از فعل یا مصههدر اسههت -

 جایگاه مناسبي بکار برد. 

 بگفت اسهههتنجههاء وقههت در یکي آن

 ایآورده ورد خوب شهههصههي گفت

 

جفههت سهههاز جنههت بوی بهها مرا كههه   

ایكههرده گههم دعهها سههههوراخ لههیههک  

(000: 4، ج0975 ،مولوی)       

 .نداشتیراه به جایي نداشتی: اجازه و توان ورود ( 95

. آن هم از اش چیز شههنیدهای كه ایی همه دربارهو آنوقت تو از خود آن اروپا آمده»

ا خودِ اروپایي را زیر كرسههي تهراني و او كه حتّي به تهران راه ندارد، حال دهان مرد

 .(60: 0957، احمدآل« )اش مهمان كردهخانه

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -
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 .ن: مسافتي طولاني نبودن، نزدیک بودن، راه چنداني نبودنراهي نبود( 41

« . در حهدود تهران تا كرجبهه نفری چههار تومی یکسهههره آمهدیم. راهي نیسهههت»

 .(298: 0957، احمدآل)

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 .، هدر رفتیرفتی: صادر شدن( 40

رود و كنم كه سهالي صد ملیون نفتش به اجبار ميمی فعلاً در سهرزمیني زندگي مي»

 (.052: 0957، احمدآل« )دیگر قضایا

 .( است22استعارة تبعیّه ) استعاره در فعل  -

 كردن.( روفتی: تهلیه42

بُی روفته و اند و از است، قبلاً خریده نشهیی را كه در محل بودهدو آبادی عرب» ... 

 (.85: 0957، احمدآل« )اهالي را مرخّر كرده

 فعل یا مصدر و ایماء است. كنایه از -

 كردن به چیزی.( رویِ چیزی گذاشتی: اضافه49

 یکي شاگردها وحل كار سابو را دادند به دست یکيانتقال به میک روزه حکم » ... 

 (.204: 0957، احمدآل« )هاها بسته شد. مرا هم گذاشتند روی آنكلا 

 یاستعارة مکنیّه یا بالکنایه ) شي انگاری ( است . كه نویسنده خود را مانند شي ا -

 .تصور كرده كه قابل جابجایي است

 چیزی متمركز شدن.روی تهم نشستی: روی ( 44

: 0957، احمدآل« )بال خودش را بسته و روی تهم نشسته فرسهي خیلي زود پر و»

09)  . 

فرسي را بهمی كه نویسنده  29تشبیه تمثیل همچنیی كنایه از فعل یا مصهدر است؛  -

 مانند پرنده و فعالیّت او را مانند تهم تصوّر كرده است. 
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 روی كار آمدن: رونو یافتی.( 45

شود گفت كه اگر از ت تر ایراني منظور ایی باشد كه واقعاً نمایشنامة ایراني بیاید مي»

 .(074: 0957، احمدآل) «روی كار ... در ایران فعلاً دو جور ت تر هست

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 .رشته شدن( ریسیده شدن: رشته46

ها عربي، عراق است نه با آن سابقهعراق به عنوان یک مملکت مسهلمان و با زبان »

 (.071: 0957، احمدآل« )كه پوسیده و ریسیده

رشته شدن = از هم ایه از فعل یا مصهدر و تلویح است؛ )ریسیده شدن = رشتهكن -

   .پاشیده شدن = نابود شدن(

 رئی : تکیه كلامي معادل جناب، آقا، حضرت آقا.( 47

« كردباید چشهههمت را باز مي «زدگيغرب»ایی كاره نیسهههتیم.  نهه ریی ! مها كهه»

 (. 01: 0957، احمدآل)

! كه روز به روز داناتر بشویم و روز به روز سهرنوشهت می و تو ایی اسهت ریی »

 (.084: 0957، احمدآل« )كنیم تردوزخ خودمان را داغ

 .  (ه یا ریشهند )مجاز به علاقة تضاداستعاره تهکمیّ -

زاویه برداشههتی: فاصههله گرفتی از حالت عادی، بي روح و احسهها  شههدن، ( 48

  تصنّعي شدن. 

ر]» هاش از سنگ و به فشار زاویه است ... آدم سازی هم كردهچهره [بهمی محصهّ

 «پز» برداشهته، یا از منگنه درآمده، یا جلوی دوربیی چشهم سهركار، برای حفظ آبرو

 (.059: 0985، احمدآل« )گرفته

 .تایماء اس كنایه از فعل یا مصدر و -
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 زدن: شباهت داشتی، تمایل داشتی.( به چیزی 45

در ایی فوت و فني كه سههاعدی به كار برده اگر سههادگي دهاتي گاهي به حماقت »

: 0957، احمدآل« )زند ... . به همان علّت اسهت كه ساعدی با ایشان فقط نشستهمي

22 .) 

 .  كنایه ازفعل یا مصدر است -

    كسي رفتی: تحت حمایت كسي قرار گرفتی. زیر بال و پر( 51

نوعي  «وضههع بشههری» هایرا از همان دوران جواني و سههال« مالرو»]پیرفرانک[ » 

دانست كه عاقبت، روزگاری باید زیر بال و اشهرافیّت تازه به دوران رسیدة ادبي مي

 (.252: 0985، احمدآل« )پر حضرت دوگل برود

ود را نویسنده خ همچنیی استعاره تمثیلیهّ كه ؛ل یا مصدر و ایماء استكنایه از فع -

 جوجه و حامي خود را مرغ انگاشته است.

 نداشتی. زیر پای كسي خالي بودن: پشتوانه( 50

: 0957، احمدآل« )چه زیر پاش خاليای است و گرنمونة حساب شده« سفر شب»»

225  .) 

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 پشتوانه نداشتی.زیر پای كسي لَو بودن: ( 52

 «لو است «فرسي» كه زیر پای حضرت ایی حاصل ایی، جمع خیلي متعارفي  ...و »

 .(07: 0957، احمدآل)

لانه» ای از نیهیلیسههم جواني ایی ولایت. با همة زیر پاهای لو و برداشهت بچّه محصههّ

 (.220: 0957، احمدآل« )های خالي و دیوارهای ریهتهآسمان

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -
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 زیر و رو كردن: بررسي و تحقیو كردن.( 59

: 0957، احمدآل) «كردیمها را زیر و رو ميای، یکي از ایی كتابهر یکي دو هفته»

017). 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 سر سفرة كسي نشستی: مدیون كسي بودن.( 54

 «ای نشههسههته كه دقیقي بازش كرده بودبر سههر سههفره [فردوسههي]چه خود گر» ... 

 (.095: 0957، احمدآل)

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 سر كسي به آخور چیزی بندبودن: وابسته به چیزی بودن.( 55

، احمدآل) «بیني كه روشنفکرِ ملّت نجیب همیشه سرش به همیی آخور بند بودهمي»

0957 :095.) 

 كنایه از فعل یا مصدر و تعریض است به روشنفکرِ وابسته.  -

 .( سر كسي سلامت نبودن، نابودشدنسرِ كسي سلامت بودن: )در مقام تمسهر( 56

شرایط عادی بازار  و سلامت باد سرِ ایی شركت فرش كه به جای تجدید نظری در»

: 0957، احمدآل« )ثماركار، آمده عیی همان شرایط را پذیرفته و شده یار و یاور است

248 .) 

نیی اسههتعاره تهکمیّه یا ریشهههند همچ ؛كنایه از فعل یا مصههدر و تعریض اسههت -

و مجاز به علاقه كلیّت و جزییتّ كه از سر ) جزء ( وجود )  (مجاز به علاقة تضهاد)

 كل ( را اراد كرده است. 

   سیری: زرق و برق، رفاه ظاهری. سرِ( 57

، احمدآل« )اند! شیفتة حرف و سهی سرسیری شهرها شده و سهر آنها سهلامت كه»

0985 :096). 

 .ه شیفتة رفاه ظاهری در شهر هستند*كنایة تعریض است به كساني ك
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دسههت كسههي آمدن: اصههول اوّلیة یک مطلب یا یک كار برای كسههي  سههركِلاف( 58

 مشهّر و روشی شدن.

 باید فکرت كنم.نقل مي ای، فقط چند جمله«تر  وامید بیی جهاني» ]كتهاب[ از »

آن وقت سههرِ كلاف كه به دسههتت آمد، تازه  و برای فهمیدنش به كار بیندازی ...را 

 (.29: 0985، احمدآل« )ای استخواهي فهمید كه عجب غمنامه

 مصدر و ایماء است.  فعل یا كنایه از -

 بودن پذیرفتی مطلبي.( سنگیی آمدن: دشوار و سهت55

، زشهت اسهت و بر ایی شاگرد قدیمي آن حضرت سنگیی آمد آنچه در ایی مقدمّه»

 به میان «كسههتي»داند كه گویا خود را مأمور مي ایی بود كه دیدم حضههرت پور داود

 (.098: 0957، احمدآل) «فردوسي ببندد

   .   ة تبعیّه ) استعاره در فعل ( استو استعار 24ح  آمیزی -

 سي معروف بودن.             چیزی به نام كعلامت كسي روی پیشاني چیزی خوردن: ( 61

« احمههد، رو پیشهههونیش خوردهعلههامههت آلراجع بههه نثرتون، اون نثری كههه  و ...»

 (.52: 0985، احمدآل)

اسهتعارة مکنیّه یا بالکنایه ) انسهان انگاری ( كه شههر آتی را مانند انساني انگاشته  -

 كه دارای سیّ و سال است.

 نداشتی. عُمر نداشتی: قدمت( 60

میلادی، آتی امروزه، دهکدة كوچکي با دو هزار  0984بد نیست بدانید كه در سال »

: 0985، احمدآل« )سال هم عمر ندارد 051جمعیّت بیشهتر نبود و شههر جدید آتی 

76-75.) 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 مشکل نداشتی، عیب و ایراد نداشتی.غم نبودن: ( 62
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ثالث، تو را به یاد ناقو  نیما بیندازد، مهدی اخوان  «سهههاعت بزرگ»حالا اگر هم »

گویند؛ اماّ ایی دومي، دو یک چیز را مي غمي نیسهت و ترسي. درست است كه هر

، احمدآل)« تری بر دوشش خواهد گذاشت تر اسهت و دِیی سنگییینده نزدیکآ به

0985 :25.) 

 ایماء است.مصدر و فعل یا كنایه از  -

   فکر روی هم گذاشتی: همفکری كردن.                    ( 69

 ایی نتیجه رسهیدیم كه شاید به اعتبار دو بعد فکرهامان را گذاشهتیم روی هم و به»

شههناسههي افتاده روزگاری از ایی قلم به دجلة مردماسههت كه  سههه گرده ناني بوده

 (.075: 0985، احمدآل« )استبوده

ه كه تصور كرد ( كه فکر را مانند شهي ایة مکنیّه یا بالکنایه )شهي انگاریاسهتعار -

 قابل جابجایي است.

 قابل هضم: قابل قبول.( 64

« دربارة محمدّ مسهههعود چیزهایي نوشهههته بودید كه برای ما قابل هضهههم نبود» ... 

 (.088: 0957، احمدآل)

نوشته را مانند غذایي فرض كرده كه استعارة مکنیّه یا بالکنایه ) مادّه انگاری ( كه  -

 هضم مي شود.

 گذاری كسي را از بیی بردن.ریزی و هدفكار كسي را خراب كردن: برنامه( 65

 (طوار علیا مهدّرات تبلیغاتچي ...دهاتي )و البتّه قر و ا های چروكیدةمنههای لبا »

، احمدآل« )بودكرد جمعاً بدک نای كه كار حضرات را خراب مي... و دیوارهای پرده

0957 :25-24). 

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 .  هي كردن و اهمّیت ندادن به چیزیتوجّبيكاری به كار چیزی نداشتی: ( 66
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آن  و او جوابي به ... بافسیاست ای به او نوشتم هتّاک وهسرگشاد ةایی بود كه نام»

داد كه برای خودش شههعری بود با همان نثر معقدّ و اصههلاً كاری به كار سههیاسههت 

 .(49: 0985، احمدآل« )نداشت

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 كسي را وسط گود كشیدن: كسي را در كاری با خود همراه كردن.( 67

ر بود ... در شهناخت آدم» ...  كه چه جور بکشهدشان وسط گودِ  ها و اییمتهصهّ

 (.018: 0957، احمدآل« )بحث

 مصدر و ایماء است.فعل یا كنایه از  -

 گز جایي یا كسي را به دست داشتی: ملاک و معیار چیزی را دانستی.( 68

روشهنفکران پاكسهتاني اولّ با توجّه به غرب، صاحب مدعّیات فراوانند و مدام » ... 

 (.019: 0957، احمدآل« )دارندها را به دست گز آن سمت

 .مجاز به علاقة آلیّت است -

رشههوه به كسههي دادن، طمع كسههي را گوشههة اسههکنا  را نشههان دادن: وعدة ( 65

 انگیهتی، معادل سر كیسه را شل كردن.بر

 «داد دكاّندار ده هم راهمان نمي اگر گوشههة اسههکنا  را نشههان نداده بودیم،» ... 

 .(62: 0957، احمدآل)

 مصدراست.فعل یا نایه از ك -

 .زدگي: آفت ناشي از ماشیی )صنعت(( ماشیی71

زدگي و ملاكي و ماشییكه در ایی عرصات بي ایی «بهار و عروسک»حرف حساب »

 ،احمدآل« )خواهد به عشههو پناه ببرد)روشههنفکر( و مي تنهایي، بندة خدایي اسههت

0957 :05.) 
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رسد ادی از تمدّن غربي است به نظر ميكنایة تعریض است. از آنجا كه ماشیی نم -

همچنیی اسههتعارة ؛ گرایي باشههدسههیاق عبارت نوعي غربزدگي با توجّه به ماشههیی

  .تبعیّه ) استعاره در فعل ( در فعل زدن است

كار بدون نتیجه انجام دادن، معادل تیر در  انداختی:( مشت توی/در تاریکي زدن/70

 تاریکي انداختی.

  ه ...كنكارای بعدیتون تأثیر مي اینه كه تا چه حدّی انتقاد تویب. سههه ال بعهدی »

یک اپسهیلون بیشهتر نیسهت. یعني ما مشت توی  ةتونم بگم كه به اندازاحمد. ميآل

 .(017: 0985، احمدآل«! )ریی  زنیم،تاریکي مي

و نویسهنده به جای تیر در محور جانشیني كلام از  مصهدر اسهتفعل یا كنایه از  -

 .مشت استفاده كرده استلفظ 

مشهت روی سیني مسي زدن: )در مقایسه با مشت روی نمد زدن( كار با نتیجه ( 72

 انجام دادن.

خوام احمد. شههک نیسههت می از خدا مي]انتقاد[ آل ایی كه باشههد  معتقدیی به .ب»

 (.017: 0985، احمدآل« )مشت روی سیني مسي بزنم، نه روی نمد

همچنیی تشههبیه تمثیل در مورد ضههرورت وجود مصههدر اسههت. فعل یا كنایه از  -

 .انتقاد

 .( معلّو زدن: اظهار وجود كردن79

« ایم به خانة اولّایم و اكنون باز برگشهههتهها زدهایم و چهه معلّوچهه دعویهها كرده»

 (.047: 0957، احمدآل)

   مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 .وعظ و نصیحت كردنكردن، منبر رفتی: سهنراني ( 74

ند به گویمي« مشتاق»و منبر رفتنم برای شهم  كه اگر سهیم چهارم سه تار را سیم »

 (.299: 0957، احمدآل« )اینجا خفته كه [مشتاق علیشاه] ابتکار ایی باباست
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منبر ابزاری اسههت. همچنیی مجاز به علاقه آلیّت )مصههدر و ایماء  فعل یا كنایه از -

 (.نراني استبرای سه

میان گود بودن: در كار یا موضهههوعي درگیر بودن، در مركز كار یا موضهههوعي ( 75

  قرارداشتی.      

خواني وی كه شههاید محملي اسههت برای آوازهانگاری بدََصههرف نظر از ایی سهههل»

 كند كههایي ميه، بینش تندی دارد و گاهي برداشههتدرحمّام خلوت. نویسههندة مقال

 .(057: 0985، احمدآل« )است آمدهنمياز ما كه میان گودیم، بر 

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

ول كلام باید در ا) دال بر ن ذیرفتی سهی یا كار دیگران بهشهید: تکیه كلاميمي( 76

 آخر آمده است(. در احمدآلذكر شود و در نثر 

برگشهههته و  آورده، ... مردی بود از جنگایی اداها را در كه «آزبورن»و حضهههرت »

 «یسماروت» اینها عشو نیست صهاحب كیا بیا برای خیل معشوقان مرد ندیده )و تازه

 (.05: 0957، احمدآل« )بهشید(است، مي

نیی از . همچه سهی یا كارشان را ن ذیرفته استكنایة تعریض اسهت به كسهاني ك -

 .05منظر علم معاني كاربرد جمله عاطفي در معنای استهزا و تحقیر است

 نوحة چیزی را خواندن: سهی خود را مانند نوحه تکرار كردن.( 77

خیال، نوحة آن تثلیث و جفتِ محترم ما در متیِ ایی واقعیّت سههههمگییِ كوچه، بي»

 .(09: 0957، احمدآل« )خواندندخود را مي

 .كنایه از فعل یا مصدر است -

 : فرق سر.( نوک سر78

هسهتند. چادر به نوک سرشان آویهته و چه ها و بعد هم خدمة مسهافرخانه كه زن»

 .(298: 0957، احمدآل« )شلهته
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قلّه دانسته از ایی رو سر )مشبّه( ( كه نوک را مجازاً استعارة مکنیّه )طبیعت انگاری -

 .را قلّة آن كوه در نظر آورده استتصوّر كرده و فرق سر  (را مانند كوه )مشبّه به

دماغ خود را مي بیند و نه  كسههي كه فقط تا نوک دماغ: حداقل دور اندیشههي،( 75

 .بیشتر

ام كه آخریی حدّ نوک دماغ ذهی جوانيرفتم بیروت مي آن بار به قصد تحصیل در»

 (.67: 0957، احمدآل« )بود

 . كنایة تعریض است به خود نویسنده -

 ، خود را مدافع اسلام نشان دادن.ا گفتی: با ذكر اسلام از دست رفتوا اسلام( 81

: 0957، احمدآل« )كنم و وا اسهههلاما ...  نهنهه گمان كنید كه دارم آخوند بازی مي»

28.) 

 .  نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 والله: تکیه كلام برای شروع سهی.( 80

« فهممسههازی. می ایی را نمي«سههمبل»نویسههند والله چند نفر هسههتند كه هي مي»

 (.078: 0957، احمدآل)

مقام جملة خبری برای شههروع سهههی )چه  ، جملة عاطفي درلم معانيعاز منظر  -

اگرچه لفظ والله در معني سوگند به كار مي رود؛ . 21( به كار رفته اسهتعرض كنم

 .امّا نویسنده در محور جانشیني كلام ، معني متفاوتي از آن را اراده كرده است

 .( هرزه بودن: مستهجی بودن82

میرای هدایت، نشهسهت و مسهرگي كرد و رو پوشاند و متلک گفت و  «خودِ»» ... 

 (.5: 0985، احمدآل« )تر بود دست زدبه آن چه هرزه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 /یقة كسي را گرفتی: كسي را گرفتار كردن.( یهة89
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« كلمه» ني بارشود؛ اماّ بعد دیدم كه سنگیگمان كردم كه دارد بندة یک تعبیر مي» ... 

 (.08: 0957، احمدآل« )گیرداش را ميدارد یهه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است . -

 یقة كسي را گرفتی: انتقاد كردن از كسي، محکوم كردن كسي. ( یهة/84

اش ... یهة كه در ارزیابي جدّاً سههرسری ای برای نادر ابراهیمي ...و ایی هم اشهاره»

 .پاورقي( 226: 0957، احمدآل« )نویسندگان را گرفته بود

 .كنایه از مصدر و ایماء است -

 یک: تکیه كلامي دال بر تأكید. (85

، احمدآل!« )نظميو چنیی معدة بي دكتریک كردیم كهه ومی و برادرم تعجّهب مي»

0957 :61. ) 

 «اوو». همچنیی آمدن نظمدكتر باید منظّم باشههد نه بي معده. كنایة تعریض اسههت -

 رساند. بعد از كلمة دكتر استبعاد و شگفتي را مي

 می و انکار شهراب ایی چه حکایت باشد

 

 غهالبهاً ایی قدرم عقل وكفایت باشهههد 

  (924 :0962، حافظ)  

شههد در لف و ب ارائه های امدخلي كه در قسههمت  55های پژوهش حاضههر از یافته

 آمده است. 0جدول 

كاربرد كنایه در مداخل بررسي شده، سهم چشمگیری شود، همانگونه كه مشاهده مي

ن را از مرگ ، زباای و كنهایهات سهههرشهههار از معني؛ امّا كوتاهتعبیرات محهاوره»دارد و 

 به حو، هیچ تعبیر دیگریرسد كه رهاند ... گاه چنیی به نظر ميتدریجي و پژمردگي مي

اسهههحاقیان، « )تعبیرات و كنایات را نمي گیرد، جای ایی [احمدآل]های غني نوشههتهدر 

واژگان پدیدآورندة »گیرد كه شههاید ایی نکته از آنجا سههرچشههمه مي(. 82-80: 0985

، دربارة گذردهر روز كه از زندگي بشهههر مي .اندبازاری و عامیانهها، كوچهبعضهههي كنایه

سهههازد و ایی ر زبان اوسهههت كنایه ميهایي كه با واژهه كه معتنابه زندگي اوسهههت بآنچ
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 مصالح سیاسي و اجتماعيگردد و یا به رعایت سهازی یا به ذوق و بلاغت او بر ميكنایه

 (.  855: 0978میرزانیا، « )و ... 

ای كه از زبان عامیانه برای بیان مقاصد خود سود مي برد به عنوان نویسهنده احمدآل

نیسهت و در مقالات خود كه در پژوهش مقالة حاضر بررسي شده  از ایی قاعده مسهتثني

مصههالح سههیاسههي و  اسههت هم به جهت ذوق و بلاغت خویش و هم به خاطر رعایت

 .سازی نهایت بهره را برده استاجتماعي از كنایه

 جملات پرسشي -0جدول 

 

 تشبي   –1جدول 

 

 اتدعاره  – 0جدول 

 تعداد عدوان بلاغ 

 2 پرت  در معدای تأ يد و تقریر خبر و جلب توجّ 

 2 در مقام جملۀ خبریپرت  

 تعداد عدوان بلاغ 

 1 اضاف  تشبيه 

 1 تشبي  تمثيل

 تعداد عدوان بلاغ 

 22 اتدعاره مکديّ  یا بالکدای 

 2 اتدعاره مصرّح  مجرّده
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 مجاز  – 3جدول 

 

  دای   – 7جدول 

 

 0 اتدعاره تبعيّ  ) اتدعاره در فعل( 

 0 اتدعاره تهکميّ   

 1 اتدعاره تمثيليّ 

 تعداد عدوان بلاغ 

 1 مجاز ب  علاقۀ  ليّک و جزیيّک 

 2 مجاز ب  علاقۀ لازميکّ و ملزوميّک 

 3 مجاز ب  علاقۀ آليکّ 

 1 مجاز ب  علاقۀ حال و محل یا ظرف و مظروف 

 تعداد عدوان بلاغ 

 71  دای  از فعل یا مصدر 

 3  دای  از صفک 

 1  دای  از نسبک 

 1  دای  تلویح 

 37  دای  ایماء

 20  دای  تعریض 
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 اطداب - 6جدول 

 

 روش تداتب  – 5جدول 

 

 روش ایهام  – 1جدول 

 

 ايرینديج 

سههه سههاله )  ةكارنام» ، « هفت مقاله» مقاله از سههه كتاب آل احمد؛  ییا باتیلغات و ترك

 باتیلغات و ترك ییاستهراج شده است. ا« مقاله( 08شتاب زده ) يابیارز» و « مقاله( 01

مقاله در دو  يو فرع ي( مدخل اسهههت كه با توجّه به عنوان و اهداف اصهههل55شهههامل )

 و ارائه شده است.  یبند میسقسمت مجزاّ تق

خود خارج كرده و در  لیاص ياست كه آل احمد از معن يباتیاولّ لغات و ترك ةدسهت

( ، به كار برده اسههت . در هیثانوّ يمعانآن را داشههته ) انیكه قصههد ب انهیمعنا و مفهوم عام

لغت  یآن مدخل كه در كتابها ي( مدخل اسهههت؛ ابتدا معن05قسهههمت كه شهههامل ) ییا

 تعداد عدوان بلاغ 

 0 ایضاح بعد از ابهام 

 تعداد عدوان بلاغ 

 2 تداتب اریزی 

 2 حس آميزی

 تعداد عدوان بلاغ 

 2   اتدخدام 
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 ياسههت با ذكر منبع مورد نظر آمده و سهه   معن حاضههر ةمقال موجود بوده و از منابع

 به كار برده ، مشهٌر شده است. يكه آل احمد مدخل را در آن معن هیّمتفاوت ثانو

لغت اعمّ از  یاز كتاب ها کی چیاسههت كه در ه يباتیدوم شههامل لغات و ترك ةدسههت

 ییكرده اند( و همچن حیتصر زیرا ن باتیبودن لغات و ترك لانهیكه عام) يو عموم انهیعام

شده، ثبت و ضبط نشده است.  يحاضهر اسهت كه در قسمت مقدمّه، معرّف ةاز منابع مقال

 هر مدخل در مورد لیكه در قسمت مقدمّه و ذ يستنداتبر اسا  م باتیلغات و ترك ییا

( مدخل را 84شده است و) ی، جمع آور میعنوان كرده ا بات،یبودن لغات و ترك انهیعام

 .ردیگ يدر بر م

،  انی، ب يحاضهههر از منظر علم بلاغت ) معان ةمقال باتیدو دسهههته از لغات و ترك هر

ه و با ذكر آمار مربوط ب لیو تحل يكلام بررس ينیو همنشه ينی( در دو محور جانشهعیبد

 ( ارائه شده است.0-8در جداول ) ویهر مدخل به صورت دق

ندارد در صورت  یاسهت و سابقه ا عیمقاله كه در نوع خود تازه و بد ییا یهاافتهی 

وان تواند به عن يعامّه، م سندگانینو ریآثار سا ییآثار آل احمد و همچن ریگسترش در سا

پژوهشههگران فرهنگ و ادب عامّه  ةدهند یاریموجود،  ةانیعام یفرهنگ ها یبرا يمکمّل

 باشد. نهیزم ییدر ا عیبد و دیجد قاتیتحق یو راهگشا

 نوشکپ 

در معنای فعل یا مصههدر یا جمله یا  (بهای یا اصههطلاحي )مکنيّ فعل یا مصههدری یا جمله -0

ن تریی نوع كنایه است: دست كفچه كردو ایی رایج .اصطلاح دیگر)مکنيّ عنه( به كار رفته باشد

 .(276: 0985)شمیسا،  = گدایي كردن

 : كردن مطلب مهمجهت روشییح اضافي آوردن توض -2

 فههرش عههمرت نوشهههتههه در شهههومي

     

 ایههی دو فههراش زنههگههي و رومههي 

 سنایي()                                         

 ( 048:  0984شمیسا ، )
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 ستایماء عک  تلویح ا ،وسهائط اندک و ربط بیی معني اول و دوم آشکار است از ایی رو -9

تریی انواع كنایه اسهت: رخت بر بستی = رود و به طور كلي رایجميو در زبان امروز هم به كار 

 (.281:  0985)شمیسا ،  سفر كردن و رفتی

=  نمکاز آن متوجّه صههفت دیگری )مکنيّ عنه( شههد: بي ( صههفتي اسههت كه باید)مکنيّ به -4

 .(074، )همانمزه بي

ای است شود و معمولاً جملهميخصهوصهي كه بیی دو نفر رد و بدل ای اسهت معمولاً كنایه -5

 كردن باشد و از اییكسهي یا نکوهش یا تنبیه و یا سهره( آن هشهدار به ه )مکنيّ عنهاخباری ك

 (.276)همان،  كند، مهاطب را آزرده ميرو

راه باشههد ، مثل سههرو چمان مشههبّه به با یکي از ملائمات) قرائی ( مشههبّه ) مسههتعارً له ( هم -6

 .(062، )همان

مکنيّ عنه( را دشوار مي كند: د باشد و ایی امر معمولاً فهم )وسهائط میان لازم و ملزوم متعدّ -7

 وپز=زیادی غذا=زیادی پهت زیادی خاكسههتر = (.لرّماد )كسهي كه خاكسهترش زیاد اسهتكثیرا

 .(275همان، ) زیادی كثرت مهمان = بهشندگي

 یعني ؛دارد : دهان گرميرا اراده كنندعضهههوی از بدن را بگویند و به دلالت التزام كنش آن  -8

 .(50همان، ) گفتار خوبي

ایی  :. الف( ذكر محل و ارادة حالگیر به جای هم به دلالت التزاماسهههتعمهال جهای و جای -5

آموزان ایی كلا  ...؛ و ب( ذكر حال و ارادة محل: فلاني را چایي كلا  برنده شههد؛ یعني دانش

   (.45ه  48)همان،  عني فنجان چایي.ی ؛به دست دیدم

« مظفّربه عبرت نظر كی به آل»پاریزی در كتاب خاتون هفت قلعه در قسمت دكتر باسهتاني -01

است دختر سلطان اوی . « خوان سلطان»انگیزتر، سرگذشت جسدِ از ایی غم»آورده اسهت كه: 

ه نسبت ب چون بیقراری و سوگواری شاه محمود را در مفارقت خان سلطان و قلتّ محبّت او را

زدن گرفت و در روزی كه شههاه خودش مشههاهده كرد، نایرة خشههم در كانون ضههمیرش زبانه

محمود از اصهههفههان غایب بود، جسهههد خان سهههلطان را از گور بیرون آورده و به آتش بیداد 

 (.71-70: 0952پاریزی، )باستاني« بسوخت
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 مفصهّل ایران قدیم در قسمت حسهی پیرنیا )مشهیرالدّوله( در كتاب ایران باسهتان یا تاریخ -00

های ها به كشههتار و غارت اكتفا نکرده، اسههتهوانآسههوری»انقراض عیلام نقل كرده اسههت كه: 

 (. 045: 0986پیرنیا، ) «پادشاهان عیلام و اشهاص نامي را بیرون آورده و به نینوا فرستادند

 :شودتركیب ميعلي در دو معني با اسمي اسمي در دو معني با فعلي ... یا ف -02

 خمیهازه كشهههیهدیم بهه جهای قدح مي

    

 ویران شهههود آن شههههر كههه میههانهه نههدارد 

 ()نجیب كاشاني                                  

 (095ه  098: 0951)شمیسا،   

واژه نباشههد؛ در ایی صههورت شههدن فلان واژه با فلان نشههیینشههیني، امکان همدر محور هم -09

 .(018یبشان را پر عادت كردیم )س هری( )همان، : جرسدخواننده به صفر ميبیني قدرت پیش

 ترتیب ؛ یعني توالي ونشهههینيیعني روابط كلام در محور هم؛ عدول از هنجارهای عادی كلام ...

  (.075)همان،  .شودو پیش خود از نظم معمولي خارج مي، ارتباط هر واژه با واژه پ  كلام

ه خوانند كه برای ریشهند ب، اسهتعارة تهکمّیه ادّ كامل را در بیان سهنّتياقة تضهمجاز به عل -04

ر هُم بِعَذاب  اَلیم )بشارت بده كافران را به اندید را مثال زدهرود و ایی آیة قرآن مجكار مي : فَبشَهِّ

 .(55: 0985)شمیسا،  [24]انشقاق/  عذاب سهت(

باشههد )در ارسههال المثل، مشههبّه هم ذكر اسههت كه حکم مثال را داشههته مشههبّه به مركّبي  -05

تمثیلي از عمل لغو و  : مهتاب به گز پیمودن یا خورشههید به گل اندودن كه اسههتعارةشههود(مي

 (.210)همان، اند ناممکی

ی سایر انواع جمله )مهصوصاً خبری( از جملة پرسشي گاهي برای تأثیر بیشتر كلام به جا -06

 : آیدبعد از جملة پرسشي جملة خبری مي، كند ... در ایی صورتاستفاده مي

 خههبههر داری از خسهههههروان عههجههم

     

 كههه كههردنههد بر زیر دسهههتههان سهههتم 

   سعدی()                                      

 (.000-007: 0984شمیسا، ) 

یا جزء را در معني كل به كار برد. الف( ذكر كل و به دلالت تضهههمّی كل را در معني جزء  -07

و ارادة  ذكر جزء (ب ؛ وكند كه مراد جزئي از سهر مثلاً شقیقه است ...جزء: سهرم درد ميارادة 
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ه  46: 0985كه الحمد جزئي از آن است )شمیسا،  گویند حال آنكل: به سورة فاتحه، الحمد مي

47.) 

 مكه طبیعتاً به دلالت التزام اسههت: آتش مرا گر به كار بردن لازم و ملزومي به جای یکدیگر -08

 (.45: 0985)شمیسا،  كرد؛ یعني حرارت آتش

اطفه و احسهها  ممکی اسههت مراد از بیان یک عاطفه و احسهها  بنا به مقتضههای حال ع -05

، همو) .مله عاطفي در معنای معکو  آن اسههتتریی وجه آن كاربرد جدیگری باشههد كه رایج

0984 :095) 

 به چهدر مقام جملة خبری: بهكرد:  های مجازیتوان استفادهمي [جملات عاطفي]گاهي از  -21

 . (094)همان:  هوای خوبي! اگر مراد اخبار باشد؛ یعني هوا خوب است

 

 مدابع

 هاالف(  داب

 پیرامید. ،(، هفت مقاله، قم: ژكان0985)احمد، جلال آل .0

 .، قم: خرمّمقاله( 08) زده، ارزیابي شتاب(0985)  ________. 2

 تهران: رواق.مقاله(،  01) كارنامة سه ساله ،(0957) ________. 9

ها، ی ویژه، واژهها)كلمه ههای ترون، فرهنهگ بروبچّهه(0986) احمهدی، مرتضهههي. 4

 تهران: هیلا.  ،های تهراني(المثلاصطلاحات و ضرب

، تهران: نشر احمدهای جلال آلهای روشی در داستان(، سایه0985اسهحاقیان، جواد ). 5

 آذیی. گل

 تهران: فردو . ،به كوشش منیژه امیني ،فرهنگ عوام (،0952امیني، امیرقلي ). 6

 ،ریشه های تاریهي امثال و حکم دیباچه بر ،(0974ی شهیرازی، سید ابوالقاسم )انجو. 7

 انتشارات سنایي.: ، تهرانچاپ سوم، اثر مهدی پرتوی آملي
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 تهران: سهی. ج، 8، فرهنگ بزرگ سهی ،(0980حسی ) انوری،. 8

 تهران: سهی.، ذیل فرهنگ بزرگ سهی ،(0958) ________. 5

 تهران: نشر علم.  ،خاتون هفت قلعه ،(0952) محمدّابراهیم پاریزی،باستاني. 01

به سهرپرستي حسی انوری )با (، فرهنگ شهفاهي سههی، 0988) اللهپرچمي، محبّ. 00

: تهران پرچمي، فرهنگ شههفاهي سهیآباد(، ه و ویرایش دكتر یوسهف عالي عبّا مقدمّ

 سهی.

 ج،9، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم (،0986حسهی ) الدّوله(،)مشهیر پیرنیا. 02

 تهران: نشر نامک با همکاری كتاب پارسه.

 تهران: فرهنگ ایران زمیی.، فرهنگ لغات عامیانه، (0940زاده، محمدّعلي )جمال. 09

 .تهران: خانة كتاب احمد،ال آل، نقد آثار جل(0951دستغیب، عبدالعلي ). 04

 تهران: خوارزمي.خانلری، ناتل پرویز، دیوان، مصحّح (0962). حافظ شیرازی 05

 تهران: امیركبیر. امثال و حکم، ،(0960)اكبر دههدا، علي. 06

سهة انتشهارات و چاپ دانشگاه (، مقدمّة لغت0979) ________. 07 نامه تهران: م سهّ

 تهران.

 :، تهرانج 2 ،های فارسههيالمثل، فرهنگ بزرگ ضههرب(0988)ذوالفقاری، حسههی . 08

 معیی.

 تهران: مازیار. ،ج )تا حرف ح( 09 ،كتاب كوچه ،(0978-0955) شاملو، احمد. 05

 : نشر میترا.، تهرانویراست سوم ، بیان،(0985) شمیسا، سیرو . 21

 تهران: نشر میترا. ، ویراست سوم،معاني ،(0984) ________. 20

 تهران: نشر میترا.  ،ویراست سوم (، نگاهي تازه به بدیع،0951) ________. 22
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، مثل فارسي و سي هزار معادل آنها دوازده هزار (،0981) بلوری، ابراهیمشهکورزاده. 29

 مشهد: م سّسة چاپ و انتشارات آستان قد  رضوی. 

 ،ای(های تهراني به زبان محاورهالمثل)ضههرب، قند و نمک (0980) شهههری، جعفر. 24

 تهران: معیی.

، اخیي(-)تا حرف ا  ،ج 2 ،فرهنگ جامع زبان فارسي ،(0952)اشرف صهادقي، علي. 25

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

ج،  9نامة فارسههي و اعلام، ، فرهنگ(0988) افشههار، غلامحسههیی و دیگرانصههدری. 26

 تهران: فرهنگ معاصر.

 تهران: مازیار. ،فرهنگ زبانزدهای فارسي ،(0988) ________. 27

 ،ها و اصطلاحات متداول در زبان فارسي، فرهنگ مثل(الف 0982) صهادق عظیمي،. 28

 تهران: قطره.

تهران:  ،فرهنگ بیسههت هزار مثل و حکمت و اصههطلاح (،ب 0982) ________. 25

 ها. المللي گفتگوی تمدّنگیل، مركز بییمک -ة مطالعات اسلامي دانشگاه تهرانم سّس

 تهران: امیركبیر.  ،ج 6 ،فرهنگ فارسي ،(0970) معیی، محمدّ. 91

 تهران: امیركبیر.، نامة كنایه، فرهنگ(0978) میرزانیا، منصور. 90

 تهران: نیلوفر.، ج 2 ،فرهنگ فارسي عامیانه ،(0978) نجفي، ابوالحسی. 92

فرهنگ عامیانه مردم ایران ، گردآورنده جهانگیر هدایت، ( ، 0978ههدایهت ، صهههادق ) 

 تهران ، نشر چشمه.
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 زبان و ادبیات فارسي نامهكاوشفصلنامة علمي 

 210-241صفحات ، 57ة شمار، 0412 تابستان، چهارمبیست و  سال

3176.77921.210.29252/KAVOSH.202 :IDO 

 
   معاصر شعر در دماوند کوه با گفتگو کیفی محتوای تحلیل

 (ترویجی مقالة)  
 

 توران فرخّی

 یاسوج دانشگاه زبان و ادبّات فارسی ارشدکارشناسی آموختهدانش

 1نیکداراصلمحمدّحسین دکتر 
 یاسوج دانشگاه زبان و ادبیّات فارسی دانشیار

 

 چکيده
. اندداشرر ه ویژه جایگاه ،دینی و ایاسررروره باورهای در ،دور هایگذشرر ه از که اندطبيعی عناصرر  از هاکوه

 با ي چشمگ پيوندی دارد، جای الب ز هایکوه سلسله در و اسر  ای ان سر زمين قله ت ینب اف اخ ه که دماوند

 آثار در ،روی این از اس  نوازچشم نيز کوه این طبيعی سيمای. دارد ای ان دینی کهن باورهای و هااسرروره

 از هدماوندیّ ةقصيد دو با ،معاص  ادب در دماوند. اس  داش ه ایب جسر ه نمود ،ام وز به تا گذشر ه از ،ادبی

 اوشسي ، شاع انی نظي بهار از پس. اس  افکنده شاع ان دیگ  شع  ب  را خود سرارسرایه بهار، الشرع ا ملک

 یا ع ش در س امی قدمعلی و کدکنیشفيعی درضامحمّ نادرپور، نادر مصدق، حميد مشي ی، ف یدون کس ایی،

 نآ پيوند و دماوند نمادین هایارزش و ایاسروره هایسویه. اندپ داخ ه گف گو به دماوند به خراب اشرعاری

 بوده شاع ان این هایس وده ةدس مای گذش ه، ةسد در ای ان زمانی ش ایط با تناسب در گ اییملی و هوی  با

 ب  آن شرروم آثار و م داد 82 کودتای خود، زمان م دم وضرر  و جامعه نابسررامانی از دلزدگی و اندوه. اسرر 

 و انيانای  س گش گی غ ب ، غم و وطن از دوری اس بداد، و خفقان شاع ان، و روشرنفک ان زندگی و فعالي 

 هایدماوندس وده در س يزیضحاک در ای انيان اتحاد و همدلی رف ه، دس  از هوی  و خویش ن به بازگشر 

 ابعاد ها،انگيزه رویک د، کيفی تحليل به پژوهش این در. اس  شده ای انيان کشپيش و رهنمون معاص  شرع 

 . پ داخ ه شده اس  دماوند به شاع ان این سبکی و فک ی هن ی،

 .اسروره معاص ، شع  دماوند،کوه  الب ز، کوهکليدی: های واژه

                                                           
  04/10/0041پذیرش نهایي: تاریخ                              10/01/0411مقاله: دریافت تاریخ 

 mnikdarasl@mail.yu.ac.ir مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونیکي  - 0

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir/
https://kavoshnameh.yazd.ac.ir/article_2927.html
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 مهمقدّ -2

است و شاعران در هر در شعرر فارسعي از شذشته تا به امروز، كوج یایهاج صاصي داشته

وج كبه  ایویژج شاعران تویهنیز مراصعر  روزشار. در اندای به آن پرداصتهبه شعیوجدورج، 

یری از شنمادسازی و بهرج كه اند. ازآنجاهستایش آن پرداصتته و به توصیف و دماوند داش

سععیاسععي، شععاعران از نمادها  صفقان مراصععر نمودی بارز دارد و با تویه بهشععرر  آن در

كوج دماوند یایهاج صاص در  ،در ای  میان(. 81-20: 0837پور،)حسعع  اندكردجاسععتفادج

ه اند كه در ای  پژوهش بنمادپردازی یافته و شروهي از شعاعران به شفتهو با آن نشععسععته

 پردازیم.چون ای  موضوع ميچندو

  

 نمادین آن  پيشينهکوه دماوند و نگاهی به  2-8

به  ( بودج و سپس در زبان فارسيKaufaواژج كوج در ایران باستان به زبان پهلوی كوف )

شعدج اسعت. ای  واژج در ایران باسعتان به مرنای بزر  و بلندمرتبه بودج است تبدیلكوج 

(. همی  مرنا سعب  شعدج است تا در نزد ایرانیان باستان، كوج به دلیل 40: 0835)رضعي،

ها و رودها و همچنی  بردمیدن آب سعوی آسعمان و دارندشي سعرچشمهبرافراشعتهي به

ا دهندشي انسان و صدواسطه پیوند ،ستارشان بر بالای آنصورشعید از پشت آن و شردش 

 .(08:0832آبادی، غیاث)مرادی پنداشته شود

كه  شاید به همی  دلیل است ،یافته استبخشي نمودكوج در باور اساطیری، با بركت

بر انجام اعمال و مناسع  دیني و نیز سعاصت مرابد در بالای كوج، پیکر شاهان را  افزون

اند. ای  موضعععوع برای آن اسعععت كه پیوند میان هعا دف  كردجدر كوج ،نیز پس از مر 

 ،شونه كه صورشید در كوجهمان»تر شعود. بخشعي كوج و شعاج، برای مردم ملمو بركت

نیز آرامهاهش در كوهستان است، از كوج آب كه  شعاج ایران هخامنشيپادكند، غروب مي

شعاهنشعاج پارسعي كه نرمت بخشندج است در  ،پس .یهدهمان نرمت اسعت، بیرون مي



 802 معاص  شع  در دماوند کوه با گف گو کيفی مح وای تحليل

 

 

 

« زیرا مر  شعععاهنشعععاج با مسعععا ل نرمت و بركت مرتب  اسعععت ؛شرددكوج مدفون مي

 (.277:0831)بهار،

نشان داد. مرمولاً ها ساصت مرابد و آتشکدجدر توان ميرا دیهر از تقد  كوج  ةینب

بر  تر است ونزدی  الوهیت،یرني یایهاج ، نوک كوج به آسمان ،بر اسعا  باور اساطیری

اند. ای  موضععوع را حتي در ها سععاصتهها و كوجنوک قله مرابد را نیز در ،همی  اسععا 

 ری  مِهبرز آذر ةآتشکد اند:شدج ساصته هابینیم كه بر فراز كوجها نیز ميسعاصت آتشکدج

فراز كوج  بر بر كوج ریوَند، آتشعکدج آذرفرنب  بر فراز كوج صوارزم و آتشکدج آذرششنَس 

 (.  020: 0808شدج است )آموزشار،اسَنوَند ساصته

شععدج اسععت، ها انجام ميبر فراز كوج ،یکي از اعمال و مناسععکي كه در ایران باسععتان

ها بر فراز كوج آیی  نیزدادن به صدا)یان( بودج اسعععت. ای  هدیه برایكردن عمعل قرباني

تاریخي قرباني به اساطیر بومیان ایران باستان، اقوام آریایي  ةشعدج اسعت. پیشینانجام مي

اقوام سامي در  ایراني( و یونان باسعتان برای یلوشیری از صشعم صدایان و و )اقوام هند

 شردد كه بر فراز كوج انجامدای یهانه برميب به صبرای تقرّ)ع((  )ذبح حضرت اسماعیل

: 0808و هینلز، 0830:044؛ باقری،0855:00لسان، ؛00: 0800شرفته اسعت )مصطفوی،مي

70  .) 

ای داشتند و هدایها تقدیم ميقرباني ،رسعانایرانیان باسعتان فق  برای صدایان سعود

؛ به ز حد تصععور صارب بودها اقربانيشععمار ای   ،كردند كه شاهي اوقاتفراوان نثار مي

ز ها هزار نیها یا صدها از دجترداد ای  قرباني ،یاماندجبر اسا  متون دیني به ای كهشونه

 و...(. 87، 88، 20، 25، 20ت ها: فقراكردج است )یشتتجاوز مي

آن  ةكوج البرز همراج بودج است و زیباتری  و بلندتری  قلكوج دماوند هموارج با رشته

آسععمان و زمی  در  شوید كهدهد. ای  موضععوع از باور ایرانیان سععخ  ميرا تشععکیل مي

 داد. بنابرای  باور،كوهي بودند كه پایه آن را زمی  و نوک آن را آسعمان تشکیل مي ،آغاز

آمد. ای  كوج میان كیهان كشیدج شد و از زمی  بیرون كوج اصعلي البرز طي سالیان طولاني
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های آن به آسععمان و یایي كه یهان را احاطه كردج، پیوسععته اسععت و ریشععهپایه آن به 

وج ها از ای  كزیرزمی  پراكندج شعدج اسعت. ای  ریشه صود سب  شدج است تا دیهر كوج

 (.  087: 0808بزر  سر برآورند )هینلز،

ها آنكوج و دماوند، سععب  شععدج اسععت تا بودن البرزیرانیان نسععبت به مقد باور ا

بنا به روایت دیاكونوف  بدهند.داب صویش را در پعای كوج دمعاوند انجاممنعاسععع  و آ

( در قرن هشععتم میلادی و در پای كوج دماوند دژی مه موبد زرتشععتي 840-847: 0838)

 زیستند. برای انجام مناس  مذهبي ساصته بود و با پیروانش در آنجا مي

ج دماوند ویود دارد. ای  اعتقعادات شوناشوني دربار ،در زنعدشي و بعاور مردم ایران

دانیم كه بسعیاری از اشعخاص مهم اساطیری ایراني و ازیمله شاهان و نکته را صوب مي

با  -شععان در شععاهنامه فردوسععي آمدج اسععتای از زندشيكه نام و شوشععه- مانان مليقهر

 ماندجباورها و سععنت آنان باقي سععت كههاصوردج و قرنقله دماوند شرج كوج البرز ورشععته

است تا مردم ایران ای  موضوع را با شدجبودن دماوند سعب فشعانيو آتش یاسعت. بلند

باورهای اسعاطیری صویش پیوند زنند و هر ینبشي از سوی دماوند را صواست صداوند 

زمی  مرمولاً غرب قله دماوند را پناههاج سعععیمرس اسعععاطیری  تصعععور كنند. مردم ایران

آب شوشردی )دارای بوی بد و با صواص درماني( از  برصي دیهر مرتقدند كه داننعد.مي

های ضحاكي است كه فریدون او را شود از نفسهای دماوند یاری ميبرصي از چشعمه

كه از كوج دماوند  را صععداهایي ،در غاری و در دماوند به بند كشععیدج اسععت. یا برضععاً

 (.  87: 0830دانند )مستوفي،های ضحاک ميآید، صدای ضجهميرب

هایي هستند كه مفاهیم یکساني را برای سطح ها، مضعامی ، تصاویر یا الهوالهوكه 

ساطیر ا(. »24: 0830كنند )یون ،های متفاوت القا ميوسعععیري از بشعععریعت و فرهن 

و نمایندج تداوم زندشي فرهنهي كه  مردمان در دوران تفکر ج نحوو فرهن  دهندج نشان

های مشترک در الهو(. از كه 28: 0874)آموزشار،« نوعي تاریخ آن اسعت ی  ملت و به

هایي نزدی  به هم در اساطیر، ادیان و متون ادبي اقوام های بشعری كه یلوجهمة فرهن 
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( كه در آثار ادبي 024: 0872است )كزازی،« الهوی تقد  كوجكه »مختلف بشعر دارد، 

زلي انسعععان از ناصودآشاج شرفته از صاطرة امترلق به فرهن  ایراني و بر شعععاعران ایران

 .یمري است

 

 پيشينه پژوهش -8

كنون دربارج موضععوع تحلیل محتوای كیفي  كه تا ددهنشععان ميمرور پیشععینه پژوهش 

 .است در شرر مراصر انجام نشدجشفتهو با كوج دماوند، پژوهشي 

وج و تجلي آن در شاهنامه ك» در مقالة مدبریمحمود و  كمانهریرفریفاطمه 

نخست به قداست و ارتباط مرنوی كوج در اندیشه اساطیری ایرانیان  (0832) «فردوسي

-رفتهشو نتیجه  اندپرداصتهای در شاهنامه های اسطورجمررفي كوج به ،سپس .اندكردجاشارج

شاهنامه كوج را مکان برافروزش آتش مقد  و یا ارتباط مرنوی عابدان و زاهدان  كه اند

 ست.با پروردشار صود دانسته ا

به سیمای  (0800) «دماوند در اساطیر ایراني»در مقالة  مطلقپورسعماعیلالقاسعم اابو

 ای و حماسي مرتب  با ای  كوج پرداصته است. های اسطورجكوج دماوند و شخصیت

منظر كوج در شععرر نو پارسععي؛ مقایسععه »در مقالة  بارآتشععی د محمّو  داریوشباب  

ضععم  مررفي كوج در اندیشععه  (0807) «ایراني با شععرر نوهای در اسععطورجیایهاج كوج 

رر ج در شهایي از كاربرد واژج كو، به اصتصعار به نمونهاسعاطیری و ارتباط آن با الهه آب

   اند.، فروس فرصزاد و هوشن  ابتهاب اشارج كردجنیما یوشیج، اصوان ثالث

بیقي دو ي تطتا قاف: بررساز البرز » در مقالة پورعلياسماعیل و  عباسياثقوعبدالله 

به تحلیل كوج در ناصودآشاج یمري دو قوم ایراني و عربي  (0807) «ایكوج اسطورجرشته

 اند. پرداصته

 شذریایهاج كوج در ادبیات ایران در» در مقالة متدی  اللهحشمت و داریوشباب  

ادبیات  ضم  بررسي پیشینه اساطیری كوج در (0803) «زمان و تأثیر مدرنیته بر آن
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عنوان یایهاج صدا)یان(، وسیله ارتباطي میان انسان و صدا زمی  و مررفي آن بهایران

ند كه اصصوص در هنهام نزول وحي به پیامبران و منبع ویود آب، به ای  نتیجه رسیدجبه

 رویکرد عمدج شاعران مراصر به كوج، رویکردی عیني است. 

 

 شيوه پژوهش -2

ا بر هنمونهانتخاب و نقل ای  پژوهش به روش تحلیل محتوای كیفي انجام شععدج اسععت. 

های كامل دربارج كوج دماوند در شعرر شعاعران مراصر در سدج شذشته شمسي پایه شعرر

است كه نشانهر دیدشاج ایتماعي، سیاسي یا فرهنهي آنان است و ضم  تحلیل محتوای 

ها و ناهمهوني اندیشه ای  شاعران در موضوع دیهای سبکي، هماننآن اشرار به ویژشي

  های بلند بهار سب  مبنا نهادن آن و قیاایم. تقدم قصیدجدماوند نیز به مناسبت پرداصته

 دیهران شاعران با وی شدج است.

 

 در شع  شاع ان معاص  دماوند تحليل سيمای کوه  -0

ند ابه شفتهو با كوج دماوند پرداصته شرری كاملازیمله شعاعران مراصعر فارسعي كه در 

ن فریدوكسععرایي، سععیاوش كدكني، شععفیريمحمّدرضععا الشععررای بهار، توان به مل مي

   اشارج كرد. قدمرلي سرامي و نادر نادرپور ،مصدقحمید  ،مشیری

 

 بهار  الشع اه ملکدماوندیّ -0-2

-0205) الشررازمینه از مل ها در ای  تری  سرودجتری  و مفصلتوان شفت بریسعتهمي

 0811ش( اسعت. بهار دو قصعیدج صطاب به دماوند سرودج است: نخست در سال 0881

 شمسي به مطلع:

 ای كوج سعععپیععد سعععر درصشعععان شعععو

 

 مععانععنععد وزو شععععرارج افشععععان شععععو 

 (858: 0854)بهار،                             
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ای  قصععیدج پیش از »اسععت: های صود دربارج ای  قصععیدج نوشععته وی در یادداشععت

)ع( و  ه مشععهور شععروع و به پایان رسععیدج و تخلر آن بر مد  حضععرت رضععادماوندیّ

 )همان(. «سرشذشت آن امام است

ه دوم كه زبانزد اسعت ی  سعال برد سرودج شدج است. بهار در اما قصعیدج دماوندیّ

شد، در ای  تهشمسي شف 0810در سال »كردج است: هایش به آن اینهونه اشارجیادداشعت

سعععال به تحری  بیهانهان هرب و مرب قلمي و ایتماعي و هتاكي در مطبوعات و آزار 

ثیر آن أكردج بود، ای  قصععیدج در زیر تصواهان و سععسععتي كار دولت مركزی بروزوط 

   .(855)همان،  «پایتخت هدف شاعر قرار شرفته است مراني در تهران شفته شدج و

 بععنععد در پععای سعععععپععیععد دیععو ای

 

 دمععاونععد ای شععیععتععي شععنععبععد ای 

 )همان(                                          

 و «نسی »، «تشبی »مرسوم  ةشعاعر هر دو شعرر را در قال  قصعیدج اما بدون مقدم

ج با است. هر دو قصید و مسعتقیم به كوج دماوند و شفتهو با آن پرداصته ، سعرودج«تغزل»

« پیدای دیو س»و « سرای كوج سپید»یر استراری متفاوت: دادن دماوند با دو تصومنادا قرار

 اما مضمون مشترک برفهیری و سپیدی آن آغاز شدج است. 

ه نخسععت از بیت اول تا بیت چهاردهم، كوج دماوند را به شععاعر در قصععیدج دماوندیّ

و  صطاب ،بودن آنبا تویه به سععفیدپوشععي آن با برف و آتشععفشععانشععیوج اسععتراری 

، «پریدج كوج دمباوندای رن »، «ای كوج سعپیدسر»كردج اسعت: را توصعیفویرانهری آن 

... ویرانهر هفت  افشان ك ... آتش ... صندان شعو فشعانآن یال فرو... »«ای شعیر سعپید»

ها در ای  چهاردج بیت نیز ویرانهری دماوند را به تصعععویر تشعععبیه« ... آسعععمان و زمی 

 )آتشفشاني در ایتالیا( شرارج افشان شود. مانند وزوكشند و شاعر دوست دارد دماوند مي

در باور اسعععاطیری ایرانیان و الهویي دارد، تردید ریشعععه كه بنیان ای  تصعععاویر بي

ضحاک زنداني شدج در دماوند، شاهي از دماوند  همچنی  طبق روایت شاهنامه فردوسي،

 شععودميفشععان ای  كوج روشعع  كشععد و در آن صععورت اسععت كه آتشای مينررج
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سعازی تصعویری شعاعر از كوج دماوند برای بیان صواسته و زمینه (.87: 0830)مسعتوفي،

 آرزوی وی بر هجوم ای  كوج ستر  بر ری )تهران( است. 

بهار نیز آمدج، شعاعر به سعب  شعرای  نابسععامان كشور و های شعتدایادچنانکه در 

مردم، اندوههی  و دست های مسي و دلزدشي از ناشایستش 0810تهران )ری( در سال 

ها را از میان ببرد. از بیت به دامان دماوند شعدج تا بلکه با سعیل آتش صود، همه ناسازی

ماندن از صشعععم دماوند، به طو  و رای در امانپانزدج به برد مردم روسعععتاهای ری را ب

 شود:زیارت امام هشتم رهنمون مي

 وادی ایعععع  روستععععای مععععععععردم ای

 دامععععان یردتنهعععع حععععععععق كیععععفر تا

 بععردار هععا شععام ،طععو  حضعععرت زی

 

 ...شععععععو هراسععععععان ایزدی كیععععععفر از 

 شو صراسعععان زایععععععر و ك  نیععععععت

 شعععو آسعععان ت  ،یهععان غم و رنج وز

 (844همان،)                                    

بردج اسععت و او را ضععمان )ع( پناج در پایان ای  قصععیدج، بهار صود نیز به امام رضععا

 داند:های روزشار مي)تهران( و پناج صود از دلزدشي بخشش و رهایي مردم ری

 سععععععتوت زاد صانه بهعععار ،شععععععاج ای

 نامه اشحظیعععععرج ای  در تیرج شعععععععد

 شععععاج وز رهم ری بنععد ز كععه اریععو

 

 شععععععو احسععععععان و برّ كفیععععل بندج بر 

 شعععو احسعععان و عفو ضعععمانِ  فرداش

 شعععععععو یولان شعععععرم كه رسععد توقیع

 (855ن،هما)                                    

با دو فضای ناهمهون « شعو»ای صطابي و با ردیف امری ه نخسعت با شعیوجدماوندیّ

( ع)دج امام رضا بخش و رهایيطوفاني، صشع  و آتشی  دماوند در آغاز و فضای آرامش

رای یاری صواست  از او ب)ع( و  رسعد كه نشانهر دلبستهي بهار به امام هشتمبه پایان مي

ششایي از اندوج شاعر و ملال روزشار است. زبان شاعر در ای  قصیدج سادج و یادآور شرج

شرایانه سعب  صراسعاني اسعت. شاعر تنها در ی  مورد از واژج قصعاید پیراسعته و برون

 )شکل دیهر و كه  دماوند( استفادج كردج است. دمباوند
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دادن دماوند به شعععیوج بي و منادا قرارن شعععیوج صطاه دوم بهار با همادر دمعاونعدیّع

ای )دیو سعپید( قصیدج را آغاز كردج است. ای  قصیدج )مصعرحه( اما اسعطورج اسعتراری

های امری اسععت. برفهیری و بلندی و های صبری آن بیش از یملهردیف ندارد و یمله

مربند صود سیمی ، كي چون: دیو سپید، شنبد شیتي، كلههایاسعتواری دماوند مایه استرارج

ست هایي اآهنی ، كافور، مادر سعر سعپید و سعپید مرجر شدج است و سب  حس  ترلیل

 )تهران( است: كه نشانهر نهراني و اندوج بهار از مردمان ری

 روی نععبععیععنععدت بشععععر چشععععم تععا

 سعععتععععععوران دم از وارهععععععععععععي تا

 پیععععععمان بسعععته سعععپهر شعععععععععیر با

 

 دلبععععععند چهععععععععععععر ابر به بنهفته 

 مععانععنععد دیععو نععحععس مععردم ویعع 

 پیععععععععععععوند كردج سععرععععععد اصتر با

 (850ن،هما)                                    

در ای  قصععیدج نیز شععاعر به ویژشي آتشععفشععاني دماوند تویه داشععته و در آرزوی 

انفجار دوبارج آن و شعوریدن آن بر فل  كه دهان آتشعی  دماوند را بسته است چه رسد 

 به بهار:

 بععنععدی سععععخععت دهععانععت ژرف بععر

 فرستععععم بععععععععرون ،دل آتععععععععش از

 آید كه دبوَ و كنععععععم ای  معععععععععععع 

 برصععععععععروشععععي و شعععععععععوی آزاد

 

 پرفنععععد زالِ سععععپهععععر بسعععععععععته بر 

 بنععععععععد دهععان آن بسعععوزد كععه برقي

 صوشععععاینععد عمععل ایعع  تععو نععزدیعع 

 بنععععععععد از یسععععععععته دیععععو ةماننععععد

 (850ن،هما)                                    

ها در ایتالیا دارد. ه نخسعت، شریزی به آتشفشانای  قصعیدج چون دماوندیّشعاعر در 

سععال پیش از میلاد سعب  نابودی آن شععهر شععد،  70تویه به آتشعفشععان شعهر پمپي كه 

 دستاویز تصویر اثر آتشفشان دماوند و انفجار و فرالیت آن برای نابودی ری است:

 پععمپي شععععارسععععان بععه كععه چعونععان

 

 افععکععنععد قمععرععلعّع ایععلِ ،ولععکععان 

 (نهما)                                          
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زند تا پند فرزند بهعار در بند دوم با اسعععترارج، دماوند را چون مادر پیر صود ندا مي

بخت )شععاعر( را بشععنود و با صشععم، كی  وی را از مردمان ری )بیخردان سععفله( سععیاج

 بستاند:

 بشععععنععو سععععپععیععد سععععر مععادر ای

 

 فععرزنععد بععخععتْسععععیععاج پععنععد ایعع  

 (نهما)                                          

پنهان ای  اسعععترارج در حقیقت به اسعععطورج زال تویه شعععدج اسعععت كه با  ةدر لای

اما  بخت آمدج استسیاهي )یادآور سپیدمویي زال( در تركی  فرزند سیاج زدایي،آشعنایي

شععرزج شععیر »و « اژدهای شرزج»های سععپیدی برای مادر پیر ذكر شععدج اسععت. تركی سععر

كنندج یادآور دو صان از هفت صان رستم در مازندران است كه صود قرینه تقویت« ارغند

ه، ای  كوج با استرارج و تشبیه به شیر در هر دو قصعیدج دماوندیّ .زدایي بالا اسعتآشعنایي

 ای در ای  تصاویر مشهود است:مایه اسطورجشرزج مانند شدج است كه ب 

 وادی در صععفععتععه سعععپععیععد یععرشععع ای

 زآن یال سعععپععععععید نیشعععها بنمععععععای

 

 شععو صنععععععععدان فشععععععان فرو یال آن 

 شعععو تهران نوش و عععیععش شععر تعیعرج

 (854همان،)                                    

 شععععععرزج اژدهای چو بهععععععععععععرای

 

 شعععو تهران نوش و عععیععش شععر تعیعرج 

 (857همان،)                                    

الهوی قدرت و عظمت( و نیش )نماد كوج دماوند به شیر دارای یال )كه در تشعبیه 

 بهار .اسععت مورد نظرویرانهر و عظمت حماسععي آن  نیرویقدرت ویرانهي و تخری ( 

بیدار شعدج و به سعمت شهر ری غرش كند؛  ،صواهد تا مانند ی  شعیراز كوج دماوند مي

( و 08: 0801)هال،« صویي مخربور و درندجغر»زمی  شعععیر نماد زیرا در فرهن  ایران

مقتدر، سعلطان، نماد صورشید و »كه شعیر  آنجا . ازاسعت های دوزصينمودی از قدرت

 «غایت درصشعان، سعلطان حیوانات و سرشار از فضایل و رذایل ناشي از مقامش استبه

   .(000: 0833 ،و شربران )شوالیه
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حماسي ایجاد كردج است. مواردی چون:  استرارج و تشبیه در ای  قصیدج حسي كاملاً

ها در ای  قصعیدج بیشتر شرایي در واژجمشعت زمی ، قل  فسعردج زمی  و دل زمانه. كه 

، شعععارسعععتان و زال پرفند. ن: اورند، ارغند، آفند، بادافراجهایي چوشعععود، كلمهدیدج مي

ی  واژج كه به صند و التقای ساك  در شوی، همياسعتفادج از نشعانه استمرار همي: همي

فرل بود در مرني شعععاید و  انجعامعد: دهعانت، زبانت، اسعععتفادج ازدشعععواری تلفی مي

ب  های سپذیری بهار از نخستی  قصیدجنشعان اثرآمدن و بند از بند ششعودن، صوشعایند

ه را پر رن  صراسععاني اسععت و ای  موارد تفاوت زباني و سععبکي دو قصععیدج دماوندیّ

 كند.  مي

داند و بر ای ميه بهار را نامبردارتری  شععرر دربارج ای  كوج اسععطورجدماوندیّ ،امیني

ای  باور اسعت كه بهار نه از سر ناامیدی بلکه به صاطر صشمهیني از مردم ری ای  شرر 

شاعر از روی صشم »عاطفي را سعرودج اسعت و همی  سب  شدج كه توالي منطقي نیابد. 

 سراید. ابیاتي مي ،و عاطفه

 ای دارد كه از شدت صشم سرودج است: ی  سرودجاصوان نیز چن

 !امیععد شععععد نععخععواهععد پعیععدا نععادری

 

!شعععود پیععدا اسعععکنععدری كععاشعععکععي   

(85: 0830اصوان ثالث، )                     

شوید وقتي وضعریت به فرسعودشي رسعید، ی  راج ای  است كه نادرشاج بیاید و مي

ج بیاید و همه چیز را فرسود صاریي كاش بلایي ،اقلوضریت را احیا كند و اشر نیست، لا

و نابود كند، ای  بیاني عاطفي اسعععت كه منطق اسعععتدلال مرمول را ندارد. بابا طاهر هم 

یا وضع دنیا را  ،شوید: صدایا... مي شوید: به آهي شنبد صضعرا بسویمصطاب به صدا مي

 .دی( 0ه : پنجشنب0807)روزنامه همشهری، « كشم كه دنیا بسوزددرسعت ك  یا آهي مي

بیند؛ شععاعر كه از مردم زمان صویش ناامید شععدج اسععت و یاری نمي ،به همی  سععب 

كوج در اندیشعه اسعاطیری نماد ایستادشي و مقاومت  ،برددرنهایت به كوج دماوند پناج مي
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واهد صنشیند و از او مي( و به همی  دلیل بهار با او به شفتهو مي220: 0808است )هینلز،

 قیام كند. ها و ناسازیعلیه ستم  تا همراج شاعر

« یزر و مد سرادت»با عنوان  008شمارج بلند بهار در قصعیدج یید ای  سعخ ، أدر ت

كند. وی همچون كوج و كوج دماوند اشععارج ميهای اسععاطیری البرزبه ینبهدر چند بیت 

ز ابخش نجاتكند كه قهرمانان و شاهان مثبت كوج دماوند اشعارج مي ةبه ینب ،فردوسعي

 (030ع80: 0،ب0808)فردوسي، نشینندشوند و بر تخت فرمانروایي ميای  كوج آوردج مي

به همی  دلیل است كه او كوج  دهد.بخشي كوج را نشان ميالهوی بركتكه  ،نوعيكه به

دهد و با او به شفتهو ه نشان ميدماوند را نماد استواری و پایداری در دو قصیدج دماوندیّ

 نشیند. مي

شعهر و مدینه فاضله صود كه همان ایران باستان است، بهار به آرمان كه شفتتوان مي

 كند:شونه توصیف ميپناج بردج است و دنیای پر از آرامش صویش را ای 

 شهر بازارهعای یکسععععععرج كعععاوج بربست

 یافت و برد البرزپهنة  سعععوی به لشعععکر

 بععداد زر زال پسععر رشععادت نععاشععععه

 كیعقبععاد ،دمعاونعد كععوهسععار ز آمععععد

 

 كاویان منصعععور رایععت شرفععت كف بر 

 ... یععوان طالععععع با را آبتیعععع  فرزنععد

 امان را ملعععع  ای  دشمعععععععع  تركتاز از

 ینان روضه چون ،قدومش از كشعور شعد

 (410: 0854بهار،)                             

 

 با دماوند خاموش، آرش کمانگي  و هول سياوش کس ایی -0-8 

ش( 0874-0815) ای اسعت كه كسرایيعنوان شعرر و نام مجموعه «با دماوند صاموش»

است. ای  شرر در قال  رسعاندج چاپشعمسعي در انتشعارات صعا   به 0845در سعال 

ا آغاز كردج دادن و سلام به دماوند آن رشاعر با صطاب قرارنیمایي سعرودج شعدج است و 

 است:

 (203: 0834صیز سربلند! )كسرایي،لام ای ستی  صبح/ سسلام ای شکوهمند 
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مایه سعیاسعي و انتقادی و لحني حماسعي دارد و كسععرایي از ش  سیاج شعرر درون

آور  أحعاكم بر ایران به دماوند پناج بردج و از او برای پایان ای  سعععیاهي و سعععردی ی

ویژشي دماوند تویه داشععته اسععت: نخسععت شععکوج، هیمنه، یوید. وی به سععه ميیاری

ند. دوم كهای طبیري ای  كوج كه در بیاني ر الیستي صودنمایي ميسایي و شیرایيآسعمان

 .)آتشفشان صاموش( افک  بودج استصاموشعي آن شعکوج كه روزشاری آتشعی  و آتش

 ند:كمایي مينکته سوم سویه اساطیری آن است كه در تشبیه به رستم آشکارا صودن

 (200شزند )همان: ات به یای و بيدرشتي/ ت  تهمتني و قل  آهنینت استوار

دیدشاج سعیاسعي شعاعر در تصعویرشری دماوند اثر قابل تویه داشته است، كسرایي 

داشته است و در ميچپهرا بودج و نوعي ترهد را در هنر نسبت به یامره و مسایل آن روا

دادج و آن را در دماوند نیز دیدج امید را در مبارزج از دسععت نمي، د وقتمبارزج با اسععتبدا

اسععت و مانند « نوید و نوشععخندپر»بیند كه همارج مي« سععنهر امید»اسععت. او دماوند را 

 بخش!شاعر و دیهر مبارزان، اسیر و زنداني است اما در همان حال امیدوار و یاری

خش بپناج/  ات كمندلاف ابرها به شردن رمیدجك/ ه بندای ببه پیش روی ما چو ما اشر فتادج

 (200-221همان:)و پشت باش! 

صفقان و تنهناهای سعیاسعي روزشار شعاعر سب  نهاج نمادی  كسرایي در ای  شرر 

آوری شاعر به شعدج اسعت. صود دماوند نمادی از شعکوج و رهایي ایران اسععت كه روی

شویای حال  ةآین« دتر شعع تر شعع  و سععرسععخت»های زدج اسععت. تركی  صود را رقم

در دماوند نشععانهر پسععتي و ناچیزی اسععت كه « های عقابآشععیانه» ایران، یسععتجوی

روازی پشاعر در پي بلند ،به همی  سب  ، یامره را شرفتار آن كردج بودند وسیاستمداران

 شرفتار سازد. شاعرِ و آزادی اسعت كه عقاب نماد آن اسعت كه بر بلندای كوج آشعیان مي

 ها است:ش  از دماوند یویای آشیانه عقاب
نهاج / دستارج مانش  برهنه بي/ به تن  درنشستنم به چند؟/ ها كجاست؟!به م  بهو آشعیانه عقاب

 (221و دست ما تهي )همان: 
 نشی  بهرج بردج است:كسرایي در سو  صسرو شلسرصي نیز از نماد عقاب قله
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)لنهرودی،  همچون عقاب قله نظر دوصته به دور/ رورغوقتي كه اسععتوار نشععسععتي و پر

 ( 837ص 4: ب0871

صواهد سعععکوت صود را بشعععکند تا در ای  بافت نمادی  از دماوند مي ،در نهعایت

زدج شعکسعته شود و با فوران آتش، سیاهي و سردی ش  ایران را سعکوت مردم صفقان

 بزداید:

تر كه سخت /های سنهیت، بهوریز واژجرلهتو با زبان ش/ هو بهو كه شاجِ شفت  تو در رسیدب

 0834رایي،)كس  دهان ز شفتهو مبند!  ؛بهو/ دتر شبي است از شبان دیرپای ماكه سر/ شبي است

:221    ) 

ه ب ،روایي و با زبان استراری ةشعیوبا  ،«آرش كمانهیر» حماسعيدر شعرر ي كسعرای

وی »پیوند اسعععطورج آرش و البرز كه قله دماوند را در صود یای دادج، پرداصته اسعععت. 

بدون تغییر در اسععطورج آرش، او را به شععکلي نمادی  وارد فضععای یامره روزشار صود 

كردج اسععت و از روایتهری عمو نوروز كه در ذه  مخاط  ایراني شویای پایان صععولت 

مناسعع  بردج اسععت و بی  امیدی كه در پس  ةرهای آن اسععت، بهزمسععتاني و سععختي

های آیندج یانفشاني آرش برای میه  ویود دارد، با آنچه عمو نوروز نوید آن را به نسل

آنهاج كه آرش روان  .(0804:081مقدم،)داودی «كنددهعد، ارتبعاط همهوني ایجاد ميمي

یکي  ،ویودش با البرزكند، صود را در تیری برای پاسععداشععت مرز ایران نهادج و رها مي

داسعععتان آرش را از زبان ها، شعععود و البرز زبعان شویعای آرش. آیندشان در تاریکيمي

ی  حماسعععه در حقیقت، یابند. پیام اها رهایي ميشعععنوند و از بیراجهای البرز ميسعععن 

 پیوند آرش و كوج البرز است:  ةیابي بر پایهویت و صویشت 

های وندرون درج/ بینیدمغموم و صاموشعععي كه مي ةسعععر قلوی  سعععرا/ البرز در تمام پهنة

ا پیاپي در دل كهسععار نام آرش ر/ مانندمي راج رههذرهایي كه شعع  در/ دانیدآلودی كه ميبرف

كندشان مي/ دهد پاسخهای كوج، آرش ميبا دهان سعن / صواهند.و نیاز صویش مي/ صوانندمي

 (35-34: 0834كسرایي،) ... نماید راجمي/ امید دهدميج/ ها آشانشی  یادج از فراز و از
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 ،اشاو در اشعرار حماسي» كاركردشرایانه اسعت. ،نوعينهاج كسعرایي به حماسعه به

بیند و به همی  سب  رنج مردم مي ةبرندراوی رنج مردمان ایران است و حماسه را پایان

شعععود )باباصعععفری، حقیقعت از زاویه نهاج مردم به شعععرر آوردج مي هعا، دراسعععطورج

 (. 2: 0804محمدپور،

به دماوند پرداصته است. او از صواب  ،ای صاصنیز به شیوج «هول»كسرایي در شرر 

 ،كابوسعي بسعیار دهشعتناک و سیاج! در ای  صواب سراسر تر -شوید سعخ  مي ،صود

سععا و اسععتوار از میان رفته اسععت و بیند كه دماوند وریاوند پیروزی، دماوند آسععمانمي

پیچد و شویي ایران سراسر كویر چنان با صاک یکسعان شدج كه باد شرد آن را در هم مي

 د: انقرار در هم افتادجلوت شدج است و مردمان، بازماندج صسته، شکسته، سوشوار و بي

/ كوج كوج وریاوند پیروزی/ وند شران سعععن  از میان رفته اسعععتكه دما/ بینمصواب مي

یم و یال س كز همه موی سپید/ بینمصواب مي/ از میان رفته اسعتپیشعاني بلند آسعمان آهن / 

تهي یای عظمیش مربر بادی  و/ كوج زیبا از میان رفته است/ آلودهایي ماندج صونریشعه/ اندود

 /وندر آنجا سوشوارانند/ سعر به سعر لوت بیابان اسعت/ بینداسعت پیچندج شرد م  تا چشعم مي

و  اندمردمي همچون كلوخ كهنه/ تادج یا بشععکسععته یان در همیا اف صسععته/ آشععنایانند و یارانند

 (280: 0830)كسرایي، قرارانند بي

ار بآور و اندوجنهریست؛ نخست تصویری تر  ،توان در دو تصویرشرر هول را مي

ة هرچكشد، مردم بياز ایران: آسعمان بسعته، تشعنهي و برهوتي كه حتي سعوسمار را مي

 . ... وحشتپوش، رقر صاموش و سیه

 ة دیهریشکوج دماوند )نماد ایران( از میان رفته است اما قلّ كوج كوهان وریاوند و با

اند و مردمي كه هویت صود را از دست دادج هایهای بدنشدج( از تکه)نماد ایران تباج

 كنند، برپا شدج است:وار صود را متلاشي ميزامبي

ی  نفرشعان دست را در / رقصعندچهرج در مهتاب ميمردم بي/ ینبندچهرج ميمردم بي ...

هر / زاصواب دهشععت/ وای/ ی  نفر پا/ ی  نفر سععر/ كند از ت  یدا آنجارقر وحشععت مي

ها باشععد از ای  هدیه/ نهد بر صاکمي/ آلود صود را كندج از پیکرهای صونكسععي دسععت آوریدج
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هرج چمردمان بي/ سععود بر افلاکمي قد برآرد كوج یکتایي كه سععر/ ة ماتمپر شععود ویران/ كمكم

 (283)همان: ... رقصندپاكوبان و وحشتناک مي

ای از عشععق و امید دیدج در دل آن همه سععیاهي رشه تصععویر دوم چنی  اسععت كه 

دهد: دصتری شردن كشیدج، دستمال آبي، آواز ها پایان ميشعود كه سعرانجام به پلیدیمي

پرد كسرایي در بند آصر شرر ناشهان از صواب برمي. . های وحشي..ل عشعق همرج ل 

 :ماوند پابریاست هرچند در میان مهیابد هنوز دیابد و در ميو كابو  پایان مي

/ هها بستهای یخ كه روی شیشهاز میان نقش/ در اتاقم هستم و سرماست/ ششعایم چشممي

 (241 قامت رعنای كوج یاودان پیداست )همان:/ قلّه پنهان در غبار مه

دی كه در میان غبار مه ها بسته و سرما و دماونهای یخ كه روی شعیشهعبارت نقش

دهندج آن اسععت كه در عالم بیداری شععاعر نیز سععرما و زمسععتان و مه ، نشععانپنهان شععدج

 برقرار است كه نماد وضع سیاسي و ایتماعي است و علت آن صواب هول كسرایي. 

نمادی  سعععرودج شعععدج اسعععت، اسعععتواری،  شعععرر هول در قال  نیمایي و با زبان

 ةسعععایي و بلنعدی و زیبعایي دمعاوند، رمز و نمادی از ایران اسعععت كه با همآسعععمعان

ای ماند. بنیان ای  شعععرر صواب اسعععت كه صود پدیدجهای حاكمان پابریا مينعامردمي

ای در هم تنیدج از نمادها نمادی  اسعت، به همی  سعب  شرر هول از آغاز تا پایان شبکه

اسععت. شعععروع آن با نماد صواب و پایان آن با بیداری نمادی  و زمسعععتان اما پابریایي 

 دماوند یاوید كه همان ایران و ماندشاری آن است. 

و  0882مرداد سعععال  23توان شفت ای  شعععرر با ژانر ترسعععناک، پیامد كودتای مي

یش ی  كودتا با»دج است. شرایطي است كه بر ایران و هنرمندان و روشنفکران تحمیل كر

درهم شعکسعت  روحي روشنفکران ایران را به دنبال داشت، روشنفکراني كه  از هرچیز،

ویژج مرداد در روشنفکران و به 23. بهشتي برای آیندج ایران در ذه  صود رقم زدج بودند

ه صواهي بیابندج و عمیق نسعععبت به هرشونه آرماناعتمادی شسعععترشهنرمندان نوعي بي

اش تر نمود كه نتیجهانداز آیندج را در نظرشعان هر دم چنان ترسناکشعمویود آورد و چ
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رر دام  ش ،صودی بود. در دهه سي، ابتذالپناهي و سرششتهي و بيای احسعا  بيشونه

امیدان و از راج ماندشان شدج بود. در كنار ای  وضع ایتماعي را فراشرفت ... شعرر پناج نا

شرا هنوز یریان داشت كه رو در احساساتي سیاسي یامرهو شعرر، ص  باریکي از شرر 

شرفت. سیاوش كسرایي از نمایندشان آن بود كه شرر روی  شعرر مسل  روزشار قرار مي

   .(20-21:  0871)لنهرودی،« دانسترا سلا  مبارزج مي

 

 های ف یدون مشي یهدماوندیّ 0-2

بسعععامد بالایي دارد )مظفری و  ش(0870-0815) فریعدون مشعععیری كوج در اشعععرعار

دهد ( و مرمولاً شععاعر ای  عنصععر طبیري را مورد صطاب قرار مي0803:205، عبدالملکي

انند شرر از . مپردازدصورت طبیري و نمادی  به شفتهو با آن مي به آمیغي توصیفيدر و 

  :كوج با كوج

انیت پیش/ دی هرشز ننالیدجای بن/ ای سعن  تا صورشعید بالیدج/ با كوج حرفي داشعتم از دور

   (817: 0870)مشیری،...  همچنان پیدا/ دتدیروزها از آن ستی  سربلن/ ایوان دریاها و صحراها

وج بودن كسععمبل ةدهندنشععان ،اسععتراری و ندایي دید شفتهو با كوج با، شععرر ای  در

 دصورشی تا»، «ننالیدن هرشز هابندی و بند از»های برای مبارزج و مقاومت اسعت. تركی 

وضعععو  به همی   به« ای دام  برداشعععته از صاک»و « ای بندی هرشز ننالیدج»، «بالیدن

و « بندی»، «صلق»، «دربند»ها ازیمله موضوع اشارج دارند. همچنی  ویود برصي از واژج

مبارزج و پایداری در برابر ناملایمات  ،دادن شرر به شرایش ایتماعيضم  سوق« غمناک»

واقع  كند. درپعایعداری و مقاومت را نیز در ذه  مخاط  بیدار مي ةلعأایتمعاعي، مسععع

 كند. مشیری با تشخیر، كوج را مظهر پایداری برای مبارزان مررفي مي

ای از ه آیینهشمسي سرودج است. دماوندیّ 0850را در سال « هدماوندیّ»مشعیری شرر 

ج ضحاک آن روزشار بودكشیدن یتماعي ایران و كوشش برای به بندشعرای  سعیاسي و ا
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توان به آن نهریست: اسعت. شعرر در قال  چکامه سرودج شدج است و در دو بخش مي

 مانند كه با زبان استراری تصویر شدج است.نخست زیبارویي بي

 دمعععاوند دیعععدار به دیدج و دل بهشعععای

 دلاویععععز شیعععسوی شعععردن تا آراسععععته

 كیوان به سععودج سععر سععرافرازی تندیس

 

 فروبند دیدج دمي اوسععت یز به چههر وز 

 برومنععد بععالای شععردون تععا افراشععععته

 صداوند عرش در را سععرودش دادج سععر

 (30 ،0ب: 0834)مشیری،                     

شعاعر در ای  توصعیف ابتدا به كشش و زیبایي طبیري دماوند تویه دارد اما در دل 

 دریافت:توان ای  تصویرپردازی اسطورج آرش را مي

 نشععععابور پیداست ایوانش سیععععععععنه از

 

 سمرقند و بخععععارا سوی نهران چشعمش 

 )همان(                                          

نهاج نهران دماوند در سیمای بانویي دلربا، یادآور مام میه  است كه روزشاری آرش 

 ،تیر نمادی  را با نیروی یان صود ،كمانهیر برای حفی آن از شزند دشمنان، بر فراز البرز

دماوند زیبا )مام میه ( با نهراني  ،در ای  تصویر رد و مرز ایران را پایداری بخشید.رها ك

 نهرد و در اندیشه مرزها و یکپارچهي ای  سرزمی  است.به شرق ایران مي

هر مدر بخش دیهر، دماوند در سیمای پدری پیر توصیف شدج كه با مهر به فرزند بي

 نهرد و نههبان او است:و كژروی صود مي

 دور از كنعد مي نظعععر پیعععر پدری چونان

 شرفتار بداندیش بند در شععدج سععان كای 

 

 فرزنععد كژرایي و مهریبي بععه معهعر بععا 

 پنعد پععععععدر تاریعععخ آیینعععه ز نشععععنیدج

 )همان(                                          

نماد ایران كه  و هویت فرهنهي دیرینه ای  سرزمی  و فرزند نماد مردم یا  ،پدر پیر

 روی اسععت ومهری به پدر و در نتیجه بیراههویژشي ای  فرزند، بي یوانان ایران اسععت.

   ای  شمراهي سب  شرفتاری و دربند ضحاک روزشار صود شدن است.

اما  ؛دماوند زنداني اسعتتا پایان روزشار در او ، بندكشعیدن ضعحاک به ةدر اسعطور

او را آزاد یافته و مردم بیهانه از شذشته و هویت صود  ،مشعیری با صوانشي هنجارشکنانه
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)پدر( در حقیقت داسعتان ضحاک و  را، شرفتار و دربند ضعحاک دیدج اسعت. دماوند پیر

 ليكند و راج رهایي و آزادی را پیوند و یکددی او را بعه ایرانیعان یادآوری ميلزوم دربنع

   كند.ایرانیان و تکیه بر توان و ارادج صود بازشو مي

 های قیام و مبارزجتری  مؤلفهعنوان یکي از مهماتحاد و یکپارچهي در ای  شععرر، به

حیات ایتماعي در آن مرنا  شععدج اسععت؛ زیراعلیه هر نوع ظلم و سععتم و اسععتبداد مطر 

آزادی و عدالت، ویود یکدلي و یکي از ابراد دسعععتیابي به حاكمیت همراج با  .یعابدمي

از  .(000: 0837)سپهر، ها و عواطف مردم علیه هر نوع اسعتبداد اسعتاتحاد در اندیشعه

و  يعنوان پیامي ایتماعبه كند و آن رامي بر آن تأكید ،از زبان دماوند مشععیری ،ای  روی

 كند:در پایان شرر مطر  ميسیاسي 

 نیست شعما یار شعما غیر كسعي كه شوید

 است كار چارج شععععما دسعت و دل پیوند

 

 !سعععوشند وفاداران های یان به سععوشند 

 پیونععد بععه بنععد هر ز برهععانیععد را صود

 (37 ،0ب:0834مشیری،)                      

اسعععت تا به  مردمان داند كه مراق باني ميجدید كوج دماوند را شعععاعرای  نکته كه 

در  .باشد اساطیری يالهوی ،ساصتتواند در ژرفشمراهي و بدكاری كشعاندج نشوند، مي

، بند 01بینیم كه در مهریشت اوستا )كردج اوستا ای  صویشکاری را در مورد ایزد مهر مي

کنان را شناظران پیمان نشسته و پیمان ةمنزلبه ،یار مهر، بر بلندا( آمدج است كه هشت45

ها همچون دیدبانانِ مهر بر بالای بربها، هشعععت ت  از یاران او بر فراز كوج»پعاینعد: مي

پیوند ایزد مهر با كوج البرز ای  (. 804: 0802)اوستا،« اند و نهران مهر درویانندنشعسعته

 بخشد.برداشت را بیشتر قوت مي

مشععیری در آغاز ای  چکامه دو شععیوج نهرش با دیدج و دل را، راج شععناصت دماوند 

ایانه شردیدج نشان از نهاج برون ةواژ .ار دماوند()بهشای دل و دیدج به دیدكردج است بیان

های فریبای آن كوج اشارج دارد های طبیري كوج دماوند اسعت و به سویهشعاعر به زیبایي

ته، فروهشمانند، افراشعته قامت، شیسعوكه در اسعترارج دلبر و اوصعاف آن چون زیبای بي
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رونهرایانه و ابراد كه  شعععود. شعععیوج دل، نهرش بر پایه بینش دعرو  دیعدج ميتعازج

بخش دماوند اسعت كه در اشارج به داستان ضحاک، آرش كمانهیر، ای و هویتاسعطورج

 طلوع مهر و نماد پدر صودنمایي كردج است.

نیز كه در قال  نیمایي سعععرودج اسعععت، با « رنهی  كمان شل»مشعععیری در شعععرر 

 ت.دماوند نیز پرداصته اس یابي از اساطیر ایراني به كوجفضعاسعازی سراسر نمادی  و بهرج

ی  و نماد فضععای متفاوت زمسععتان و بهار با بافتي كاملاً ای  شععرر را در دو بخش با دو

كند مي انتها در پایان عالم ارایهبي وی ابتدا تصویری از دشتياساطیری باید بررسي كرد. 

 اندوج: آزار و پر از دلهرج و تر  وسرما دف  شدج است. با فضایي چشم كه در برف و

با  /با آسععمان بسععته صاموش/ صفته زیر برففرو/ كرانهدشععتي اسععت بي/ در انتهای عالم

هیچ بي/ های صاموشبا كلبه/ زدجبا آبهیر یخ/ بعا ینهعل برهنه/ هعای لرزان آوارج در افقكعاب

 (0837:80)مشیری، ... هیچ های و هویيبي/ كورسویي

با استفادج از نماد زمستان و برف، روزشار و  ،شعاعر در ای  فضعاسعازی آصرالزماني

ای  موضععوع را با  كردج اسععت. ویكشععیدج صود را توصععیفزدج و صفقانیامره اسعتبداد

پریشعععان، ظلمت، صاموش،زدج،آلود، لرزان، آوارج، برهنه، یخبردن واژشاني چون مهكاربه

 د.كنترسیم ميرا  ... مطر  و یامره غربت، تازیانه سرما، شسیخته، شرسنه و

به اسععطورج مهر تویه صاص دارد و با تویه به پیوند آن با  ،مشععیری در ای  شععرر

صورشعید و شرمي و بهار، زمستان توصیف شدج نیز سرما و یخبندان اساطیری را تداعي 

در ایران كه  اهریم  برابر اهورامزدا و هفت ت  از دیوان بزر  كه كارشزاران »كنعد. مي

شیرند. در ای  تقابل مي برابر امشعععاسعععپندان یا شروج ایزدان مینوی قرارانعد، در اهریم 

ردیف دیوان آمدج اسعععت و در برابر تابسعععتان زمسععتان و سعععرمای حاصععل از آن، هم

 .مدصل زمستان( ،4:ب0800 )كریمي، «ردیف ایزدان مینوی استشیرد كه همميقرار
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 ةسعععت كه در پایان هزارملکو  یا مركو  از دیوهای اسعععاطیری ایران باسعععتان ا

( و برای نابودی 000: 0808 )هینلز،آورد مياوشععیدر، سععرما و زمسععتان سععخت را پدید

   .(0854:74 و سویمي، )مناس سال باران سنهی  صواهد بارید سه ،مردم

سعیاق كلام مشیری در ادامه شرر و سخ  شفت  از بهار و نوروز و شرما و صورشید، 

دشعم  دیو سرما است و با شرما و صورشید پیوند دارد، به ذه  وی  را كه ترپی ةاسعطور

وی  مرنعای آن شعاج و شرمعای نیمروز یا ایزد موكل بر نیمروز رپیتایزد »كنعد. متبعادر مي

حركت در بالای یهان ایستادج بود، در د پیش از ورود شرّ، هنهامي كه بياسعت. صورشی

  تویآورد، رپیسععتان به یهان هجوم ميوی  قرار داشععت. هر زمان كه دیو زمرپیتیایهاج 

بازششت سالانه او در بهار بازتابي از پیروزی نهایي صیر است.  شیرد.در زیر زمی  پناج مي

یشع  رپیتوی  بخشعي از یشع  نورز اسعت و در وقتي اسعت كه دیو سرما مي رود و 

 .  (45: 0803 )هینلز، «شادمان به یهان باز مي شردد رپیتوی 

 ةادام دركمان شل اسععت. دوم شععرر رنهی  ةآن پرد بخشهای زندشيبهار و ویژشي 

درست  و د آمدنصواه ،شوید كه با شکوجسعخ  مي و نوروز ای  ناامیدی، شعاعر از بهار

بان  و فریادی به  ،هااز دوردسععت ،( هسععتندناآشاهيزماني كه مردم در صواب عمیق )

: 0837 مشععیری،) ی مردمان اسععتبرا باران مهربانو  بیداریرسععد كه بیانهر شوش مي

 (.  40ع41

برآمدن صورشععید نوید بخش بهار و نوروز، تصععویری از طلوع ایزد مهر از كوج هراّ 

مهر نخسععتی  ایزد توانای مینوی اسععت كه پیش از برآمدن صورشععید تیز »)البرز( اسععت، 

و  های صویش از فراز كوج زیبا، سعععراسعععر صاناسععع  بر زبر كوج هراّ برآید و با زینت

اشعععاراتي به با همچنی  مشعععیری  .(080: 0817)پورداوود، «ردهای ایرانیان را بنهمعان

 ،(045: 0830 بودن آن )باقری،دارارتبعاط آن بعا صورشعععیعد و نیزج شردونعه ایزد مهر و

 دهد:تصویری كامل از ایزد مهر ارایه مي
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ی هابا یال/ سركشهای با اس / شردونه طلایي صورشید/ ظهور مهر/ ة بزر  سعپیدجدر هال

              شعععودبر روی كوهسععععار پععدیععدار مي/ بععا صععععد هزار نیزج زری  بیععدمشعععع / افشععععان

 (40: 0837)مشیری،

ها رقم شعععاعر از دل ای  طلوع اسعععاطیری، نبرد نمعادی  دیهری برای پایان پلیدی

پید سزدایي از داستان دیو شدن برف و زوال سرما، با آشنایيزند؛ وی در توصیف آبمي

برف( ) )صورشید( و دیو سپید بخش میان مهرو كشعت  آن به دسعت رستم، ستیز رهایي

شیدن كة دیهر از داستان به بندشکنانیابي هنجاربا بهرج ،اسعت! سپسكشعیدجتصعویررا به

 ،كند و با ای  كارميضحاک در كوج دماوند و دشرشوني آن، دیو سپید را در دماوند بردار

 كند:ميایران را برای همیشه از مهر و شرمي آن سرشار

برد كه بجنبد زیای تا دسععت مي/ شععودبیدار مي/ از صواب سععهمهینش/ دیو سععپید برف

كز زیر طاق / آن  بهار/ شععوددر قله دماوند بردار مي/ شععوددر چن  آفتاب شرفتار مي/ صویش

از عطر از / بار دشر زمانه/ شعععودچون یان روان به كوچه و بازار مي/ نصعععرت رنهی  كمعان

 )همان( شود.سرشار مي/ وز مهر یاودانه/ ترانه از بوسه از/ شکوفه

آمیزی زدایي و درهمبعا تویه به مرنای نمادی  رسعععتاصیز در بهار، در دل آشعععنایي

دربندی ضععحاک در دماوند و كشععت  دیو سععپید در غاری به دسععت رسععتم، روایت 

 ود.شو كشت  ضحاک به دست سام/شرشاس  نیز تداعي ميای منجي آصرالزمان اسطورج

 ،شععاهنامه ةبرپای»زند. نسععبت صانداني سععام و رسععتم نیز به ای  تداعي دام  مي ةقرین

كند. ضعععحاک تا روز بلکه او را در دماوند زندان مي ؛كشعععدفریعدون ضعععحاک را نمي

ردن كد و با تباجشسععلبند مي ،اوشععیدری ةرسععتاصیز زرتشععتي زندج صواهد بود و در هزار

كه به زصم  شیرد تا ای ميسعععربار دیهر زیانکاری صود را از ،، یانوران و مردمانشیاهان

  .  (00: 0833)آیدنلو، «شودشرزسام/شرشاس  كشته مي

توان شفت شاعر امیدوار است، منجي موعود، ضحاک زمانه را در مي ،از ای  دیدشاج

مشیری ای   های او، ایران و روزشار بهاری شود.دار كند تا با پایان تباهي دماوند بر
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رانه، نفس، شکوفه، بوسه، تبردن واژشان و تركیباتي چون شلزار، تازجكاربهموضوع را با 

 كه به صوبي بیانهر یامره پس از ظهور موعود است.  تصویر كردجطاق نصرت و سرشار 

  نشیند و ایمي آن به شفتهو بادماوند را صدا مي زند و د، ی سعپیمشعیری در شعرر

 اش راصواهد تا پنجرجها و استبداد مویود زمانه شاعر، از آن ميبه دلیل ویود سعتم ،بار

اصعععر به عن ،همچنی  ،زمانه ببندد. وی در ای  شعععرر دوزخ ها وبعه روی همعه ناامیدی

كند كه كند و بیان ميیرني سیمرس و نیز تهمت  اشارج مي اسعاطیری مرتب  با كوج دماوند

 در آرزوی صوشبختي و زندشاني همراج با شادماني و دوری از غم و اندوج است:

ای  /پرچم ظفر/ دارانیامه/ تا دریا/ تهمت / سععیمرس و/ شل و شلوله/ ببند پنجرج را/ دماوند

شععراب / در یسععتجوی عدالت/ هان هسععتيپیوند با ی/ مژدشاني اندوج/ تری  ترانه، دری صوش

 (22: 0803)همان، اندزندج/ ارغواني

توان شفت، ابراد نمادی  های بهار ميههای مشیری با دماوندیّدر قیا  دماوندسرودج

را ششرای سخ  مشیری در شفتهو با دماوند و پیوند آن با هویت و نهرش مليو اسطورج

 تر است. شیرتر و چشمبسیار بریسته

 

 حميد مصدق ةکاو -0-0

كردج اسععت، حمید یکي دیهر از شععاعران مراصععر كه در اشععرارش به كوج دماوند اشععارج

ها كه در سال از یدایي ةاز مجموع «كاوج»است. وی در شرر  ش(0877-0803) مصدق

ضععحاک در دماوند با زدایي از اسععطورج دربندی شععمسععي چاپ شععدج، با آشععنایي 0853

كه چهونه ضحاک زمانه از ایتماعي با بیان نمادی  نشان دادج است -رویکردی سعیاسعي

 است:در یامره شستردج را بیداد و مر  كوج دماوند رهاشدج و ویراني و 

ن سااسا  سطوت بیداد را چه/ سان فرود آمدچه/ بندها بهسست/ چه سعان به كوج دماوند

ها كه ز چه پشته/ شرر انداصت/ سان به صرم  آزادشانچه/ و چون رعد/ چو برق آمد/ شسترد؟
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     به یامه تزویر/ دیو صونخواری/ شسعععسعععته بند دماوند ز كشعععته كوهي سعععاصت/ كشعععتعه

 (843-847: 0807)مصدق،

ضحاک تا پایان زمان در دماوند دربند است اما ای  نماد پلشتي  ،در روایت شعاهنامه

 تزویر و چون دیوی ةو ستم در بازصواني حمید مصدق، در دماوند، بند شسسته و با یام

زدایي، راج رهایي را یورش بردج است. شاعر در ای  آشنایي ،به زندشي مردمان ،صونخوار

اند و وظیفه دارند كه به نبرد ایرانیان كاوج ةبینعد امعا ای  بار همدر كعاوج و صیزش او مي

 آصرالزماني نیکي و بدی بشتابند و برای همیشه ضحاک را دف  كنند:

رای كه تا ب/ شسععسععته بند دماوند یمله بسععتیزید و با/ ها به پاصیزیدكنون شععما همه كاوج

ظلم و  نشان/ پیکر ضحاک/ و قرر شور بهذارید/ نیدها بزتیشه/ سعتم و ظلم ةبه ریشع/ همیشعه

 ( 840)همان: ستم صفته به، به سینه صاک

های دیوان در تری  ویژشياز مهمزیرا  ؛استزدجضحاک و دیو را به هم پیوند ،شاعر

نوعي از بی  بردن نظم اهورایي و كل  اوسعتا، شسعتراندن بدی و فساد در بی  مردم و به

 مردم یهان است. 

صعععفت  ،رو، از ای از آدمیان تهي بماندصواهعد یهان دهعاک مياژی ،در اوسعععتعا

صواری اهریم  در روایات مربوط به ای  شعععخصعععیت مدام تکرار شعععدج اسعععت. آدم

كردن یهان از مردم ام انجام مراسم آیی  قرباني، تهيدرصواسعت ضعحاک از آناهیتا هنه

زمان فرمانروایي ضععحاک،  (.410: 0874)عفیفي، كنداسععت كه آناهیتا آن را ایابت نمي

 وران ظلم، بیداد، آشوب و ویراني است: د

 شعععهریار یهان بر شعععد ضعععحّاک چو

 فععرزانععهععان كععردار ششععععت نععهععان

 اریمنععد یععادیوی شععععد، صععوار هعنعر

 دراز دیوان دسععععت بععدی بعر شععععدج

 

 هَزار شععععد انجم  سععععالععیععان او بععر 

 دیععوانععهععان كععام شععععد پععراشععنععدج

 شیععزنععد آشععععکععارا راسععععتععي، نععهععان

خی  نبودی نعیعکعي بععه  راز بععه یز سعععَ

 (20: 0،ب0808فردوسي،)                    
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 روزشار ای، ویژشي حکومت ضعععحاکهمی  الهوی اسعععطورج پایه مصعععدق نیز بر

اسععت و شععاعر صود بردجاز ویژشي روایي بهرج ،. شععررداندصویش را شسععترش بدی مي

های شرایي در سرودجسازی از رههذر كه بریسته»شر در داسعتان اسعت. راوی و نظارج

 ایهای اسطورجحمید مصعدق شسعتردج و متنوع است كه بخشي از آن مربوط به ساصت

های آن بر رویکرد مصدق به دماوند و اسطورج .(0830:08)یاسیني، مدرسي، «كه  است

بخش و ملي و رهایي ةمند و دلزدج اسعععت، سعععویشلعهاز مردم تهران صلعاف بهعار كعه 

   ک زمان است.بخش برای مردم ایران، از پلیدی ضحاهویت

 

 زمس انی نادر نادرپور ةخرب -7-7

ای برای كوهسار البرز : حماسهصطبه زمسعتاني»در شعرر ش( 0873-0813) نادرپور

البرز و دماوند به شععیوج صطابي و در قال  نیمایي پرداصته  به شفتهو با« اش دماوندو قله

اني و و آتشفشتوان نهریست؛ نخست سویه طبیري ای  شعرر را در سه بخش مي .اسعت

 هیمنه غرورآمیز آن:

 اما بدل به سعن  شدی در/ برصاسعته به رقر/ كشعان از درون شع ای آتشعي كه شعرله

    ای مرني غرور/ در روزشار شسترش ظلم آسمان/ ای یادشار صشم فروصوردج زمی / سعحرشهان

 (004: 0832)نادرپور،

ها هحماس آن را نقطه آغازو  كنداساطیری البرزكوج اشارج مي ةبه ینبنادرپور سپس  

ای  موضععوع مبحث  شوید.قباد و داسععتان زال و سععیمرس و ... سععخ  ميو از كي داندمي

 در اشععرار شاهنامه از ای ، آورد كه پیشا كوج را به یاد ميبخشعي و ارتباط شعاج ببركت

   فردوسي به ای  مبحث پرداصته شد:

ای  /ای آشعیان سعنهي سیمرس سرنوشت/ دای صانه قبا/ ای كوج پرشعکوج اسعاطیر باسعتان

                  ... نشعععانععه یمشعععیععد تیرج روزشور بي/ ای قلععه شعععهرف/ سعععرزمی  كودكي زال پهلوان

   (005-004)همان:



 75 ة، شمار2008تابس ان ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  882

 

 .سخ  شفته است ،اندوههنانه ،از تنهایي و غربت صود ،شعاعر در بخش پایاني شرر

 ،در غربت و نادور از ایراسعععت كه وی  0870ج دی ما 00تاریخ سعععرایش ای  شعععرر 

زیسته است و به قول همسرش واژج غربت در شررهایش بسیار تکرار شدج و غم آن مي

 زصمي عمیق بر دلش نشاندج است: 

چشم ستارشان همه نابینا / باران صعدای شریه تنهایي اسعت/ اینجا غروب رن  ینون دارد

                             ... غری  غمیني نیسعععتاینجا چو م  / م  اسعععت شععع  در دل/ اینجا در ای  دیار/اسعععت

 (730)همان:

ند كه كای در شذشته از روستایي در دامنه البرز یاد مينادرپور با اندوج در شرر آیندج

 چیز كودكیش بودج است: همه

یای یغراف/ وز باصتر به ماج/ رسیدكز صاوران به چشمه صورشید مي/ آن روستای دامنة البرز

 (  380)همان: ... م  بودكودكي 

شعععاعر آرزومند بازششعععت به دامان ایران و دیدار دوبارج با كوج دماوند و  ،بنابرای 

طلوع صورشعععید از ورای آن اسعععت. غم غربت و دوری از وط ، بنیان سعععرودن صطبه 

ادی پور و بهار تفاوت بنیدیدشاج فلسفه و ماهیت سرودة نادرزمستاني بودج است، از ای  

 دارد:

م  در سکوت / رسماز هیچ سعو به هیچ صدایي نمي/ ی یهانم كه هیچهاجتنهاتری  صعدا

ی  آیا م  از دریچة ا/ تنهاتر از صدا .../ تنهاتری  صدایم و تنهاتری  كسم/ زدج ای  شع  سیاجیخ

آیا تو را دوبارج توانم / ة فراخ تو صواهم دیداز شرد/ بار دشر، برآمدن آفتاب را/ غربت شععهفت

 (004)همان: دید؟!

 

 کدکنیسلامی به دماوند س وده شفيعی -2-2

شعرر سعلامي به دماوند را در قال  شرر نو و نیمایي در  ،ش(0803) كدكنيشعفیري

هي پیش از برآمدن آفتاب سرودج است، آغاز ای  شرر، باران سحرشا 07/02/0878تاریخ 

 ماج پایان سال است:در اسفند
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ردج بر ك/ بیني همه دورها را/ كرانشبيدر آبي / هوا راشسته حریر / شیر اسعفندباران شع 

در تیر هشت و / مانند آرش كه یان را/ آن مشرل یاودانه/ آن سو دماوند بشکوج/ سعر از كرانه

 (871: 0870كدكني،)شفیري ... رها كرد

بار غشود و در دل ای  هوای بيباران سحرشاهي اسفند پاكي آسمان آبي را سب  مي

مایه ای  تصعویر به آسمان شعود. ب آورد و نمایان ميدماوند با شعکوج سعر برميو دود، 

كند، بنابرای  شعععرر شردد كه دیدن دماوند را دشعععوار مييدودآلود و غباری تهران بازم

 شود.نمادی  آغاز مي

در بنعد دوم شعععاعر به اسعععطورج آرش پرداصته اسعععت و صود را به آرش مانند و 

زدایي اسععت. آشععنایي ةبر پای ،نهاج شععاعر در ای  تشععبیه اسععت.پنداری كردج همذات

دن شبه پراكندشي یمع یاران از سرزمی  ایران و پخش ،آمیزكدكني با نهاهي شلهشعفیري

وار با تمام روان و هسعععتي، سعععلام و آرش ،در آن حال اسعععت.در دیهر دیاران پرداصته

ای  بازصواني داستان آرش، فرزندان  رساند. درها را به دماوند ميمهرورزی دور از وط 

اند و اندوهناک دورادور در اندیشه آنند اما در اسطورج آرش از دماوند )وط ( دور شعدج

و پیوند آن با البرز، مردمان صواهان حفی ایران از شزند توران و دشعععمنان هسعععتند و از 

 اند.میه  آوارج نشدج

 فراصواني است. تركی  تشبیهي ررضدر مدماوند در ای  شرر نیز به شیوج استراری 

های )مشععرل یاودانه( و تركی  اسععتراری )ای دماوند صاموش( پیوند صاصععي با مایه

دارد كه اكنون اندیشعه در ای  شعرر دارد؛ شعاعر به ویژشي آتشعفشاني كوج دماوند تویه

ل یاودانه مشر ،اما از دیهر سو ؛تواند بدهددهندشان را نميصاموش اسعت و پاسخ سلام

خشي باسعت! تناق  دو تركی  آشعکار است. نهاج شاعر در تربیر اصیر به ارزش هویت

ردد. شدماوند و پیوستهي آن با اساطیر كه  كه نقش بنیادی در فرهن  ایراني دارد، بازمي

به نمایندشي آنها و به یاد آنها  اند اما شاعرهرچند یاران یا بسعیاری از ایران پراكندج شدج
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)ایران( را فریاد زدج  وار پیوسععتهیشععان با دماوندآرش -د هرشز فراموشكز دل نهردن-

 است. 

توان شفت، هر دو شاعر های بهار ميهدر سعنجش شعرر سلامي به دماوند و دماوندیّ

  و اند. ارزش نمادیبا شعیوج صطابي و اسعتراری با دماوند سعخ  شفته و به آن نهریسته

هر دو شعاعر بودج است، به همی  سب   ةمحور تصعویرها و اندیشع ،ای دماونداسعطورج

و و كدكني، شرر ناما قال  شعرر شفیري ای در كلامشعان یافته اسعت.نماد نقش بریسعته

 ء اسععت والشععرراه مل آن بسععیار كمتر از ابیات قصععاید دماوندیّ حجمنیمایي اسععت و 

 تر اسعععت.تر و شوناشونبهار بیشععع ةتصعععاویر و مضعععامی  دماوندیّ ةشسعععتر ،بنابرای 

و هوای پاک به دماوند كدكني با سعععرآغاز كوتاج و با مرنای باران سعععحرشاهي شعععفیري

از  مندیشفته اسعت. محور اندیشه بهار شلهیکراسعت با دماوند سعخ  ،اما بهار پرداصته؛

كدكني دردمندی از تهران اسععت ولي پایه اندیشععه شععفیريهای یامره صود و نابسععاماني

پس دماوند در كلام وی، اعتبار  .)دماوند( اسعععت رانیان و صود شعععاعر از میه دوری ای

بخش برای شعاعر و مردم ایران یافته اسعت و به همی  دلیل شعاعر در نقش آرش هویت

شععود و به نهری هویتي دیدج نمير شععدج اسععت. در شععرر بهار ای  كلانشیر آشععکاكمان

 یو سپید پرداصته شدج است.دار با دماوند چون دهای پیونددیهراسطورج

 

 قدمعلی س امی چکامه دماوند س ودة -5-5

ای در شفتهو با ش( از دیهر شععاعران مراصععر اسععت كه چکامه0822) سععراميقدمرلي 

، در سال «تا زادن بامداد باید صواند»در مجموعه اشعرار آن را دماوند سعرودج اسعت كه 

بار و شکایت شاعر از یامره و چاپ شعدج است. موضوع بنیادی آن شفتهو اندوج 0830

هایش بر آن حاكم شدج است. ای  روزشار ناشعایسعت اسعت كه شویي ضحاک و پلیدی

 مرسعوم قصعیدج و با صطاب به دماوند آغاز شدج است. ةمقدم، بدونچکامه شعانزدج بیتي

طورج ضحاک و صیزش فریدون و دربندكردن شاعر با دماوند با تویه به اسشفت  سعخ  
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ای كه ، باور اسععطورج ةبرپای .زدایي رقم صوردج اسععتماوند با آشععنایيضععحاک در د

اما غفلت دماوند سععب  شریخت   ؛ضععحاک تا پایان زمان در كوج دماوند باید دربند بماند

 او و پخش تباهي در یهان شدج است:

 دمععاونععد ای نشعععسععععتععه صععامععوش

 نععیسععععت كسععععي آبععتععیعع  ةدود از

 

 بععنععد از آصععر شععریععخععت ضععععحععاک 

 بنععععععععععد او پای به نهععععععععععد باز تا

 (57: 0830سرامي،)                           

پنداری ک و دربند دماوند و همذاتضععحا ةزدایي از اسععطورسعرامي بر پایه آشععنایي

صود با دماوند در درد و اندوهي كه به سعععب  شعععرای  نابسعععامان یامره ویودش را 

 شاعر آتشفشاني صاموش است و، دماوند در حقیقت فشعارد، چکامه را سرودج است.مي

زند و دماوند را به فوران دوبارج پنداری صود را رقم ميبعا تویعه بعه ای  نکتعه، همذات

)صواب  دارد. شعاعر صشم و اندوج صود را فروصوردج و دماوند نیز كه در صاموشيوامي

غفلت( زمینه شریخت  ضععحاک و پخش پلیدی را سععب  شععدج، صشععم آتشععی  صود را 

سرامي صواهان انفجار و یوشش آن است تا همه بسوزند اما  ،بنابرای  است.فروصوردج 

 شرفتار بیورسپ نمانند:

 را اندرون حععععععععععریق سععینعععععه در

 كعععععععع  دوا آصععععری  ةاندیشعععععععععع

 را ما و بسعععععععععوز صود شعععرلععه در

 

 چنعععععععد؟ تععا ؟نهفععت توان چنععد تععا 

 پراكععععععععند آتشععععععععععي شععععععبي باید

 مپسععععند بیورسععععععععپ ةافسعععععععععرد

 (همان)                                          

یابد كه شویي بیداری و فوران دماوند ارتباط صاص با صورشعععید و آسعععمان نیز مي

اند. كردجفرزند صود، زمی  و دردمندان شرفتار تاریکي و سعععیاهي ضعععحاک را فراموش

 را در دل صودسعاصت ای  نهاج، به پیوند كه  ایزد مهر با البرز كه دماوند مایه و ژرفب 

صورشید نماد شرما، نور، مهر، »شردد. نخسعت باید تویه داشت، ميدارد و صورشعید باز

 «بودن آن برای مفهومي از مهر استزی و دلدار اسعت و سعب  آن، نمادی دوسعتي، رو

   .(000: 0835)حسنوند و همکاران، 
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دادج اسعععت ر فراز كوج البرز سعععکونت هعای پهلوی اهورامزدا مهر را بدر نوشعععتعه

در اوسعتا نیز به سکونت مهر در كوج البرز اشارج شدج و از همانجا  .(025: 0874)عفیفي،

 (.  850: 0804آورد )دوستخواج،است كه روشني روز را به ارمغان مي

 پاک ةشرععععععل شععععععور به زنععععععدج ای

 صورشععیععععععععد شرد هرزج كه دیریسععت

 انهار نیسعععت صعععععععععاک معععععععععادر او

 آر زیععععععر به زبععععععر از ععع بکعععَ   را او

 

 بپعععیوند آسعععععععععمان به و برصیععععععز 

 پیونععد و صععویش زیععاد، اسععععت بعردج

 فرزند ایعععععم نه تو و معععععععععع  را وی

 شنععععععد زمیععععععععع  از بزدایعععد شاید

 (همان)                                          

 ها و صعععور فلکي درثیر آسعععمانأسعععرامي در تركی  مادر صاک نیز به باور كه  ت

افلاک در تکوی  مویودات عالم كون و فساد و نحوج »پیدایش زمی  تویه داشعته است، 

ای دارند و چنان اسعععت كه شویي افلاک به منزله وقوع حوادث ای  یهعان نقش عمعدج

)امهّات( و ایسعععام  )آباء( و عناصعععر از حیث انفرال و پذیرندشي به مثابه مادران پدران

اند و والید( از ای  روست كه افلاک را پدران صواندج)م عنصعری در حکم فرزندان ایشان

، 0ق: ب0804شععیرازی،الدّی )قط  «اند، فرزندانعنصععرها را مادران و آنچه را آنها زاییدج

403)  . 

ناآشاهي، ناسعپاسعي و آزمندی مردم زمینه شرفتاری آنها و بازتولید ساصتار ضحاكي 

 دریافت مي شود:در یامره است. در ای  بیت به صوبي ای  نکته 

 ناچار اسعععععععت دوزخ مسععتعععععوی 

 

 صرسعععند نیسعععت بهشعععت بععه كو هر 

 (57: 0830سرامي،)                           

كند كه مردمان در شعععرای  ایتماع روزشار صود را توصعععیف مي ،واقع شعععاعر در

انعد و همی  نعاداني، آنان را به دوزخ انعد امعا قعدر آن را نعدانسعععتعهسعععامعاني بودجبعه

های آن نیست. چیزی یز ظهور دوبارج ضحاک و تباهي ،اسعت. دوزخ یامرهكردجشرفتار

كند، زیرا مردمان ساصت ای  بیت ذه  را به داستان یمشید و ضحاک رهنمون ميژرف

كردند اما سععپاسععهزار نبودند و ارزش آن را نفهمیدند آن روزشار در بهشععتي زندشي مي
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تر فری  ضعععحاک را صوردند و به زحمتتر و بيپس بعه امیعد زندشي بهتر و پر نرمت

 ای سیاج و پرستم شرفتار شدند.  دورج

صاموشعي و صواب )ناآشاهي( موضوعي است كه دماوند شرفتار آن شدج و در نتیجه 

اند، بیداری دماوند برابر اسععت با آشاهي و یامره و روزشار شععاعر نیز به آن آلودج شععدج

كند كه چرا صاموش شععدت اعتراض ميكوج دماوند به شععاعر بههشععیاری مردمان ایران. 

 یا صواب دیوی بیدار شود.  شاسبيصواهد تا از صواب بوميو از او  نشسته

 ،های دیوان، داشت  صواب عمیق و طولاني است كه در اساطیر ایرانيیکي از ویژشي

  هایي سععباسعت؛ زیرا چنی  صوابشعدج های اهریمني شعمردجمنفي و از صویشعکاری

اندیشعععه  ةپای (.بر000: 0870شعععود )واحددوسعععت،تنبلي و بیماری افراد و یامره مي

: 0808اسعاطیری، صواب طولاني و عمیق، یادآور صواب بوشاسپي در اوستا است )هینلز،

020  .) 

در مقابل او )مهر( به هرا   آمدج اسعت: بوشعاسپ درازدست 07در مهریشعت بند 

را شکست  آلودجكه )فر ایراني( بوشاسپ صواب آمدج اسعت 2افتد. در اشعتادیشعت بند 

و صواب عمیق كوج  صاموشعععي(. سععرامي نیز به دلیل 400-470: 0847)پورداوود، دهد

صواهد كه بر كند و از او ميانجام ی  كار اهریمني سععرزنش مي سععب دماوند، آن را به 

 ای  صواب غلبه كردج و بیدار شود:

 صفععععععععععععت  شععععععور میان چند تا

 شیر سععععععععععععر ز كهعععععععععع  فوّارشي

 مععرعععععععععراب بععه رود زمععیعع  بععهععذار

 

 كنععد دل زصععععععععواب بععایععد لعخعتعي 

 لععبععخععنععد بععه كعع  ششععععادج بععاز لعع 

 دمعععععاوند برثعععععت لحععععععععععظه در

 (57: 0830سرامي،)                           

پایان ای  چکامه با اشعارج به برثت پیامبر و مرراب اسععت اما سرامي آن را با صیزش 

اسعت. دماوند بار دیهر صورشید، نور و شرمای آن را با مردمان شرفتار دماوند پیوند زدج 

 ها را فراهم صواهد كرد.دهد و زمینه عروب آنها به اوبتاریکي آشتي مي
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توان شفت شمار ابیات امه دماوند سعرامي ميکهای بهار و چهسعنجي دماوندیّدر هم

كه   های ایراناصت  به اسطورجهای بهار بسیار بیشتر از شرر سرامي است اما پردسعرودج

ششعععایي از یویي از آن برای شرجبخش ایرانیعان اسعععت و چارجو دمعاونعد كعه هویعت

های ایران امروز، همانند اسعت. ترداد ابیات چکامه سرامي ها و رهایي از تباهيشرفتاری

 بینیم. تری در آن ميای منسجمتر است اما بافت اسطورجاندک

 ةدممقشعرر صود را با شعیوج صطابي، اسعتراری، مستقیم و بي سعرامي نیز چون بهار

 مندی از وضع یامره را بیانهبا شفتهو با دماوند اندوج و شل كند ومرسوم قصیدج آغاز مي

، شرر سرامي و بهار :نهاج دو شعاعر به موضعوع مذه  از سعویي همهون است كند.مي

 ه نخست، به امام رضابهار در دماوندیّ .كننده با دماوند آغاز ميصود را با دادصواهي و شل

یابد اما سععرامي در بیت آصر شععرر ها را نزد آن امام ميروزیبرد و چارة تیرجپناج مي )ع(

كند اما برثت راسععتی  را در صروش رهایي به برثت پیامبر و مرراب وی اشععارج مي ،صود

 بیند. مي مرراب مردم ایران د دیدج و نتیجه بیداری دماوند رابخش دماون

 

 گي ین يجه

ر كه عنص آنجا اند. ازبخش شاعران برای سرودن اشرار بودجالهام كنون ها از دیرباز تاكوج

ای صعاص و آرمعاني در اسعععطورج، دی  و فرهن  دارد، در شعععرر شعععاعران كوج یلوج

ه بكه از سعطح زمی  فاصله دارند و  اند. همچنی  به دلیل ای زبان نیز نمود یافتهفارسعي

روند و به همی  دلیل تر هسععتند، نماد عروب و پیشععرفت به شععمار ميآسععمان نزدی 

 اند. ای مقد  یافتهیلوج

كه علاوج بر متون ایران باستان،  ایران استای های اسعطورجیمله كوج كوج دماوند از

و  ستاشوناشون و مراني مختلف نمود یافته هایشیوج زبان نیز بهدر شرر شاعران فارسي

از شعععاعران با تویه به وضعععع ایتماعي و سعععیاسعععي زمان صویش از ای  كوج ر ی  ه

 اند. ای بهرج شرفتهاسطورج
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و  راميس ،كدكنيهار، مشیری، مصدق، كسرایي، شفیريدر میان شاعران مراصر نیز ب

ای هویه مشترک ای  شاعران تویه به سویهاند. به شفتهو با كوج دماوند پرداصته نادرپور

بر پایه شرای   ،شدجای  كوج است كه شاعران یاد یری دماوند و كاركردهای نمادی اسعاط

اند با های سعععیاسعععي دیدجزماني كه در آن یامره و مردم را شرفتار سعععتم و نابسعععاماني

زدایي از اسعععاطیر آن، راج رهایي ایران را در آن پنعداری بعا دماوند و آشعععنایيهمعذات

واز آن با نپیوند آن با ایران كه  و شکوج و شیرایي چشم اند. نقش بنیاني دماوند ویسعته

بخشي دماوند صوردج است، به همی  سب  در شرر ای  شاعران هویتهویت ایراني شرج

 یایهاج صاص دارد. 

ها است، زیرا توان شفت موضعوع شعرر نادرپور ناهمهون با دیهر دماوندسععرودجمي

هرچند نادرپور نیز شیفته سیمای  ؛اسعتمایه شعرر وی دوری از وط  و غم غربت بودج 

تفاوت  بخشعععي آن نیز اسعععت.طبیري دمعاونعد و پیونعد آن با اسعععاطیر ایران و هویت

با شععاعران مورد بحث ای  اسععت كه نهرشععي فراشیر و ملي  ءالشععرراهای مل هدماوندیّ

. تمند از تهران، به شفتهو با دماوند پرداصته و چارج یسععته اسععنداشععته و دلزدج و شله

هععای هتوان شفععت شعععاعران مورد شفتهو در ای  پژوهش بععه نحوی از دمععاونععدیّععمي

 ،بهار به سب  فضل تقدم اثر پذیرفته اما هر كدام سب  و شیوج صاص صود ءالشررامل 

 اند.دماوند را به تماشا و شفتهو نشسته

 

 مناب 

 هاالف( ک اب

 تهران: سمت. ،تاریخ اساطیری ایران ،(0808آموزشار، ژاله ). 0

 تهران: زمستان. ،مجدهچاپ ه ،از ای  اوستا، (0830ثالث، مهدی )اصوان. 2

 تهران: ني. ،چاپ دوم ،آرمانشهر در اندیشه ایراني ،(0830الله )اصیل، حجت. 8



 75 ة، شمار2008تابس ان ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  820

 

 تهران: قطرج. ،چاپ چهارم ،های ایران باستاندی  ،(0830باقری، مهری ). 4

)قصعععاید، مسعععمطات،  بهار ءالشعععررادیوان اشعععرار مل  ،(0854دتقي )بهار، محمّ. 5

 تهران: امیركبیر. ،چاپ سوم، بندها(بندها و ترییعتركی 

 تهران: تو . ،پژوهشي در اساطیر ایران ،(0831بهار، مهرداد ). 0

انتشعععارات انجم   :بمبئي ها،یشعععت :ادبیات مزدیسعععنا (،0817پورداوود، ابراهیم ). 7

 بمبئي.زرتشتیان ایراني 

 تهران: طهوری. ،چاپ دوم ،هایشت ،(0847ورداوود، ابراهیم )پ. 3

 تا( 0882)كودتا از :های شعععرری مراصعععریریان ،(0837) علي، چافي پور یحسععع. 0

 تهران: امیركبیر.  ،چاپ دوم ،(0857)انقلاب

چاپ  ،تریمه كریم كشعععاورز ،تاریخ ماد ،(0838كونوف، ایهور میخا یلوویچ )دیعا. 01

 فرهنهي.-يتهران: علم ،هفتم

 ،هفدهم چاپ ،تری  سرودها و متنهای ایرانيكه  :اوستا ،(0802) یلیل ،دوستخواج. 00

 .مروارید: تهران

 تهران: سخ . ،دانشنامه ایران باستان ،(0830رضي، هاشم ). 02

 تهران: حدیث امروز.  ،تا زادن بامداد باید صواند ،(0830سرامي، قدمرلي ). 08

 تهران: سخ . ،هزارج دومّ آهوی كوهي ،(0870درضا )كدكني، محمّشفیري. 04

چاپ  ،تریمه سعودابه فضععایلي ،هافرهن  نماد ،(0833شعوالیه، ژان و آل  شربران ). 05

 تهران: ییحون. ،سوم

 تهران: تو .، های پهلویفرهن  ایران در نوشته اساطیر و ،(0874عفیفي، رحیم ). 00

 هران: سخ .ت، مطلقش یلال صالقيیپیرا ،شاهنامه ،(0808)فردوسي، ابوالقاسم . 07



 827 معاص  شع  در دماوند کوه با گف گو کيفی مح وای تحليل

 

 

 

تصحیح ، الاشراق، شر  حکمتق(0804شعیرازی، محمود اب  مسعرود )الدّی قط . 03

 تهران: حکمت.، شیخ اسدالله یزدی

 محمدكاظم: مولف ،ایران مردم فرهنع  دانشعععنعامعه ،(0800) اصعععغر كریمي،. 00

، زمسععتان مدصل، 4یلد  ،اسععلامي بزر  المرارف ةدایر مركز: ناشععر، بجنوردیموسععوی

 .778ع  770 صر

 تهران:: مجموعه اشرار، چاپ دوم، از آوا تا هوای آفتاب (،0830كسرایي، سیاوش ). 21

 كتاب نادر.

 ،چاپ چهارم ،دفترشرر سیزدج منتخ : از صونِ سیاوش ،(0834) ععععععععععععععععع. 20

 تهران: سخ .

تهران: كتاب  ،چاپ دوم : مجموعه شرر،های تبرتراشه ،(0831) عععععععععععععععععع. 22

 نادر. 

 تهران: نشر مركز. (، تاریخ تحلیلي شرر نو،0871لنهرودی، شمس ). 28

تهران:  ،چاپ دوم ،ای شاهنامهمدی بر سعاصتار اسعطورجدرآ ،(0802مختاریان، بهار ). 24

 آشه.

قزوی :  ،د دبیرسععیاقيبه كوشععش محمّ ،القلوب نزهة ،(0830مسععتوفي، حمدالله ). 25

 حدیث امروز.

 تهران: چشمه. ،چاپ چهارم ،بازتاب نفس صبحدمان ،(0834مشیری، فریدون ). 20

 تهران: چشمه. ،چاپ هفتم ،از صاموشي ،(0837) عععععععععع. 27

تهران:  ،چاپ ششم ،از دریچه ماج )شررهای چاپ نشدج( ،(0803) عععععععععععععععع. 23

 چشمه.



 75 ة، شمار2008تابس ان ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  822

 

 تهران: نهاج. ،چهاردهمچاپ  ،مجموعه اشرار ،(0807مصدق، حمید ). 20

 تهران: مؤلف. ،اسطورج قرباني ،(0800اصغر )مصطفوی، علي. 81

اسعاطیر ملل آسعیایي: اساطیر پارسي و چیني،  (،0854مناسع ، یي و سعویمي، م ). 80

 تهران: مازیار.  مود مصور رحماني و صسرو پورحسیني،تریمه مح

 تهران: نهاج.  ،چاپ چهاردهم ،مجموعه اشرار ،(0800نادرپور، نادر ). 82

هران: ت، سعاطیری در شعاهنامه فردوسيهای انهادینه ،(0870واحددوسعت، مهوش ). 88

 سروش.

تریمه رقیه  ،ها در هنر شعععرق و غربای نمادارجفرهنع  نه، (0801هعال، ییمز ). 84

 تهران: فرهن  مراصر. ،چاپ پنجم ،بهزادی

 ،فرصيتریمه محمدحسی  بایلان ،شناصت اساطیر ایران ،(0808راسل )هینلز، یان. 85

 تهران: اساطیر.  ،چاپ چهارم

آموزشار و احمد تریمه ژاله (، شعععناصت اسعععاطیر ایران، 0803راسععل )هینلز، یان. 80

 كتابسرای بابل و نشر چشمه. تفضلي،

چاپ  ،تریمه محمود سلطانیه ،هایشانسان و سمبول ،(0830شوسعتاو )یون ، كارل. 87

 .هفتم، تهران: یامي

 مقالاتب( 

زبان و  نامهكاوش ،«هایي از روایات پایان كار ضععحاکنکته» ،(0833آیدنلو، سععجاد ) .0

 .43-0صر، 03شمارج  ،01 دورجادبیات فارسي، 



 825 معاص  شع  در دماوند کوه با گف گو کيفی مح وای تحليل

 

 

 

های ویژشيبرسععي و تحلیل » (،0804محمدپور )اصععغر و محمدامی  باباصععفری، علي. 2

 قزبان و ادبیات فارسي)نشریه ساب ،«زباني اشعرار حماسعي سیاوش كسرایيمحتوایي و 

 .05-0صر، 282، مسلسل 03دانشکدج ادبیات دانشهاج تبریز(، سال

، «ة آرش كمانهیرای منظومتحلیعل روایت اسعععطورج» (،0804مقعدم، فریعدج )داودی. 8

 .040-027ر ص ،82ج شمار، 0 دورجپژوهي، ادب

های پژوهش ،«وحدت ایتماعي و اهداف آنچیسععتي » ،(0837مدعلي )سععپهر، مح. 4

 .84ع08صر  ،00شمارج  ،اسلامي ایتماعي

در  «وای»تحلیلي سعاصتي از ی  اسطورة سیاسي، اسطورج » ،(0870فکوهي، ناصعر ). 5

 ،00شعععمارج ، 00 دورج ،نامه علوم ایتماعي ،«ایراني و همتعایان غیر ایراني آنفرهنع  

 .000ع087صر 

، 007شمارج  ،هنر و مردم ،«قرباني از روزشار كه  تا امروز» ،(0855لسعان، حسعی  ). 0

 .71ع01صر 

انهاری در اشرار بررسعي شعخصیت(. »0803عبدالملکي )عاطفه مظفری، سعولماز و . 3

 دستوری هایپژوهش) دوفصلنامه علوم ادبي ،«دفترفریدون مشعیری با تکیه بر كتاب سه

 .  817ع230صر ، 00شمارج  ،0 دورج ،(بلاغي و

«. شرایي در شععرر حمید مصععدقباسععتان(.»0830امید و فاطمه مدرسععي ) یاسععیني،. 0

 .42-00، صر04ج شمار ،3 دورج، زبان و ادبیات فارسي نامهكاوش

Reference List in English 

Books  

Afifi, R. (1995). Iranian mythology and culture in Pahlavi writings, Toos. [in 

Persian] 



 75 ة، شمار2008تابس ان ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  822

 
Akhavan Sales, M. (2010). From this Avesta, Zemestan. [in Persian] 

Amoozgar, J. (2014). Mythological history of Iran, Samt. [in Persian] 

Asil, H. (2002). Utopia in Iranian thought, Nashreney. [in Persian] 

Bagheri, M. (2010). Iranian religions in pre-Islamic period, Qatreh. 

Bahar, M. (2003). A research in Iranian mythology (First part), Toos. [in 

Persian] 

Bahar, M. T. (1975). Divan Malek osh-Sho'arā Bahār, Vol. 1 & 2, Amir 

Kabir. [in Persian] 

Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (2008). Dictionnaire des symboles: mythes, 

reves, coutumes (S. Fazaeli, Trans.), Vol. 1-5, Jeihoon. [in Persian] 

Diakonoff, I. M. (2013). History of media (K. Keshavarz, Trans.), 

Elmifarhangi. (Original work published) [in Persian] 

Dostkhah, J. (2013). Avesta: The ancient Iranian hymns, Morvarid. [in 

Persian] 

Ferdowsi, A. (2013). Shahnameh (J. Khaleghi-Motalaq, Ed.), Vol. 1-2, 

Sokhan. [in Persian] 

Hall, J. (2011). Illustrated dictionary of symbols in Eastern and Western art, 

(R. Behzadi, Trans.), Farhange Moaser. [in Persian] 

Hosseinpour Jafi, A. (2008). Contemporary poetic trends, Amir Kabir. [in 

Persian] 

Hinnells, J. R. (1989). Persian mythology (J. Amozgar & A. Tafazoli, Trans.), 

Ketabsara babol and Cheshmeh. [in Persian] 

Hinnells, J. R. (2014). Persain mythology (M. H. Bajlan Farrokhi, Trans.), 

Asatir. (Original work published 1985)  [in Persian] 

Jung, C. G. (2010). Man and his symbols (M. Soltanieh, Trans.), Jami. [in 

Persian] 

Karimi, Asghar (2016). "Encyclopedia of Iranian People's Culture". Author: 

Mohammad Kazem Mousavi Bejnovrdi. Publisher: Center for the Great 

Islamic Encyclopaedia. Volume 4. The entry of winter. [in Persian] 

Kasraei, S. (2007). Az Ava ta Havaye Aftab: Collection of poems, Ketabe 

Nader. [in Persian] 

Kesarai, S. (2001). Tarashehhaye tabar: Collection of poems, Ketabe Nader. 

[in Persian] 

Kesarai, S. (2004). From the blood of Siavash: Selected from thirteen books 

of poetry, Sokhan. [in Persian] 

Langroudi, S. (1991). Analytical history of new poetry, Nashre Markaz. [in 

Persian] 

Manasek, J., & Swaimi, M. (1975). Mythology of Asian nations: Persian and 

Chinese mythology (M. Mosevar Rahmani & K. Pourhosseini, Trans.), 

Maziar. [in Persian] 



 822 معاص  شع  در دماوند کوه با گف گو کيفی مح وای تحليل

 

 

 

Mokhtarian, B. (2012). An introduction to the mythological structure of 

Shahnameh, Agah. [in Persian] 

Moshiri, F. (2004). Reflection of morning breath, Vol. 1 & 2, Cheshmeh. [in 

Persian] 

Moshiri, F. (2008). From Silence, Cheshmeh. [in Persian] 

Moshiri, F. (2018). From the window of the moon (unpublished poems), 

Cheshmeh. [in Persian] 

Mossadegh, H. (2017). Collection of Poems, Negah. [in Persian] 

Mostafavi, A. A. (1990). The myth of the victim, Moalef. [in Persian] 

Mustawfi, H. (2011). Nuzhat al-Qulub (M. Dabirsiaghi), Hadithe emrooz. [in 

Persian] 

Naderpour, N. (2019). Collection of Poems, Negah. [in Persian] 

Poordawood, I. (1928). The literature of Mazdeyasna: Yashtha, Iranian 

Zoroastrian Association of Mumbai. [in Persian] 

Poordawood, I. (1995). Yashtha, Vol. 1 & 2, Tahoori. [in Persian] 

Qutb al-Din al-Shirazi, M. M. (1896). Description of Hikmat al-Ishraq (S. A. 

Yazdi, Ed.). Tehran: Hekmat. [in Persian] 

Razi, H. (2002). Encyclopedia of ancient Iran, Vol. 1, Sokhan. [in Persian] 

Sarami, Q. (2002). It should be read until morning, Hadithe Emrooz. [in 

Persian] 

Shafiei Kadkani, M. R. (1997). The second millennium of mountain deer, 

Sokhan. [in Persian] 

Vahed Doost, M. (2000). The mythological Symbols in Shahname of 

Ferdowsi, Soroush. [in Persian] 

Journals 

Aidanloo, S. (2009). An Investigation on Zahhak’s Fate. Journal of 

Kavoshnameh in Persian Language and Literature, 10(18), 9-48. doi: 

10.29252/kavosh.2009.2463 [in Persian] 

Babasafari, A. A., & Mohammadpour, M. A. (2014). Content and linguistic 

analysis of Siavash Kasraei's epic poems. Journal of Persian Language & 

Literature (Former Journal of the Faculty of Literature, University of 

Tabriz), 68(232), 1-15. [in Persian] 

Davoudi Moghaddam, F. (2015). Analysis of the Mythical Narrative Arash-e 

Kamāngir. Journal of Adab Pazhuhi, 9(32), 127-149. [in Persian] 

Fakuhi, N. (2000). A structural analysis of a political myth, the myth of woe 

in Iranian culture and its non-Iranian counterparts. Journal of Social science 

letter, 16(16), 137-166. [in Persian] 

Lesan, H. (1976). Sacrifice from ancient times to today, Journal of Art and 

people,167, 60-70. [in Persian] 



 75 ة، شمار2008تابس ان ، چهارمبيس  و  سال ،نامهکاوشفصلنامة علمی  800

 
Mozaffari, S., & Abdolmaleki, A. (2020). Personification in the Poems of 

Fereydoon Mushiri Relying on His Book “Seh Daftar”. Rhetoric and 

Grammar Studies, 9(16), 281-307. doi: 10.22091/jls.2020.4679.1204 [in 

Persian] 

Sepehr, M. A. (2008). What is social unity and its goals. Islamic social 

studies, 69, 13-34. [in Persian] 

Yasini, O., & Modaresi, F. (2007). Archaism in Hamid Mosadegh’s 

Poetry. Journal of Kavoshnameh in Persian Language and 

Literature, 8(14), 11-42. doi: 10.29252/kavosh.2007.2366 [in Persian] 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 

 A qualitative analysis of the dialogue with Mount 

Damavand in contemporary Persian poetry  

 
Toran Farrokhi  

Master student of Persian language and literature,  

Yasouj University 

Dr. Mohammad Hossein Nikdarasl1 
Associate Professor of Persian Language and Literature,  

Yasouj University 
 

Abstract  

Since long, mountains have been natural phenomena with a special 

place in mythological and religious beliefs. Damavand, as the highest 

peak of the Alborz Mountains in Iran, has a significant connection with 

the myths and ancient religious beliefs of Iranians. This mountain looks 

picturesque, so it has featured prominently in literary works from the 

past to the present. In the contemporary literature, Damavand has cast 

its shadow on many other poeticized subjects. In this regard, one may 

refer to the two odes of Damavandiyeh composed by Malik al-Shaarai 

Bahar. After Bahar, Siavash Kasrai, Fereydoon Moshiri, Hamid 

Mossadegh, Nader Naderpour, Mohammad Reza Shafii Kadkani, and 

Qadamali Sarami have conversed with Damavand in poems. The 

mythological and symbolic aspects of Damavand and its relevance with 

identity and nationalism in accordance with the conditions of Iran in the 

last century have been the basis of these poetic compositions. Sadness 

and heartbreak from the disorder of the society and the conditions of the 

people of the time, the August 28 coup and its ominous effects on 

Iranian intellectuals and poets, oppression and tyranny, distance from 

the homeland and the sadness of exile, the confusion of Iranians and 

their return to their true selves and their lost identity, as well as the 

empathy and unity of Iranians in Anti-Zahakism poetry of the 

contemporary poets about Damavand have become a guide for Iranians.  

In the pe research, we have qualitatively analyzed the approaches, 

motivations, and artistic, intellectual and stylistic attitudes of the poets 

towards Damavand. 

Keywords: Alborz Mountain, Damavand mountain, Contemporary 

poets, Myth. 

                                                           
 Date of receiving: 2021/9/1                                Date of final accepting: 2022/12/5 

  - email of responsible writer: mnikdarasl@mail.yu.ac.ir 

9     abstracts 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 
 

 Different meanings and other slang words and 

combinations in Jalal Al Ahmad's articles  

 

 

Mohammad Sedighiyan 

Ph.D. student of Persian language and literature of Azad Saveh 

University 

Dr. Reza Fahimi1 

Dr. Manijeh Fallahi 
Assistant Professor of the Department of Persian Language and 

Literature at Azad Saveh University 

 
 

Abstract  

Jalal Al Ahmad (1302-1348) is one of the writers who tries to awaken 

people and reveal their pains in his works. He aims to bring the society 

out of stagnation and force it to strive. Al-Ahmed's audience is the 

general public, so he uses the common language of the people as the 

most important factor in communicating with them. In language, 

including vernacular, words are used to convey meaning, and in other 

words, language only expresses the intention of the author or speaker; 

Therefore, Al-Ahmad has used popular words and combinations in 

addition to the common meaning in a different meaning and concept 

that he intended to express. It includes the different meanings of those 

words and combinations that have been recorded in different cultures 

and used by Al-Ahmed in a new meaning. or words and combinations 

that have not been recorded in cultures and used by Al-Ahmed in a non-

common meaning and sense. In this article, the common words and 

combinations of Al-Ahmad from this point of view in his articles in his 

three books "Seven Articles" and "Three-Year Performance" and 

"Hasty Evaluation" are collected, categorized and from the perspective 

of rhetoric (meanings, expression, Badi) has been analyzed. 

 
 

Keywords: Jalal Al-e Ahmad, Vernacular language, Seven articles, Three-

year performance, Accelerated evaluation. 
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Abstract  

Transtextuality is an approach that examines possible 

relationships between the text and other texts. Gérard Genet, a 

famous French literary theorist, and semiotician (2018 AD - 1930 

AD), divided transtextuality into five categories: intertextuality, 

paratextuality, metatextuality, architextuality, and hypertextuality. 

Gérard Genet’s precision regarding the description of the 

characteristics of hypertextuality and intertextuality in literary 

texts provides the possibility for researchers to distinguish these 

types of texts with a high degree of confidence despite the 

apparent similarity of poetic evidence-- something that might not 

have been possible without this theory. Based on an analytical-

descriptive research method, the study compares Hossein 

Monzavi’s ghazals with those of Hafez and Saadi firstly, to 

explain the extent of his affectedness from their ghazals, 

regarding each of the above types, and secondly, to reveal the 

methods that Monzavi noticed in each employment of the 

classical poets’ ghazals. As the results show, hypertextality is the 

main arena of Monzavi’s works and performances, especially its 

transformation type. Then, implicit intertextuality and internal 

authorial paratextuality are more important. 

 

Keywords: Transtextuality, Gérard Genette, Hossein Monzavi, Saadi, 

Hafez. 

                                                           
 Date of receiving: 2021/11/1                                Date of final accepting: 2022/12/5 

  - email of responsible writer: saeed.hatami@vru.ac.ir 

7     abstracts 



 __________________________________________________________________  

Kavoshnameh, No. 46 (2020)  6  
 __________________________________________________________________  
 

 Analysis of contrast in the uncertainty of meanings in 

postmodern sonnets: A case study of the lyric "What is 

the story of me and the denial of wine?” by Hafiz  

 
1Dr. Mohammadreza Pashaei 

Associate professor, Department of Persian Language and Literature, 

Farhangian University, Tehran, Iran 

Dr. Saeed Ghasemi Porshkoh  
PhD in Persian language and literature,  

Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran 

 

Abstract  

Postmodern poetry or lyric is one of the contemporary poetic 

styles in which the poet uses various literary and rhetorical 

techniques to express his meanings poetically. It abounds in 

contradictions, and the audience faces multiple meanings and 

wanders in a world of contrasts. Since contrasts form the basis of 

the human mental structure, examining them can help to better 

understand literary works. The study of contrasts and their 

deconstruction is somehow related to the postmodern style of 

poetry and sonnet. In other words, contrasts introduce different 

meanings in the poem. The present descriptive-analytical research 

seeks to find out what tricks these contrasts play in sonnets and 

how they lead to semantic and, consequently, the uncertainty of 

meaning. It is concluded that contradiction, ambiguity and humor 

are among the consequential functions of contrast. Also, all of 

these cases alone or when overlapped push Hafez's sonnets close 

to postmodernism. 

 

Keywords: Postmodern sonnet, Contrast, Figures of speech, 

Uncertainty of meaning, Hafez Shirazi.
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PhD graduate of Persian language and literature, Urmia University  

 
Abstract  

Examining the standard epic language, which is based on the 

theories of new criticism (especially formalism) and standard epic 

language, can be an efficient tool to measure and explain the 

specific functions of language in the literary genre of epic. In this 

regard, the present article has examined the system of 

Borzunameh based on this model and in the three main layers of 

the language. The book is close to standard epic language in the 

first layer (vocabulary, music, and structures) Although the works 

of art in the second layer are not as rich and creative as the epic 

language, they are completely consistent with the characteristics 

of epic texts, and the reader can easily reach the intended contents 

in those works through these two layers of language. The 

intellectual and content indicators in the third layer are very weak 

and inadequate compared to the standard epic language. This 

research was carried out by an analytical-descriptive method 

based on library studies, and the sample size was 500 verses from 

the beginning of Borzunameh epic. 

 

Keywords: Linguistic criticism, Epic language, Ferdowsi’ Shahnameh, 

Borzunameh (old section). 
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Abstract  

Functional linguistics has universal parameters of transitivity, and 

analytical psychology has introduced psychological types by 

analyzing the psyche. Considering the transitivity parameters and the 

archaic nature of psychological types, we seek to analyze the 

relationship between the psychological types of two characters in 

novel Tarlan with regard to their "introversion" and "extroversion", 

the scale of transitivity in the dialogues, and the author's descriptions 

of the characters. The research question is ‘what role does language 

play to represent the story characters’ psychology?’. We used the 

personality typology by Jung and two theories by Hopper and 

Thompson about the structure and parameters of transitivity. As the 

data analysis showed, the dominant mental attitude of Tarlan is 

‘introvert’ and that of Rana is ‘extrovert’. We then examined the 

transitivity of the dialogues and clauses of both characters. It was 

concluded that psychological traits not only shape the person’s 

disposition, behavior and character but also affect his or her 

language and how it is used. The clauses of the extroverted 

characters had higher transitivity, while those of the introverted 

characters were less transitive in most parameters. 
 

Keywords: Psychological type, Transitivity, Structure, Extroversion, 
Introversion.  
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